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 رايط پذيرش مقالهش
از ارزش علمـي برخـوردار       هاي تحقيقاتي كه حاصل كار پژوهـشي نويـسنده يـا نويـسندگان  بـوده و                   مقاله ـ

  .باشد، براي بررسي و چاپ پذيرفته خواهد شد
   .زمان به مجلة ديگري فرستاده نشود تر در مجلة ديگري چاپ نشده باشد و يا هم هاي ارسالي پيش  مقالهـ
  . مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نويسنده استـ
  .ها آزاد است  هيئت تحريريه در رد يا قبول و اصلاح مقالهـ
  .هاي ارسالي بازگردانده نخواهد شد  مقالهـ
همزمان با ارسـال   را تكميل كرده، پس از امضاي دستي، نويسندگان بايد فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع ـ

بـراي دريافـت فـرم تعهدنامـه و فـرم تعـارض منـافع روي                 .س يـا اسـكن آن را ارسـال فرماينـد          مقاله عك ـ 
  .كليك فرماييد فرم تعارض منافع ،فرم تعهدنامه عنوان

و ) 13در انـدازة   Bzar بـا قلـم   ( word محـيط شـده در  صورت حروفچيني  كلمه به8000مقاله حداكثر در ـ
 . فرستاده شود(jml.alzahra.ac.ir)فقط ازطريق سامانة الكترونيك مجله 

 .ها مشروط به بررسي و تأييد هيئت تحريرية مجله است ها و تقدم و تأخرّ آن  چاپ مقالهـ

  .ها بدون تغيير در محتواي آن آزاد است  مجله در ويرايش مقالهـ
  

  ي مقالة ارساليها بخش
، نـام و نـام خـانوادگي نويـسنده يـا            ) كلمه 15حداكثر  (صفحة اول شامل عنوان كامل مقاله        :صفحة عنوان 

نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يـا نويـسندگان، گـروه تخصـصي و دانـشگاه مربـوط و نـشاني الكترونيكـي                      
ا رسـاله باشـد، عنـوان طـرح         چنانچـه مقالـه حاصـل طـرح پژوهـشي ي ـ          ). درصورت امكان ايميل دانـشگاهي    (

  .پژوهشي يا رساله و نام استاد راهنما نيز درج شود
هـاي   هـا و واژه  ترين يافته    كلمه شامل بيان مسئله، هدف، روش پژوهش، مهم        250حداكثر   :چكيدة فارسي 

  ). واژه7 تا 4شامل (كليدي 
 بـا نـام نويـسنده يـا         همـراه )  كلمـه  250حـداكثر   (ترجمـة چكيـدة فارسـي بـه انگليـسي            :چكيدة انگليسي 

  .نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يا نويسندگان، گروه تخصصي و دانشگاه مربوط به انگليسي
  مبـاني نظـري،    . 3پيشينة پـژوهش،    . 2مقدمه،  . 1هاي كليدي،     شاملِ چكيدة فارسي، واژه   : متن اصلي مقاله  

نـابع، ترجمـة فهرسـت منـابع بـه          ، فهرسـت م   )درصـورت نيـاز   (نوشـت     گيري، پي   نتيجه. 5بحث و بررسي،    . 4
  .انگليسي

  ساختار مقاله
شامل طرح موضوع و بيان مسئله، اهداف و ضـرورت پـژوهش، روش پـژوهش و معرفـي كلّـي                     :مقدمه. 1

  .مقاله
  پيشينة پژوهش. 2

ترتيب تاريخي از قـديم بـه جديـد           نامه و مقاله نيست و منابع به        در اين بخش نيازي به جداسازي كتاب، پايان       
در داخل متن فقط نام خانوادگي نويسندگان و سـال نـشر و درصـورت ضـرورت     ). مگر موارد خاص(ند  باش

  .شمارة صفحه در داخل پرانتز ذكر شود و از نوشتن نام كوچك افراد پرهيز شود



  مباني نظري. 3
  بحث و بررسي. 4

. گذاري از هم جدا شوند     هاي اصلي و فرعي با شماره       عنوان) مباني نظري و بحث و بررسي      ( 4 و   3در بخش   
بـراي  . ها نوشـته شـوند      ها فقط تا سه شماره باشد و از راست شمارة عنوان اصلي و سپس فرعي                گذاري  شماره

  ... و2-1-4 ، 1-1-4، 1-4: هاي اصلي و فرعي به اين صورت باشند  شمارة عنوان4مثال در فصل 
  گيري نتيجه. 5

شده شامل توضيحات ضـروري دربـارة مطالـب       گذاري  رههاي شما   نوشت  پي): درصورت نياز ( ها  نوشت  پي
معـادل  . ها و اصطلاحات در انتهاي متن و قبـل از فهرسـت منـابع درج شـود                  هاي انگليسي واژه    مقاله و معادل  
 Times New Romanهاي خاص با حروف بزرگ شروع شوند و نوع قلم كلمات انگليـسي   انگليسي اسم

  .باشد
صورت دقيـق و كامـل فهرسـت     در متن به آنها ارجاع داده شده، در اينجا به   همة منابعي كه     :فهرست منابع 

  .شود نيز در اين قسمت فهرست شوند به آنها اشاره مي لازم است منابعي كه در پيشينة پژوهش . شوند
  :فهرست منابع شامل دو بخش باشد

  .فهرست منابع فارسي و عربي به همراه منابع انگليسي) الف(
ت منابع فارسي و عربي به زبان انگليسي و تبديل تـاريخ آنهـا بـه مـيلادي بـه همـراه منـابع                        ترجمة فهرس ) ب(

هـاي اطلاعـاتي     شـده در پايگـاه     براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             . انگليسي
شدة مقاله  عنوان ثبتها با مراجعه به چكيدة انگليسي، از       به عبارت ديگر، در مورد مقاله     . موجود استفاده شود  

شـده در پـشت كتـاب         هـا، از صـورت انگليـسي درج         در مورد كتاب  . نويسندگان استفاده شود  /و نام نويسنده  
نامه استفاده    شده در پشت پايان     ها، از صورت انگليسي درج      نامه  و در مورد پايان   ) درصورت وجود (مورد نظر   

  .نوشته شود) حرف اولفقط (در اين فهرست نام كوچك افراد به اختصار . شود
  

  نويسي شيوة منبع
  :ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسنده به اين صورت در پايان مقاله درج شود  فهرست منابع به

نـام  : محل انتـشار  . شمارة چاپ . نام مترجم . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :كتاب
  .ناشر

  )شمارة آيه: نام سوره: (متني ارجاع درون .قرآن :كتاب مقدس
... كتـاب  مـصححِ ). سـال انتـشار   ). (مـصحح كتـاب   (نـام خـانوادگي، نـام        :كتاب با تأكيد بر نام مصحح     

ناشر: شهر) سال تاليف... (تاليف.       
   )صفحه: نام مصحح، سال: (متني ارجاع درون

هـاي گونـاگون يـك اثـر      حيحهـايي اسـت كـه موضـوعي را در تـص      دهي ويژة مقاله    اين شيوة ارجاع   :توجه
  .كنند بررسي مي

  .ناشر: شهر. نويسنده ناشناس). سال انتشار( نام كتاب : كتاب با نويسندة نامشخص
       ).صفحه: نام كتاب، سال: (ارجاع درون متني

م نـا . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام و نام و نام خانوادگي        :كتاب با دو نويسنده   



  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/و نام خانوادگي مترجم
عنـوان كتـاب    ).سـال انتـشار  . (و ديگـران ) نويـسندة اول (نام خانوادگي، نـام   :كتاب با گروه نويسندگان   

  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/نام و نام خانوادگي مترجم. )ايتاليك(
  )شمارة صفحه: و ديگران، سال) نويسندة اول(خانوادگي نام : (متني ارجاع درون

شهر و محل نگهداري    . )ايتاليك(نام كتاب    ).سال كتابت ). (يا نام مشهور  (نام خانوادگي، نام     :نسخة خطي 
  ].نسخة خطي[ ...شمارة مسلسل. نسخه

  )شمارة صفحه: ، سال كتابت)يا نام مشهور(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون
شـمارة  . )ايتاليـك (نـام مجلـه      ).بـين دوگيومـه باشـد     (» عنوان مقاله «). سال انتشار . (ام خانوادگي، نام  ن :مقاله
  .هاي مقاله  شمارة صفحه .مجله

: شـهر . )ايتاليـك (عنوان مجموعـه مقـالات       .»عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقالة همايش 
  ناشر

نامـة كارشناسـي      پايـان  .»رسـاله /نامـه   عنـوان پايـان   «). سـال انتـشار   . (امنـام خـانوادگي، ن ـ     :رسـاله /نامه  پايان
  ....دانشگاه... رسالة دكتري دانشكدة /ارشد

. دوره. نـام نـشرية الكترونيكـي      .»عنوان مقاله «). سال انتشار مقاله  . (نام خانوادگي، نام   :هاي اينترنتي   پايگاه
  >ينشاني دقيق پايگاه اينترنت<. تاريخ مراجعه به سايت

  
  ارجاعات

: نـام خـانوادگي، سـال   : (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به اين صورت نوشـته شـود   :متني  ارجاع درون 
  .متني برخي موارد خاص در بالا اشاره شده است به شيوة ارجاع درون ). شمارة صفحه

  .باشدمنابع انگليسي به زبان انگليسي در متن ارجاع داده شوند و تاريخ هم به ميلادي  -
اي از    چنانچـه در مقالـه    ). شمارة صـفحه  : نام شاعر، سال نشر   : (متني اشعار به اين صورت باشد       ارجاع درون  -

توان بـه جـاي نـام شـاعر نـام كتـاب را درج        هاي گوناگون يك شاعر شاهد شعري آورده شود، مي          كتاب
م اسـت در كـل مقالـه        درصـورت اسـتفاده از ايـن روش لاز        ). شـمارة صـفحه   : نام كتاب، سال نـشر    : (كرد

  .يكدست باشد
اي ارجاع داده شود كه سال نشر يكساني داشـته باشـند، در فهرسـت                 اي به چند اثر از نويسنده       اگر در مقاله   -

بـراي  . منابع با حروف الفبا از هم جداسازي شوند و در متن نيز به همان صورت به آنهـا ارجـاع داده شـود          
  :مثال
  ...سر ني).  الف1379. (دالحسينكوب، عب زرين: ت منابعدر فهرس

كوب،  زرين: (متني  ارجاع درون...با كاروان حله ). ب1379 (..ـــــــــــــــــــــــــــــ                          
  )38:  ب1379

درون متن و بين دو گيومه درج شـود و نقـل           ) حدود سه خط  ( واژه   70هاي مستقيم زير      نقل قول  :نقل قول 
 و با يك و نيم سانت فاصله از سـر سـطر   12 واژه در سطري جداگانه و بدون گيومه با قلم 70لاي هاي با   قول

  .نوشته شود) شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال نشر(قول در پايان مطلب  ارجاع نقل. نوشته شوند
  .گذاري شوند و ارجاع پس از آن بيايد آيات قرآن در همه جا بين دو گيومه درج و اعراب



   و جدولشكل
هـا،   همـة نمودارهـا، منحنـي   . گذاري و در مـتن بـه آنهـا ارجـاع داده شـود               هاي مقاله شماره    ها و جدول    شكل
درج شوند و شماره و شرح زير آنها بيايد اما شماره و شرح » شكل«نام  ها ذيل عنواني واحد به ها و نقشه شكل

، جـدول   ...1جدول  : پياپي باشد؛ مثال   انه و ها جداگ   ها و شكل    هاي جدول     شماره. جدول بالاي آن درج شود    
     . باشد11 و اندازة Bzarهاي داخل شكل و جدول با قلم  نوشته... . 2 شكل  ،...1 شكل  ،...2

  شيوة نگارش و حروفچيني
     و در كل متن يكدست باشـد و        ها مطابق شيوة فرهنگستان زبان و ادب فارسي         شيوة خط و املاي واژه

  .چيني رعايت شودها در حروف فاصله نيم
  و با قلم13اندازة قلم متن اصلي مقاله  Bzar كلمات انگليسي بـا قلـم  . باشد Times New Roman 

 . باشد12و با اندازة 

 ها در همه جاي متن ايتاليك شوند و عنوان مقاله بين دو گيومه بيايد ها و يا مجله عنوان كتاب. 

 در سطري مستقل بيايد و منبـع بيـت در سـطر            ) چه يك بيت و چه چند بيت      (هاي موجود در متن       بيت
 . باشد12اندازة قلم شعرها . آخر درج شود

  
   ها نمايه

  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي درپايگاهادبيات عرفاني فصلنامة  
  http://doaj.com                      دعاج                                                                                                   

 https://scholar.google.com                                                                                       گوگل اسكالر

  https://ecc.isc.gov.ir                                                                        پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
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  چكيده

هاي مهم در عرفان و تصوف اسلامي است كه بسياري از ابعاد              قلندريه يكي از فرقه   
نظري، اجتمـاعي و سـلوكي آن، بـه دليـل تنـوع شـكل زنـدگي قلنـدران و وجـود                      

هاي آشكار و پنهاني كه در اين فرقه و اشعارشـان             هاي مثبت و منفي و تناقض       زمينه
در اين پژوهش، به روش اسنادي و       . ناشناخته باقي مانده است   وجود دارد، همچنان    

هايي از مفـاهيم انتزاعـي و چنـدپهلوي        گيري از نظرية استعارة مفهومي، جنبه       با بهره 
بـا تطـابق و   . فرقة قلندريه كه در ادب فارسي بازتاب يافته است، بررسي شده اسـت      

» قلندر مبارز اسـت   «،  »استقلندر آزاد   «هاي مبدأ و مقصد سه انگارة         نگاشت حوزه 
اين نتـايج حاصـل شـد كـه قلنـدران           » مثابه يك نظام اجتماعي و سرّي      قلندريه به «و  

داننـد، عمـلاً در بنـد و اسـير آداب و              هرچند خود را از بند هر نوع تعلقي آزاد مـي          
اين گروه غالباً بـا مبـارزة فرهنگـي و          . اند  گذار آن بوده    رسومي هستند كه خود پايه    

انـد كـه در جامعـة ريـازدة عـصر خـود               گاه مبارزة مسلحانه، در تلاش بوده     سلبي و   

                                                                                                    
  DOI :(2024.44125.2481.jml/10.22051( شناسه ديجيتال .1
  . ، كرمان، ايران باهنر كرماندي دانشگاه شه،ي فارساتي زبان و ادبة رشت،ي دكتريدانشجو .2

    baridi@ens.uk.ac.ir: ايميل
،  بـاهنر كرمـان   دي دانـشگاه شـه    ران،ي ـ فرهنـگ اسـلام و ا      ة و پژوهـشكد   ي فارس ـ اتياستاد گروه زبان و ادب     .3
    m_sarfi@yahoo.com: ايميل). نويسنده مسئول(رمان، ايران ك
  ayari@uk.ac.ir: ايميل. ، كرمان، ايران باهنر كرماندي دانشگاه شه،ي عرباتي گروه زبان و ادباري استاد.4
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قلندريه داراي يك نظام فرهنگـي پيچيـده، تودرتـو، بـاز و داراي     . تغيير ايجاد كنند  
 كـه   هي ـقلندر. هاي خاص خـود بـوده اسـت         قوانين و مراكز تجمع و اهداف و نشانه       

 دو  ي دارا ي فارس ـ اتي ـه در ادب  اند، هموار    دانسته هي ملامت ي آن را وجه افراط    يگروه
 اسـتعارة مفهـومي بـا ايجـاد نگاشـت بـين مفـاهيم               . بـوده اسـت    ي مثبت و منف   ةچهر

توانـد ابـزاري مناسـب بـراي درك           هاي ملموس، مـي     انتزاعي با امور مادي و تجربه     
  .هاي ناشناختة اين فرقه به حساب آيد برخي از جنبه

 مفهـومي، عرفـان، قلندريـه،       شناسـي شـناختي، اسـتعارة       زبـان : هاي كليدي  واژه
  ملامتيه

 
  مقدمه و بيان مسئله. 1

نگـاه هنـري    « اهاي مهم فكري و اجتماعي در اسلام است كه ب          عرفان و تصوف يكي از نظام     
 سبب ايجـاد تحـول و       )20 : 1392،  كدكني شفيعي( »الهيات و دين  به  شناسانه نسبت     و جمال 

 هـدف اصـلي     .شـعر فارسـي شـده اسـت       هاي    ونمايهمضامين و در  ة  تكامل چشمگير در حوز   
ي  ف ـ ء رفتن به سوي خداونـد و فنـا        ،شود  مي تعبيرطريقت عارفانه كه از آن به سير و سلوك          

 با  ك سال ، حق است  ةبذ و ج   دروني سالك   آن درد  دأ در اين سفر كه مب     .باالله است ء   و بقا  هللا
مقامـات گونـاگوني     حالات و    ، پير  و  راهنما ارشاداتگيري از    عبور از منازل مختلف و بهره     

مفهومي و شناختي عرفان و ة ارتعسا لذا كلان   .كند تا به مقصد نهايي خود برسد        را تجربه مي  
 بايد توجه داشت كه سالكان اين سـفر         .دهد  تشكيل مي  »فر است سعرفان  « ةتصوف را گزار  

 اين سالكان در برخـي از اصـول زنـدگي و روش تفكـر و                .از تنوع چشمگيري برخوردارند   
مجموعـة اشـتراكات و      . ديگر با هم متفاوت هستند     اي  اره پ ه با هم اشتراك دارند و در      انديش
بـه  . اسـت و تنـوع مكاتـب طريقـت        هاي مختلف صـوفيه      فرقه ها موجب اصلي ايجاد     تفاوت
 در  ، هريـك   واحد نيـز   ة پيروان يك مكتب عرفاني و وابستگان به يك فرق         اي كه حتي    گونه

 اين امر سبب شده است ذيل كلان استعاره يا به .دنرد دار منحصر به ف  يهاي سفر خود ويژگي  
 ة چنـدين اسـتعار    ،هاي مفهومي و بنيادين عرفان و تصوف        كلان استعاره  ، هريك از  بيان بهتر 

 يافتن بـه كـلان       پيوند ، ضمن هاي مختلف و متنوع    تشرد و گسترده به وجود آيد و با نگا        خُ
هـاي مختلـف بيـان هنـري از      وساخت و جلوهاستعارة مركزي، شعر و ادبيات عرفاني را در ر   
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هاي گوناگون برخوردار كند و نكتـة واحـد عـشق يـا موضـوعات                 تنوع قابل توجه و زيبايي    
 در شـعر  ، بـه طـور كلـي   .واحد عرفاني را به شكلي نامكرر به گوش جـان مخاطبـان برسـاند      

 بررسـي قـرار      ايـن فرضـيه مـورد بحـث و         ه، قلندري ـ ةكيد بر فرق ـ  أعرفاني و در اين گفتار با ت      
 ايـن . وجـود دارد  بنيـادين     مفهـومي  ة اسـتعار  تعـداد محـدودي    ه، در شعر قلندري    كه گيرد مي

 تصويري- معنايي هاي  ه سبب ايجاد شبك   ، خود هاي خُرد   همراه با استعاره  هاي بنيادين    استعاره
و گـاه    از طريق ارجاع مفاهيم انتزاعي       مخاطب شعر عرفاني  . ندا  ه در شعر قلندري شد    وسيعي

 اسـتعاره مفهـومي     ةمفاهيم تجربي و ملموس كه دستاورد اصلي نظري ـ       شوار شعر قلندري به     د
  .نمايد را درك و پيچيدة شعر قلندرانه مفاهيم انتزاعي دتوان  به راحتي مي،است

هـاي غيـر هنـري و بـسيار           ها و نگاشـت     كه با ايجاد انگاره   چند  نظرية استعارة مفهومي هر   
در عـوض بـه     ،  كنـد   مـي  سـلب افت و زيبايي شـعر را از آن         لطاي از     بخش عمده  سادة خود، 

 را قلندرانـه  عارفانـه و   پيچيـده و نـاملموس    هـاي  مايـه  خواننده قدرت درك بسياري از درون     
  .كند عنايت مي

  
  هاي پژوهش  پرسش هدف و.2

با بررسي قلمرو و حوزة مبدأ و مقصدي كه در ارتباط با شعر قلنـدري قابـل                 در اين پژوهش    
هـاي    ه است مباني فرهنگي، اجتماعي و تـاريخي برخـي از جنبـه            تلاش شد است،  بازشناسي  

 ناشناختة فرقه و شعر قلندريه مورد تحليل قرار گيرد و بـا توجـه بـه نظريـة اسـتعارة مفهـومي                  
  :هاي زير پاسخ مناسب يافت شود براي پرسش

  ؟ در شعر قلندري كدامند مهمهاي مفهومي  كلان استعاره:الف
 تا چه حد با يكديگر همـسويي         شعر قلندري  هاي مفهومي  كار رفته در استعاره    مفاهيم به    :ب

  ؟و همراهي دارند
 مثبت و منفـي قلندريـه و بازتـاب    ة جنب دو به علت    ،هاي مفهومي شعر قلندري     آيا استعاره  :ج

   ؟ دارند يا خير و تفاوتآن در شعر فارسي با يكديگر تقابل
تـر    در شـناخت دقيـق     توانـد   تا چه حد مـي     مفهومي   ة استعار گيري از روش پيشنهادي     بهره :د
  ؟ مفيد واقع شوده قلندري و مكتبرشع
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  روش پژوهش. 3
  دو نـوع داران بـا ن ـ شخص قلندر و اشـعار قل     ،يهندر قل ةدر طول تاريخ عرفان و تصوف به فرق       

 ارزيـابي    بـه بررسـي و     انـداز مثبـت      گروهي از چـشم    . است  نگريسته شده  نگاه مثبت و منفي   
ن را مصاديق حقيقـي  اند و قلندرا هپرداخته و براي آن تقدس و ارزش بسيار قائل شد        هقلندري

هـايي    قلندريـه را انـسان     ، گروهي ديگـر بـا نگـاهي منفـي         .اند   االله شمرده  ءانسان كامل و اوليا   
ي ندارنـد و بـا      يند كه به هيچ يك از معيارهاي اخلاقي و اعتقادي اعتنا          ا  هقيد ديد  لاابالي و بي  

 عقيـدتي و    ، اخلاقـي،  هـاي ايجـاد انحطـاط فكـري         زمينـه  ، خـود  ط مـنح  رف و  منح ـ زندگي
بـا توجـه بـه      از قلندريه،    شناخت هريك از اين دو چهره        .ندا  هفرهنگي جامعه را فراهم ساخت    

 ه لذا در اين پـژوهش قلندري ـ      .ي خاص خود است   راتعسا داراي نظام    ، مفهومي ة استعار ةنظري
مفهـومي  هاي     پس از از بيان استعاره     و ،نظر گرفته شده  انداز مثبت و منفي در       دو چشم هر  از  

جلـوة   در هريـك از دو       ،ها بر روش زندگي و سلوك قلندريه       ي آن ت به تحليل نگاش   مربوط،
آوري نـشده   از آنجا كه مجموع اشعار قلندرانه در يك مجموعـه جمـع     .  اقدام شده است   آن

هـاي     است كه كـلان اسـتعاره      است، به ناچار جامعة آماري پژوهش حاضر مبتني بر اشعاري         
  .اند مفهومي مد نظر در مقاله را بازتاب داده

  

   پژوهش اهداف.4
 ـ       شـناخت انـسان از پديـده       ، شـناختي  شناسـيِ  نزبـا هـاي    براساس يافتـه   ت هـاي مختلـف ماهي

 عينـي و ملمـوس دارنـد و برگرفتـه از        ةهايي كه جنب   ارهعستااي دارد و ذهن از طريق         استعاره
هاي انتزاعي و ناملموس دست       به درك و دريافت انديشه     ،ي روزمره هستند  هاي زندگ  تجربه
 و ف ليكـا ة بـه گفت ـ . از اين جهت بين ذهن و زبـان پيونـدي ناگسـستني وجـود دارد     .يابد مي

 به ايـن    ؛ ادراكي و مفهومي دارد    ماهيتي بلكه   ،ي صرفاً زباني نيست     ا  تعاره پديده اس« :جانسون
» .شـود   شناختي و ذهني است كه در زبان نمـودار مـي  يد فرايندمعنا كه استعاره در بنيان خو     

)Lakoff, G.& Johnson, 1980: 20 .(بر اين اساس اهداف پژوهش حاضر عبارت است:  
هـا و   هايي از شعر قلندري بر مبناي نطريـة اسـتعارة مفهـومي و بيـان انگـاره      تحليل جنبه : الف

  هاي شناختي؛ گزاره
  قصد استعارة مفهومي در شعر قلندري؛هاي مبدأ و م تبيين حوزه: ب
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  .هاي سرايش اشعار قلندري بر مبناي شواهد تاريخي و شعري تحليل زمينه: ج
  

  ة پژوهشپيشين. 5
ــار ــهةدرب ــضامين قل ، قلندري ــاب م ــن تاريخچــه و بازت ــژوهش هداران ــاي   در شــعر فارســي پ ه

مند ، در كتـاب ارزش ـ    )1384(دكتـر منـوچهر مرتـضوي        . صـورت گرفتـه اسـت      يارزشمند
، در بحث حافظ و مشرب ملامتي و قلندري، ضمن بررسي مكاتب ملامتيه و              »مكتب حافظ «

قلندريه، به تحليل برخي از مهمترين اصول اين دو مكتب پرداختـه و منـابع مهـم قلندريـه را                   
، وي را بيـشتر از  »رنـد «هاي شعر حافظ و واكـاوي اصـطلاح           و با بررسي نمونه     معرفي نموده 
 قلندريـه « در كتـاب     ،)1386 (كـدكني  استاد شفيعي .  است  ندريه نزديك دانسته  ملامتيه، به قل  

 گونـاگون مـورد     انـدازهاي   چـشم  از   ،گيري تا انحطاط    اين فرقه را از زمان شكل      ،»در تاريخ 
قلندريات در شـعر عرفـاني     « ة در مقال  )1375(ن   دوبرو .واكاوي انتقادي دقيق قرار داده است     

 در ادبيـات    قلنـدريات  به عنوان آغازگر نـوع ادبـي         سنايي معرفي    با ،» به بعد  سناييفارسي از   
 ، محمــديان.ثير وي در جريــان شــعر قلنــدري پــس از خــود پرداختــه اســت أ بــه تــ،فارســي
 »بررسي مضامين قلندري در غزليات عطار و حافظ       « ةدر مقال ) 1394(خواه و بهراميان     رفعت

 پنــاهي و .دنــا ه كــردذكــرري  بــراي هــر يــك از مــضامين قلنــددو شــاعرشــواهدي از ايــن 
 ايـن  مختلف هاي  جنبه به »عطار غزليات در قلندرانه مضامين«ة  در مقال )1392 (حسيني حاجي
 و سـرهالي  بيگي  علي .اند  پرداخته عطار شعر آدابشان در  و ها  انديشه بازتاب چگونگي و فرقه

 اصـول  بيـان  از پس »نظامي هاي  غزل در قلندرانه مضامين بررسي« مقالة در )1398(نوروزي  
 بـه مـضامين    وينـد كـه  ا ه نـشان داد ، غزليـات نظـامي    از شـواهدي  تحليـل  بـا  و قلندرانه شعر

 يلاهبيگـي سـر     مدرسـي و علـي     .ها در شعر خويش اهتمام داشته است       قلندرانه و بازتاب آن   
 به تحليل مضامين قلندرانه در    »هاي انوري   ردپاي مضامين قلندرانه در غزل    « ة در مقال  )1401(
مقايسه و تحليـل مـضامين      « ة در مقال  )1392 (فر  ميرزايان وپور    مهدي .اند  عر انوري پرداخته  ش

يـه،   مـضامين ملامت   ة با تكيـه بـر مقايـس       »هاي حافظ و فضولي     در غزل  مغانه قلندرانه و    ،رندانه
هـاي مـشترك    انـد و بـه بررسـي تطبيقـي درونمايـه      شعر قلندرانه را ادامة شعر ملامتي دانـسته  

  .اند  قلندري و مغانه با تكيه بر غزليات حافظ و فضولي پرداختهملامتي،
هـا زنـدگي      هـايي كـه بـا آن        استعاره«براي نخستين بار ليكاف و جانسون با انتشار كتاب          
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بر مبناي اين نظريه آثـار و    . ، نظرية استعارة مفهومي را معرفي كردند      1980در سال   » كنيم  مي
در ) 1389(بهنام  : از جمله . نين در ايران، نوشته شد    مقالات متعددي در سراسر جهان و همچ      

بـه بررسـي ايـن نظريـه بـا محوريـت انگـارة              » استعارة مفهومي نـور در ديـوان شـمس        «مقالة  
برررسي مفهومي  «، در مقالة    )1397(سبزعليپور و وزيري    . پرداخته است » معرفت، نور است  «
كريمي و . اند نديشة حافظ پرداختهدر ديوان حافظ به تبيين بخشي از ا» عرفان خرابات است«

بـا  » هاي مفهومي در ديوان شمس بر مبناي كـنش خـوردن            استعاره«در مقالة   ) 1392(علامي  
. انـد   هـاي عرفـاني مولانـا پرداختـه         ، به تحليل برخي از انديـشه      »عرفان خوراك است  «انگارة  
در غزليـات  تحليـل شـناختي فنـاي نفـس      «، در مقالـة     )1395(پور آلاشتي و همكـاران        حسن

هــاي شــناختي قلندريــه را بــا انگــارة  يكــي از اســتعاره» ســنايي براســاس طرحــوارة حركتــي
ضــمن ارج نهــادن بــه تمــام . انــد بررســي كــرده» طرحــوارة شــيوة قلنــدري بــه منزلــة ســفر«

انـداز اسـتعارة      رسد شعر قلندري از چشم      وار معرفي شدند، به نظر مي       هايي كه اشاره    پژوهش
  .شناسي شناختي، تا كنون بررسي نشده است  زبانمفهومي و بطوركلي

  
   پژوهشمباني نظري. 6
  قلندريه. 6-1

احـوال و آغـاز پيـدايش       « ، انجام شـده   قلندريه بهاي ارزشمندي كه در با     با وجود پژوهش  
 ».در نيـز خـالي از ابهـام نيـست         لفظ قلن  اشتقاق ريشه و    حتياين طريقه هنوز مجهول است و       

: كنـد كـه     صاحب برهان قاطع قلندر را عبارت از ذاتي معرفي مـي          ) 36: 1382ب،  كو زرين(
برهان قاطع، ذيل   (» .سعادتي مجردّ و باصفا گشته باشد       از نقوش و اشكال عاداتي و آمال بي       «

هـاي قلندريـه،      استاد دكتر شفيعي كدكني با بيان ناشناخته باقي ماندن بسياري از جنبه           ) قلندر
هاي فكري را  شماري از جريان هاي بي اند و رنگ  ر دانسته اين فرقه را چندساحتي و منشوروا     

تنوع شـكل زنـدگي قلنـدران و        : اند كه   و گفته ) 13: 1386،  شفيعي كدكني (اند    در آن ديده  
هاي آشكار و پنهاني كه در اين فرقه وجود دارد، بـه              هاي مثبت و منفي و تناقض       وجود جنبه 

سـريّ  .  از پژوهـشگران سـلب نمـوده اسـت         جانبـة آن را     اي امكان شناخت دقيق و همه       گونه
نيز در ناشـناخته مانـدن آن بـسيار تـأثير داشـته             ) 63 : 1386شفيعي كدكني، (بودن اين آيين    

  . است
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هـاي ذاتـي و تبيـين         در اكثر تعاريفي كه از قلندريه ارائه شده، غالباً به جاي بيان ويژگـي             
خود قلندران نيز بـا     . شده است ها بسنده     حقيقت اين فرقه، به توصيف ظاهري و مصداقي آن        

توان آن را منطبـق بـر         كه بيشتر جنبة ذوقي و هنري دارد و نمي        » قلندر«تأويل رمزي حروف    
منطق و تاريخ زندگي اين فرقه دانست، در معرفي خود بيش از آنكه راهگشا باشـند، ايجـاد                  

  :به عنوان نمونه خطيب فارسي گفته است. اند ابهام نموده
  ه كردسـتيـم از بهر تو تعـيينـــــ  ك ج است آييـن    ـــين پنقلـنـدر را همـ

  ت، پس رياضت در سلامتـــ   ديان قنـاعت، پس لطـافـت، پس ندامـت   
  وده گو چندين مبر رنجـــــ    برو بيه  هر آن كس كو مزين شد بدين پنج 

  ).42: 1362خطيب فارسي، (
هاي خويش به ناچار در زبـان         ها و انديشه    آرمانسرا براي بيان      قلندريه و شاعران قلندري   

هاي معمـولي   ها و انتقال افكار و انديشه كه وظيفة اصلي و بنيادين آن ايجاد ارتباط بين انسان 
است، تغييراتي ايجاد نمودند تا ظرفيت آن را متناسب با افكار انتزاعـي و اهـداف خـود بـالا                

از ايـن رو، شـعر قلنـدري ذاتـاً          . يش را ببخـشند   هاي خو   ببرند و به آن آمادگي انتقال انديشه      
حمـل اشـعاري    ها، مجازها، اصطلاحات خـاص و نمادهـاي ويـژه اسـت و                آميخته با استعاره  

  :مانند
 ر بام بتخانه درين عالم ندا كردمـــدم بـــــش     ردمـــه بتخانه بنا كــــــر ديرينه كـم آن گبـمن

 ها را دگرباره جلا كردم كه من آن كهنه بت    انـلمانــا را اي مســــمـصلاي كفر در دادم ش

  گوا باشيد اي مردان كه من خود را فنا كردم   ين گبري بسوزانند اطار مسكين را درـاگر ع... 
 )97: 1384عطار،  (

هـاي متعـدد ديگـر،        بر مبناي معناي ظاهري و برآمده از الفاظ اين شعر قلندرانه و نمونـه             
  .تيميه چنين كرده است كه ابن ماند؛ چنان وا به كفر قلندران باقي نمياي جز دادن فت نتيجه

هـاي بنيـادين قلندريـه، اسـتفاده از روش            الوصول براي درك انديشه     هاي سهل   يكي از شيوه  
گيـري از نظريـة اسـتعارة مفهـومي اسـت كـه توسـط ليكـاف و                    شناسي شناختي و بهـره      زبان

  .جانسون ارائه شده است
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  فهومياستعارة م. 6-2
 ذاتـاً زبـان   ايـن    . زبان دين دانست   هاي  گونه يكي از    تسامح، يتوان با اندك   زبان عرفان را مي   

هـاي آن تفـاوت      ت ظاهري و معناي باطني گزاره     حماهيت مجازي و استعاري دارد و بين سا       
 آن را در خـدمت      ،اري و مجازي زبان   تعسا با گسترش وجه     شعر عرفاني  .فراوان وجود دارد  

 كه زبـان     است  ه پيوسته مدعي بود    و با اين حال،     هاي خود قرار داده     ها و تجربه   يشهانتقال اند 
  .داردن عرفاني راهاي  گنجايش و تحمل بار سنگين و محتواي بلند تجربه

 بـر مبنـاي     .هـاي گـسترش ظرفيـت و تـوان زبـاني اسـت               به استعاره يكـي از راه      دنآور روي
 ، بـه بيـان ديگـر      .گيرنـد  هاي آدميان نشأت مي     ز تجربه معاني ا « شناختي   شناسيِ هاي زبان  يافته
 ، از ايـن رو )200: 1366، يشهـولف ( ».آورنـد   معاني را متناسب با خود به وجود مي  ،ها تجربه
 ة بلكه خود در بسياري مـوارد محـصول و نتيج ـ          ؛امل معنا نيست  حتنها به طور مستقل     نه  زبان  

  ).33: 1390 رفيع،  فلاح. ( از زبان داردتر  بسيار وسيعي حيطه و قلمروي،معناست و معناداري
 بـا كـاربرد و      ،شود  شناختي اراده مي   شناسيِ  كاربرد استعاره و مفهومي كه از آن در زبان        

 و حــوزة  در بلاغــت.مفهــوم آن در بلاغــت ســنتي و كاركردهــاي ادبــي تفــاوت دارد     
شـفيعي  (» ازيملكة تشبيهات مج ـ  «علماي بلاغت به آن لقب        كه  استعاره كاركردهاي ادبي، 

كـه بـر    يكي از ابزارهاي زبـاني اسـت    و خاستگاه زباني دارداند، داده) 111: 1393كدكني،  
 موجـب زيبـايي گفتـار       اسـتعاره  .شـود   فاده مـي   ديگر است  ة به جاي كلم   اي   از كلمه  مبناي آن 

 ؛ دارد مسـاختي در كـلا    رو و   ظاهريافتد و تجلي      شود و غالباً در سطح واژگان اتفاق مي         مي
 أ مفهومي اشتراك دارد و شايد منش      استعارة را كه در برخي نكات با        ه تمثيلي ةارعته بايد است  الب

 ديگر مورد بررسي    ي استثنا كرد و در فرصت     ، باشد » مفهومي رةاعاست«اصلي پيدايش اصطلاح    
  .قرار داد

تـر و درك بهتـر        شناختي ابزاري است بـراي بيـان سـاده         شناسي   مفهومي در زبان   ةاستعار
هـاي انتزاعـي را در       آورد تـا بتـوان احـساسات و پديـده           زيرا اين امكان را فراهم مي      ؛ممفاهي

 .ها را از اين طريق تـسهيل نمـود   تر بيان كرد و امكان شناخت و درك آن   قالب مفاهيم عيني  
 محدود  اي  ه مجموع ةنظام تصوري ذهن انسان بر پاي     « اعتقاد بر اين است كه       ،در اين رويكرد  
هـاي فيزيكـي شـكل       شناسي و فعاليت    مفاهيم هستي  ، روابط مكاني  : شامل ،ياز مفاهيم تجرب  

 ، خـشم  ،همچـون عـشق   (هـاي پيچيـده و ذهنـي         گرفته و در هنگام صحبت در مـورد حـوزه         
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 به مقصد )مفاهيم عيني ( أ مبد حوزة  نوعي الگوبرداري استعاريِ   ة پاي بر...)  غم و صبر     ،شادي
). 20: 1980 و جانـسون،     ليكـاف ( ».شـود  سـتفاده مـي   تر ا   از مفاهيم ملموس   )مفاهيم انتزاعي (

 بـين عناصـر مفهـومي يـك     منـد  الگوبرداري نظام «ليكاف در تعريف استعارة مفهومي آن را        
تـر    ديگـر كـه معمـولاً انتزاعـي        ة بر روي حوز   ، بشر كه ملموس و عيني است      ةوزه از تجرب  ح

 هـاي شـناختي،   ي و دانـش شناس ـ  زبـان چشم انـداز از  ).Lakoff, 1993: 43(» .داند مي، است
هـاي خـود از قلمروهـاي مختلـف          اري دارد و بـا سـاماندهي تجربـه        سـتع  ا ماهيتيذهن انسان   

اري سـتع  براي درك و بيان مفـاهيم انتزاعـي از طريـق انطبـاق ا       ي به ساخت الگوهاي   ،زندگي
  ).2: 1389هاشمي، . (گيرد  ديگر بهره ميةاي به زمين ها از زمينه اطلاعات و انتقال دانسته

 ة مفهومي نشان دادند كه استعاره علاوه بر حـوز         ة استعار ةيكاف و جانسون با طرح نظري     ل
 ابـزاري   ةدهـد و بـه منزل ـ       كه در زندگي روي مي      است  نوعي فرايند شناخت   ،مطالعات ادبي 

ي فرهنگـي در    يها و امور دارد و با ايجاد الگـو          در شناخت و درك پديده     ي نقش مهم  ،مفيد
دانش «مفهومي  ة   استعار ة بر مبناي نظري   .كند هاي مختلف را فراهم مي     يده فهم پد  ة زمين ،ذهن

 قـراردادي شـده    مفهوميِهايِ  بلكه معني بر ساخت ،زباني از انديشيدن و شناخت جدا نيست      
 نظام تصوري ذهن بـشر كـه مبنـاي انديـشه و             ).12: 1400آرمان و همكاران،    (» .مبتني است 

بنـدي مـا از       استعاره عنصري بنيادين در مقولـه       و  است  داراي ماهيت استعاري   ،كردار ماست 
ليكـاف و جانـسون بـا       ). 367: 1392صـفوي،   . (جهان خارج و فرايندهاي انديشيدن ما است      
  :گويند تأكيد بر ماهيت شناختي و ذهني استعاره مي

  هاي مفهومي هستند؛ هاي زباني نمودي عيني و سطحي از استعاره استعاره .1
  فته از تجربة روزانة بشر است؛ها برگر اين استعاره .2
بهنـام،  . ( هـستند   هاي انتزاعـي و نـاملموس       ها تنها راه درك و دريافت انديشه        استعاره .3

1389 : 92.(  
ناپذير از زبان روزمـره و مبتنـي بـر تجربيـات             به هر روي، استعارة مفهومي جزيي جدايي      

اي از   كـه گونـه  هـاي ادبـي   ايـن نـوع اسـتعاره، بـر خـلاف اسـتعاره           . حسي و جسماني اسـت    
پريشي و تخطي از قواعد و نظام منطقي زبان هستند، دقيقاً منطبق با نظام منطقي ذهـن و                    زبان

برخـي از ايـن مختـصات را        . باشـند   منـد مـي     هايي كاملاً منسجم و نظام      زبان و داراي ويژگي   
: 1390صفوي،  . (دانست» زدايي  پذيري و انتزاعي    يافتگي، تقارن   الگوشدگي، سامان «توان    مي
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گيـرد؛ بـه      درك امور انتزاعي بر پاية امور عيني صورت مـي         «: برمبناي استعارة مفهومي  ). 37
؛ بـه بيـان     )325: 1392فتوحي،  (» .ديگر سخن، استعاري انديشيدن يعني تجسم مفاهيم ذهني       

ليكـاف و جانـسون،   (» .استعاره درك و تجربة چيزي اسـت بـه صـورت چيـز ديگـر        «ديگر،  
، مفهـوم بحـث كـه       »بحـث جنـگ اسـت     «ان مثـال، در اسـتعارة مفهـومي         به عنـو  ) 40: 1980
تـرِ جنـگ كـه سـاختار مفهـومي            اي انتزاعي و پيچيده است، از طريق حوزة محـسوس           حوزه
). 189: 2007گـرادي،   (» .شود  تر است، درك مي     تري دارد و براي تجربة حسي راحت        ساده

  :در هر استعارة مفهومي عناصر ساختاري زير تشخص دارند
عبارت است از يك جملة خبري كه به طريق اسنادي دو مفهوم را كه يكـي                 : انگاره -1

كنـد، ماننـد      انتزاعي و پيچيده است، به مفهوم ديگري كه حسي و تجربي است، مربوط مـي              
  ؛»زندگي سفر است«

منظور از مقصد، مفهوم انتزاعـي و پيچيـده و دور از تجربـة              :  حوزة مقصد و مبدأ    -3 و   2
تـر آن شـكل گرفتـه          محسوس است كه انگارة استعاره براي كمك به فهـم دقيـق            آگاهانه و 

حـوزة مبـدأ عبـارت اسـت از         . نشيند  حوزة مقصد غالباً در جايگاه مسنداليه انگاره مي       . است
مفهوم عيني و ملموسي كه از طريق آن، حـوزة مقـصد كـه مفهـومي انتزاعـي اسـت، درك                   

نـشيند؛ چنانكـه در مثـال يـاد شـده،             د در انگاره مي   حوزة مبدأ غالبا در جايگاه مسن     . شود  مي
  حوزة مبدأ است؛» سفر«حوزة مقصد و » زندگي«

هماني يا شباهت و تناظر يـك بـه يـك           -استعارة مفهومي قايل به نوعي اين     :  نگاشت -4
هـاي دو حـوزة شـناختي     بين حوزة مبدأ و مقصد است و منظور از نگاشـت، تطبيـق ويژگـي             

نگاشـت، بيـانگر تناظرهـاي      ). 50: 1389مهنّـد،    راسـخ . (انـد   هاست كه بـه هـم نزديـك شـد         
به بيـان   ). 140: 1980ليكاف و جانسون،    . (مندي است كه بين اين دو حوزه وجود دارد          نظام
در بسياري از مـوارد     . تر، نگاشت، بيانگر شباهت و انطباق دو حوزة مبدأ و مقصد است             ساده

ها   ها شباهت   ها بين حوزه     ندارد، بلكه نگاشت   بين حوزة مقصد و مبدأ از پيش شباهتي وجود        
هر نگاشـت نـه يـك گـزارة صـرف، بلكـه             «آورند؛ لذا بايد توجه داشت كه         را به وجود مي   

اي از تناظرهاي مفهومي است و كار آن برانگيختن ذهـن بـراي برقـراري ارتبـاطي                   مجموعه
» .شـود   تقـل مـي   هـا و روابـط ميـان دو حـوزه من            است كه به واسطة آن، موضوعات، ويژگـي       

  ؛)186: 1392فتوحي، (
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هر استعارة مفهـومي دربردارنـدة يـك انگـارة          : هاي خُرد   كلان استعاره و استعاره   -6 و   5
هـر اسـتعارة خـرد،      . شـود   هاي متعددي مي    بنيادين و اصلي است كه خود شامل زيرمجموعه       

مـرتبط بـا آن   » تصويري-شبكة معنايي«كند و  اي از استعارة كلان و اصلي را روشن مي    جنبه
  ؛)54: 1397سبزعليپور، وزيري، . (آورد را به وجود مي

هاي مفهومي با توجه به كاركرد و نقـشِ           استعاره: ها و كاركرد استعارة مفهومي       گونه -7
. انـد   تقسيم شـده  » ساختاري«و  » جهتي«،  »شناختي  وجودي يا هستي  «شان به سه دستة       شناختي

. نيز بر ايـن مجموعـه افـزوده شـد         » هاي تصويري   عارهاست«بعدها  ) 287: 1398مقدم،   شريفي(
  ).44 : 1394افراشي، (

  

  تحليل چند استعارة مفهومي در شعر قلندري. 7
. انداز مثبـت و منفـي نگـاه شـده اسـت             در تاريخ تصوف اسلامي به فرقة قلندريه از دو چشم         

ب عـادات،  قيـدي، تخري ـ  اعتنايي آنان به آداب و رسـوم اجتمـاعي و مـذهبي تـا مـرز بـي            بي
هـا و آداب      ، سـتيز آنـان بـا نهادهـا و آيـين           )1963: 1397خرمـشاهي،   (دريوزگي و گـدايي     

و ) 197: 1384برومند سـعيد،    (مردمان عامي، به همراه ظاهرستيزي، رياستيزي و دنياگريزي         
هـاي حـاكم بـر جامعـة ريـازده بـه ضـد         تمايلي كه نسبت به شكستن تابوهـا و تبـديل ارزش     

 تقابلي كه بين مقدس و نامقدس ايجاد نمودند، سبب شد كه به اين فرقه با                ها دشتند و    ارزش
انـداز    يكي از ديد اصحاب ملامـت و ديگـري از چـشم           : دو نگاه كاملاً متضاد نگريسته شود     

انـداز نخـست تـا قلمـرو      چـشم «: كـدكني  بـه گفتـة اسـتاد شـفيعي    . قيدي هواداران اباحه و بي 
 تـا مـرز     دومبـرد و ديـدگاه       خـدا ايـشان را بـه اوج مـي         ترين مراحـل ارتبـاط انـسان بـا           عالي
 مردمـي كـه     ر حـد   د .آورد  روزگار ايشان را فرومي     ولگرد ةبار  شكم نانِرا   شهوت ترين  پست

  ).51: همان( ».اند هيچ اصلي از اصول اخلاقي و اجتماعي و ديني را نپذيرفته
 و بـسياري ديگـر       حافظ ،ر عطا ، سنايي .شود  در شعر فارسي نيز اين دو نوع نگاه ديده مي         

كـه بـه عنـوان نمونـه حـافظ         چنـان  ؛نـد ا  تهانداز نخست به اين فرقه نگريـس        از چشم  از شاعران 
  :گويد مي
  كـه سـتانـنـد و دهنـد افـسر شاهنـشاهـي          دـنــدر باشـنــلـدان قــنرده ـكـر مي دبر

  جاهي منصب صاحبخشت زير سر و بر تارك هفت اختر پاي       دست قدرت نگر و 
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  )367: 1370حافظ، (
بـه عنـوان   .  با نگاه منفي آنان را مـورد سـرزنش و انتقـاد قـرار داده اسـت      و سعدي، غالباً  

  : گويد نمونه مي
  پدر گو ز خيرش فرو شوي دست        در نشستـــــپسر كاو ميان قلن

 )250: 1383سعدي، (

مرتبط با شعر قلنـدري را در دو حـوزة          هاي مفهومي     با توجه به اين دو نوع نگاه، استعاره       
هـا،    هـاي مربـوط، كـلان اسـتعاره         بنـدي كـرد و بـا تبيـين انگـاره            توان طبقه   مثبت و منفي مي   

در ايـن  . هاي خُرد، نگاشت و حوزة مبدأ و مقصد هريك را مـورد بررسـي قـرار داد         استعاره
 فرقـة قلندريـه و      گفتار با توجه به محدوديت حجم، به بررسي سه استعارة مفهـومي مهـم در              

  .شود شعر قلندري بسنده مي
  

  منزلة آزاد قلندر به: الف
اند كه در سير تكاملي عرفان، بعد از          اي منابع، قلندريه گروهي از ملامتيان تلقي شده         در پاره 

كـه در     چنـان . هـا مـشتركند     هـا بـا آن      اند و در بسياري از اصـول و سـنت           ملامتيه شكل گرفته  
شـده اسـت    اي از صوفية ملامتي گفتـه مـي     قلندريه به فرقه  «:  است فرهنگ اشعار حافظ آمده   

انـد، بـه ايـن دو موضـوع           كه برخلاف ساير ملامتيه كه مقيد به كتمان اسرار و عبادات بـوده            
داده و جز صفاي دل خـود       اند و از عبادات بيش از فرايض كاري انجام نمي           داده  اهميتي نمي 

كاشـاني نيـز قلندريـه را       ). 551: 1375يي بخـارايي،    رجـا (» .انـد   انديـشيده   به هـيچ چيـز نمـي      
 دانـسته و گفتـه      "طيـب قلـب   " و   "فراغ خاطر "گروهي از ملامتيه شمرده و سرماية ايشان را         

در ). 86: 1382كاشـاني،   (» .ترسم بـه مراسـم زهـاد و عبـاد از ايـشان صـورت نبنـدد                «: است
سـهروردي،  . (انـد   شـمار آمـده   عوارف المعارف نيز قلندريه گروهي افراطـي از ملامتيـه بـه             

توجه به اين   . اي نشده است    در اين منابع به وجه مهم اختلاف اين دو فرقه اشاره          ). 31: 1386
بـراي ملامتيـان نظـر خلـق و         . وجه اختلاف در روشن شدن آزاد بـودن قلندريـه مهـم اسـت             

بنابراين . اند در نظر خلق بد و در باطن خوب باشند           خواسته  مي. قضاوت آنان مهم بوده است    
در حـالي كـه بـراي قلندريـه       . شـود   نوعي رياي منفي در سلوك و شيوة زيستنشان ديده مـي          

قلندريـه بـه رد و      «: كـوب   السويه است، به گفتة زريـن       قضاوت خلق، چه نيك و چه بد، علي       
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كه توجه به طرز تلقي و داوري خلـق داشـته باشـند، بـه                 آن  اند و بي    قبول خلق اعتنايي نداشته   
و ايـن، همـان وجـه       ). 361: 1386كـوب،     زريـن (» .انـد   پرداختـه   فـساني خـويش مـي     احوال ن 

  .آزادگي قلندريه است
. هـاي مختلـف در شـعر قلندرانـه قابـل بازيـابي اسـت        به شـكل » قلندر آزاد است«انگارة  

هـاي شـعر قلنـدري     تـرين نمونـه   كه به عنوان نمونه، باباطاهر عريان در يكـي از قـديمي           چنان
  :گويد مي

 نه خان ديرم نه مان ديرم نه لنگر             قلندر ه نامم بيــن رندم كو آم

و آيو به خشتي وانهم سرــچو ش             رد گيتيچو روج آيو بگردم گ 

  )50باباطاهر، دوبيتي (
بــستند و خــود را از همــة  دانــستند و دل بــه آن نمــي قلنــدران جهــان را باعــث غــم مــي«

مفهوم آزادي در عرفان بـا     ) 177: 1384برومند سعيد،   (» .دانستند  يهاي دنيايي آزاد م     بستگي
در نگاه عارفان آزادي، تنها در      . شود، تفاوت دارد    آنچه در مباحث اجتماعي از آن اراده مي       

بستگي به ما سوي االله شكلي از بنـدگي و          آيد و هر نوع دل      ساية بندگي خداوند به دست مي     
نسفي، . (داند  مي» نهايت هرچيز، بلوغ و غايت آن     «ت را   نسفي آزادگي و حرّي   . اسارت است 

اين معنا از آزادي را حافظ فقط در پذيرش بندگي عشق ميسر دانسته و گفتـه                ). 273: 1377
  :است

  شادم         بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم گويم و از گفتة خود دل فاش مي
  )263: 1370حافظ، (

در . كيك است و نسبت به افـراد مختلـف تفـاوت دارد           آزادي، مفهومي ذات مراتب تش    
كنـد؛ چنانكـه      واقع حد آزادگي و حرّيت هركس را ميـزان كمـال و پختگـي او تعيـين مـي                  

آزادگـي از رقّ و بردگـي       : حريـت عامـه   : آزادگـي بـر سـه نـوع اسـت         «: گويد  جرجاني مي 
شـان در   علّـت فنـاي اراده  آزادگي از رقيّت همة مرادها و آرزوها به   : حرّيت خاصه . شهوات

كه آزادگي از رقّ و بندگي رسوم و آثار محـو آن در             : و حرّيت خاص الخاصان   . ارادة حق 
قلندران خود را مصداق نوع سوم آزادگـي        ). 38: 1368جرجاني،  (» .تجليّ نور الانوار است   

  .دانند مي
ست؛ بلكـه  رسـد، بردگـي ني ـ   نقطة مقابل آزادي، برخلاف آنچه در نگاه اول به نظـر مـي            
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اين نكتـه از تمـام اسـتعمالات ايـن واژه در        . اسارت و دربند بودن، ضد حقيقي آزادي است       
  .شعر و ادبيات كهن قابل برداشت است

باري، زندگي انسان آزاد در تقابل با اسير، در حـوزة خواسـت و عمـل، بـسيار متفـاوت                    
دگي خويش را تنظـيم نمايـد،       تواند با انتخاب آگاهانه، نوع رفتار و شيوة زن          آزاده مي . است

قلنـدران از آزادگـي و عـدم تقيـد و     . اما اسير تابع و پيرو امري بيرون از وجود خويش است     
از جملـه در يكـي      . اند  هاي گوناگون سخن گفته     هاي مختلف به شكل     اسارت خود به پديده   

  :از رباعيات منسوب به خيام كه از ماية قلندري سرشاري برخوردار است، آمده است
    نه كـفر و نه اسـلام و نه دنـيا و نه دين  ه بر خنگ زمين   ـــرندي ديدم نشست

  ان كه را بود زهرة اينـــــنه حق نه حقيقت نه شريعت نه يقين       اندر دو جه
  )141خيام، رباعي (

 ـ   ، چنـدين اسـتعارة    »قلندر آزاد اسـت   « مفهومي   ةدر ارتباط با كلان استعار     رد  مفهـومي خُ
تصويري وسيعي  - معنايي ة اصلي آن را دارند و شبك      تارد كه قابليت انطباق با نگاش     وجود د 

ــه وجــود آورد  ــراي آن ب ــا هرا ب ــا    د و هريــك از آنن ــدران از يــك ي ــانگر آزادي قلن ــا بي ه
هاي مفهومي خرد كه     هارستع برخي از مهمترين ا    .اي از بندهاي اسارت و تعلق است        مجموعه
قرار زير قابل بازيابي استبه ،كل گرفتهن شاندرلت آزادگي قبا محوري :  

  ؛قلندر از دنيا و آخرت آزاد است -1
  ؛قلندر از اسارت نفس و خودپرستي آزاد است -2
  ؛ االله آزاد استما سويا يقلندر از غير حق  -3
  ؛آداب و رسوم آزاد استعادات، قلندر از  -4
  وقع است؛ت در بين قل-5
  ؛ق استتعلّ قلندر بي -6
  .از بند غم فارغ و آزاد استقلندر  -7

  :توان مشاهده كرد  را در ابيات زير ميمصداق موارد فوق  نمونه،به عنوان
  ر در هستي يكي از نيستي مسمار زنـــطبل از هستي خويش اندر جهان تا كي زني      ب

    كي بود جايز كه گويي دم قلندروار زن د طبع و دهر و چرخ و كوكبي   ــتا تو اندر بن
  )972: 1362نايي، س(
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  خواهي كه ز خود به رايگان باز رهي      فاني شوي و به يك زمان باز رهي
  در بگــذر      تا از بد و نيـك دو جهان باز رهيـــيك لحـظه به بازار قـلنـ

  )208: ، مختارنامه1358عطار، (
  نكُشم قلندر ك     به يك كرشمة صوفي   از اين مزوجه و خرقه نيك در تنگم 

  )310: 1370حافظ، (
 اي، از    بـه شـكل توصـيه      ، بـا مخاطـب سـاختن دل خـود         ،رزي ـ ي بـا مطلـع    در غزل ـ سنايي  

  : كرده استها ارائة مصداق ياد و براي آنداران نهاي گوناگون آزادگي قل جنبه
 شو بري از نام و ننگ و از خودي بيزار باش     ار باشماي دل اندر نيستي چون دم زني خَ

  )311: 1362سنايي، (
قلندر « انگاره خواهيم رسيد كه  ناچار به اين به، بنگريمه قلندرية منفي به فرقمنظراگر از 
ن اسـت و بيـانگر نـوعي تنـاقض          ادرن ـ در تضاد كامـل بـا آزادگـي قل         ه انگار اين. »اسير است 

ن با ايجاد آداب و     ادرنقلآنچه مسلمّ است آن است كه        .آشكارا در گفتار و كردار آنهاست     
 .نـد ا هاي اسير تعلقات شـد   به گونهكنند، ، برخلاف آنچه ادعا مي   و عادات خاص خود    رسوم

انـد، حـال آن       سان قلمداد كرده    يك تغيير در ظاهر را با رسيدن به حقيقت          آنان نيز به اشتباه،   
كه ايجاد تغيير در ظاهر كاري آسان است و مدعي چيزي بودن بـا داشـتن آن چيـز تفـاوت                     

  :گويد  حافظ ميهبسيار دارد، چنانك
      نه هركه سر بتراشد قلندري داند تر ز مو اينجاست   هزار نكتة باريك

  )189: 1370حافظ، (
انـد و بـا بنيـان نهـادن آداب و        در عمـل دچـار تنـاقض شـده         ، خـود،  ناندرل ق به هر حال،  

ه شود، بر غبارِ نشـست      ، و درغلطيدن در دام لباس و هيئتي كه سبب شهرتشان مي           رسومي ويژه 
حقيقـت آزادگـي و      از درك و شـهود       انـد و    اي ديگر كـشيده     بر رويِ حقيقت آزادگي لايه    

از اين رو با بنا نهادن آداب و رسومي كه غالباً مربوط به ظاهر اسـت و                  ؛اند  بازمانده تعلقي  بي
يابـد، در عمـل دچـار نـوعي      هاي عرَضي شيوة زيستن و سلوك متصوفه ارتبـاط مـي           به جنبه 

اي   كنند؛ اما در عمل فاصله      اند كه به راحتي ادعا مي       مصداق گويندگاني شده  تناقض شده و    
، لااقـل    قلنـدران  طرفانـه بنگـريم، خـود       انـدازي بـي     پرناشدني با حقيقت دارند؛ اگر از چـشم       

تراشـيدن مـوي سـر و       «ا  ب ـ آنـان . اي در بند و اسـير ظـاهر هـستند           گونه بسياري از آنان، نيز به    
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گفتند، گذاشتن كلاهي به نام تاج بر         م چهار ضرب يا تراش مي      رس  آن هصورت و ابرو كه ب    
هاي آهنين در گوش، گردن، مچ و آلت تناسلي خود براي جلوگيري از               سر، گذاشتن حلقه  

در گفتار و ادعا آزاد هستند؛ اما در عمـل  ) 53 : 1392حسيني،  پناهي و حاجي  (» راني  شهوت
ا نشان دادن   رّب براي م   سعيد دكتر برومند . گيزگرفتار ظاهرگرايي به شكلي خاص و انتقاد بران       

قلنـدران راسـتين بـا ظـاهري بـر          « :طلبان مدعي گفته است     ت قلندران راستين از فرصت    حسا
؛ از  خلاف عرف و عادت مـردم هميـشه در سـفر بودنـد و در چـشم همگـان محتـرم بودنـد                      

يـن  ا نيايي نداشـتند،  زد و چشم طمع به مال د        ها سرمي   العاده از آن    آنجايي كه كارهاي خارق   
طلب خود را به شكل و هيئت قلنـدران دربياورنـد و از       فرصت اي  دهعشد كه     امر موجب مي  

جز تراشيدن مـوي سـر و صـورت و           طلب به   اما اين گروه فرصت    ؛اين راه سوء استفاده كنند    
» .ددري هيچ آگاهي نداشتنندانستند و از راز و رمز قل   پشمينه كار ديگري نمي    ةپوشيدن خرق 

 مبـارزه بـا ايـن مـدعيان         ي اشـعار قلنـدر    اي از    پاره درهرچند كه    ).31: 1384برومند سغيد،   (
تـوان    ، ساحت وجودي قلندران را از اسارت در بند برخي آداب و عادات نمي             شود ديده مي 

انـد و از سـوي ديگـر، عمـلاً اسـير       آنان از يك سو به تخريب عـادات پرداختـه   . كتمان كرد 
در واقع انتقاد از مدعيان قلندريـه موضـوعي         . اند  اند كه خود بنيان نهاده     عادات جديدي شده  

 .هاي خود شدن، موضوعي ديگر اسـت        است و اسير آداب و عادات ظاهري جديد و بدعت         
  :آنچه از آنان در اين باب ذكر شده، نظير

   به تراشيدن سر بسري نبودــفخ        عارف نشود كس به تراشيدن سر 
   مشغول شدن پس به تراشيدن سر        تراش بايد برخاستر ــــ سزاول 

  )144: 1364الدوله،  علاء(
طلبان است و بـه هـيچ وجـه نـافي اسـارت قلندريـه از بنـد آداب              ناظر به انتقاد از فرصت    

  .باشد ظاهري نمي
  

   مبارزةر به منزلندقل: ب
 : قابـل بازيـابي اسـت   سـرا  ينـدر ل به دو شـكل در آثـار شـاعران ق      ،» مبارز است  قلندر« ةانگار

 بـر  مـروري  .بيمـĤ  منفي و ستيز با تمامي مظـاهر ريـا و ظـاهرگرايي و مقـدس             ة  نخست مبارز 
 .دهـد  هـا را بـه خـوبي نـشان مـي      مهمترين مضامين شعر قلندريه اين نوع از مبارزه و ستيز آن      
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  در شـعري  « شـعر قلنـدري را     ،يزي قلندران ت رياس ةدكتر شفيعي كدكني با توجه به همين جنب       
شـفيعي كـدكني،    (» .دانـد  ير پا گذاشـتن تمـام عرفيـات مـي         زهاي شناخته شده و      في ارزش ن

مخالفـت بـا مـذاهب رسـمي و         «ن را   ادرن ـت ريتر ويژگي اصلي شعر قل     ومهل و   )418: 1386
ــر،. (نداشناســ  مــي»آداب و احكــام آن ــر مبنــاي پــژوهش).218: 1388ريت  ،هــاي موجــود  ب

 بـي    و هـاي غيـر اسـلامي      تظـاهر بـه آيـين     «:  عبارتنـد از    شعر قلندري  برالب  غهاي   مايه درون
 و فـسق  تظاهر به ،يض به زاهدان و صوفيانر تع، شريعت و تصوف رد مظاهر  ،اعتنايي به دين  

 ترغيـب بـه     ، آن بـه اري و ترغيـب     گـس   دهبـا تلقي كردن،   يمان   و ا  فرك فراتر از    ، خود را  فساد
ردن بـه   و روي آ  ،هـاي مقـدس    كـان  در تقابل بـا م     فسق و فجور   ستايش مراكز    ،شكستن توبه 

 اعتنـايي بـه قبـول و رد خلـق،      و بي طلبي فيتعا عدم   ، خوشي و شادكامي   ،اعمال غير مذهبي  
، مدرسـي و  )1392(حـسيني   پنـاهي و حـاجي  (» .نـد و قلنـدر بـه خـود      رنسبت دادن قلاش و     

ــا ريــا و ) ).1401(نــوروزي  ســرهالي و بيگــي ، علــي)1401(بيگــي ســرهالي علــي  مبــارزه ب
 در تمام اين مـضامين نـوعي مبـارزه منفـي            . مركزي تمام اين مضامين است     هرگرايي دالِّ ظا

بـه عنـوان نمونـه عطـار در يكـي از            .  اسـت   قابـل بازيـابي    ريـازده  ةقلندران با فرهنگ جامع ـ   
  :رباعيات قلندرانة خود گفته است

      دردي دركش كه مرد مايي آخر ر  ـــــد ريايي آخــــتا چند ز زاه
  د قلندري كجايي آخرـــــا جگر از زهد ريايي خون شد       اي رنما ر

  )208: ، مختارنامه1358عطار، (
  :و عراقي گفته است
  زد ار به ما نمايي     كه دراز و دور ديدم ره زهد و پارساييـــــپسـرا ره قلندر س

  ارساييايي     كه نماند بيش ما را سر زهد و پـــــپسرا مي مغانه بده ار حريف م
  )158: 1365عراقي، (

خـود از دو    ،  در نظـر گرفـت    تـوان     مـي ن  ادرن ـانـستن قل   د ي كه براي مبـارز    تاشگدومين ن 
   . مسلحانهة مبارز-2 فرهنگي ة مبارز-1: استانداز قابل بررسي  چشم

ها با هدف برانداختن آيين ستمگري و خودرايي و بنياد نهـادن آيـين         فرهنگي آن  ةمبارز
ميــان عا فرهنگــي بــا ةن بــه عنــوان نــوعي مبــارزادرنــقل. ميــان مــردم بــود در لبرابــري و عــد

هـا   اعتبار وانمود كرده، و آن     ها و نهادهاي اجتماعي آنان را بي         و آيين  كردند شكني مي  تسنّ
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دادنـد كـه غيـر از رسـم و عـادت              گرفتند، از اين راه بـه مـردم نـشان مـي             را به باد استهزا مي    
تواند باشـد؛ بنـابراين، تراشـيدن مـوي سـر و روي نـوعي                 يمعمول، راه و رسم ديگري هم م      

رفـت؛ زيـرا بـا ايـن كـار بنيادهـاي اعتبـاري جامعـه را سـست و                      مبارزة فرهنگي به شمار مي    
 نماياندند؛ زيـرا ريـش و سـبلت در نـزد عـوام موجـب ارزش و احتـرام بـود و                       اهميت مي   بي

ر  ب)43: 1384برومند سعيد، . (رفت ت به شمار ميدع نامحترم و اهل ب،هركس ريش نداشت
 مـسلحانه در زنـدگي اجتمـاعي        ةهـايي از مبـارز      اي برخي تعاريف و شواهد شعري رگـه       مبن
 بيانگر پيوند فكري و شـباهت       ،رنگ است  چند كم هرندران قابل مشاهده است و اين وجه        لق

ر شـفيعي    استاد دكت ـ  .باشد هايي از زندگي قلندران راستين با عياران و اهل فتوت نيز مي             جنبه
 در كتـاب ارزشـمند قلندريـه در         تفصيل و عياران به     فتوتكدكني از ارتباط قلندران و اهل       

 اسدي طوسي قلنـدر را بـه   ). به بعد 146: 1386كدكني،   شفيعي: رك. (دنا  هتاريخ سخن گفت  
  را در كنـار »رنـد و بـي بـاك   « معني كرده است و صاحب بهار عجـم معنـاي            »همردم بشكو «

 ، بـه اشـاره    ، از اين دست   اي  انيع م )1379چندبهار،  . ( براي آن آورده است    »خرابات«معناي  
تواند بـه عنـوان       باشد و مي     هم مي  ، از لوازم اصلي مبارزه است      كه باكي  بيانگر شجاعت و بي   

دكتـر برومنـد سـعيد بـه صـراحت بيـان            . دان شمرده شـو   ردن مسلحانه قل  ة براي مبارز  اي  قرينه
وجـود  . ... جنگيدنـد   يافتنـد، مـسلحانه بـا مـدعيان مـي           مان مـي  قلندران هرگاه ز  «: كند كه   مي

در اشعار مـرتبط بـا قلنـدران، نـشان دهنـدة مبـارزات ديردرنـگ و           » ميدان هلاك «اصطلاح  
در سوانح غزالـي و بـسياري       ). 199: 1384برومند سعيد،   (» .هاست  دريغ آن   هاي بي   فداكاري

 واژگان آمده است كه بيانگر مبـارزات        از متون عرفاني ديگر رباعي زير با اندك تفاوت در         
  :تواند باشد مسلحانة قلندران مي

  امرانِ بازندة پاكــــــــاين كوي ملامت است و ميدان هلاك       وين راه مق
  رگذرد عياروار و ناباكـــــــــ  تا ب  ن چاك   ـــــدري دامــــمردي بايد قلن

  )9، 1359غزالي، (
 ـ ،» مبارز ةقلندر به منزل  « مفهومي   ةردر ارتباط با كلان استعا     هـاي متعـددي     رده اسـتعاره  خُ

تـري از    است و توصيف دقيق   ه  آناي از مبارزات      كه هريك بيانگر جنبه    قابل شناسايي است  
  :هاي مفهومي موارد زير است ة اين خرده استعاره از جمل،كند قلندران راستين ارائه مي

  ؛باك است در بينقل -1
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  ؛تقلندر چالاك اس -2
  ؛ جانباز استرندقل -3
  .جو است قلندر هنگامه -4

 قابـل   يـاد شـده    يهـا  ارهتعس ـا با توجه به ابيات زير حوزة مقصد و مبدأ و نگاشت خـرده            
  :بازيابي است

  بازآمدم روانه كنم خصم را به گور       عمر بخيل كوته و چشم حسود كور
  جمله رقيبان زشت شورع پر شررم روز معركه       افتد به جان ــــاز شور طب
  اش از لطف حق غرور رون ز كلهـه رزم نهادم كه تا كنم        بيـگام سخن ب

  ).353: 1374ميرعابديني، افشاري، (
 بـه عنـوان   ؛ اشاره شده اسـت  ان قلندر ة بارها به مبارزات مسلحان     نيز هاي تاريخي  كتابدر
 بـه   »لنـدر در كهگيلويـه    ذكـر خـروج ق    « تحـت عنـوان      ،آراي عباسـي    در تاريخ عـالم    نمونه،

هـا بـا     هـاي آن    ميرزا قلندر و درگيـري     ن به فرماندهي شخصي به نام اسماعيل      ادرنمبارزات قل 
سـخن گفتـه      و بـا ذكـر جزييـات        و كشتن او به تفصيل     -حاكم كهگيلويه -خان افشار    خليل

 در تـاريخ جهانگـشاي      ).424 -419: 1، ج   1377اسـكندر بيـگ منـشي،       : رك. (شده اسـت  
ــادري ن ــارزات مــسلحان ن ــه دو مــورد از مب ــز ب ــدرل قةي ــرزا : رك. (ن اشــاره شــده اســتان مي

 ين مردم ـ انـدر لاز آنجـايي كـه ق     « :كند   برومند سعيد بيان مي    ).21 : 1370خان،    محمدمهدي
ابـزار را هـيچ گـاه از          زين ، از اين رو   ،مبارز بودند و همواره در حال زد و خورد قرار داشتند          

فـرد  من ادرن ـ گـاهي قل . را ابزار جنگي را با خود همراه داشـتند كردند و آشكا  خود دور نمي  
 اي   بر مبناي آثار ادبي ابزار جنگي      .كردند زار را با خود حمل مي     اب   زين  نوع به تنهايي چندين  

جوشن، چكمه، خفتـان، دهـره، ژوبـين،        :  از اين قرار است    د،ن با خود همراه داشتن    اندرلكه ق 
برومند سعيد،  (» .گرز، تيغ، جريده، تبر، تبرزين، پالهنگ     سپر، شمخال، كمند، مطراق، نيزه،      

1384 :233(  
هـاي جنگـي آنـان        به وضوح از مبارزات قلندران و ذكر سلاح        »آيين قلندري « كتاب   در

  :گويد  چنان كه مي؛سخن به ميان آمده است
  مرزنجير      دلق و ژوبين و گرز خارگذارـــشَده و نيزه و ك

  د بر عدو قلندروارـــــــزن ان      ميبوق و مطراق از قلندر د
  ).399: 1374ميرعابديني، افشاري، (
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  سريّ به مثابه يك نظام اجتماعي هقلندري: ج
 »نظام اجتماعي« مفهومي ة از طريق استعاره را قلندريقةرف ةي و پوشيد  هاي سرّ  بخشي از جنبه  

 آن أ و مبـد   ة مقـصد  حـوز  بـين دو     ت و نگاش  »دريه يك نظام اجتماعي است    نقل« ةكه با انگار  
ترديـدي نيـست كـه      « :كنـد كـه     تر شفيعي كدكني در اين باره بيان مـي        دك .وان شناخت ت  مي

هـاي چهـارم و      راي اسرارآميز بوده است كه در طـول قـرن         گ  آيين قلندري يك آيين ايراني    
 بـه فعاليـت خـود       ، در شـكل پنهـاني     ،پنجم و شـشم كـه نـامش هـست و نـشانش ناپيداسـت              

 است كه هيچ سخني از ايشان        اين آورترين نكته در باب اين آيين       شگفت .تپرداخته اس  مي
 نقـل نـشده     ي هيچ عبـارت   ، در هيچ سندي   ، از هيچ شيخ قلندري    .شده است نل  نقدر هيچ بابي    

» . از ايـن دسـت  يمعنـاي   به ظـاهر بـي    و عبارات  »آپ ايپ اوپ  «ة   مگر سخناني از مقول    ،است
  ).64 -63: 1386شفيعي كدكني، (

  و تلقـي كـرد  توان قلندريه را يك نظام يا نهاد اجتماعي پيچيده و سريّ ين ترتيب ميبه ا 
هـا    آن ةهايي كه به صورت پراكنده در متون ادبي و تاريخي دربار           گزارهاوصاف و   از طريق   

 براي نفوذ به ساختار اجتماعي و       راهي  و  به بازسازي تقريبي اين نظام اقدام كرد       ،آمده است 
 ةهـاي پيچيـد    هـاي نظـام    تـرين ويژگـي    مهـم .  آن به روي خود بـاز نمـود        فكري و تشكيلات  

 در   آن رلكنت ـ ....ن يكـي نيـست     آ  نظام با كلّ   ةمجموع اجزاي سازند  « است كه     آن فرهنگي
هـا    ايـن نظـام  ....شـود   توزيـع مـي  نظام بلكه در سراسر ،كند قالب سيستمي متمركز عمل نمي  

 و پيچيـده    تطـابقي ي  يهـا   آن خود نظام   ةدهند يلهاي تشك   بدين معنا كه عامل    ،تودرتو هستند 
هـا    آن حـدود  تعيـين    رو، از ايـن     ،ي بـاز هـستند    يهـا   فرهنگي نظام  ةهاي پيچيد   نظام . ...ندهست

  ).6: 1398شريفيان، (» .كاري دشوار است
تـاريخ عرفـان و       طـول  هـا در    و توزيع جغرافيايي و عملكـرد آن       هاگر به تحولات قلندري   

هـاي مفهـومي      خـرده اسـتعاره    شـامل هـاي بـالا خـود        ك از ويژگي   هري ، كنيم تصوف دقت 
از قلنـدران در داخـل ايـن نظـام از نقـش       يـك    هر  آن، متعددي خواهنـد شـد كـه بـر مبنـاي          

 ،شاناجتماع ـهاي   ها و هريك از مكان      زيرا هركدام از آن    ، برخوردار خواهند بود   اي  دوگانه
ن نظـام اجتمـاعي و علـت اساسـي          انداز منبـع شـناخت اي ـ       از يك منظر و چشم     ،مثل خرابات 

هـا   د و مكـان افـر هريـك از ا  عملكـرد  ، اشاعه و استحكام آن است و از طرف ديگر       ،تكوين
نوشـته بـر نظـام اجتمـاعي        ناها و مقرراتي است كه به صورت نوشته يا            آيين ،مستند به آداب  
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هـاي    رفتـاري بـا موقعيـت       شـكلِ  هاي فردي و تناسبِ    آزادي ضمن اينكه    .ها حاكم است   آن
 ، برخــي ازرو  از ايــن. مكــاني و فرهنگــي را نيــز نبايــد از نظــر دور داشــت،متفــاوت زمــاني

ن سازمان و تشكيلات پيچيده و خاص خود را داشـتند و آن             ادرنقل پژوهشگران معتقدند كه  
برومنـد  : از جمله رك  . (داشتند هاي مردم و حاكمان پنهان مي       را پيوسته از معرض نگاه توده     

  ). 205 و 183: 1384سعيد، 
هـاي مفهـومي كـه در ارتبـاط بـا كـلان اسـتعارة نظـام                   برخي از مهمترين خرده اسـتعاره     

  :اجتماعي قلندران قابل ذكر است، به قرار زير است
  قلندران صاحب اسرار هستند؛ -1
  اسرار قلندران آموختني است؛ -2
  .پير قلندري آموزگار اسرار است -3

هاي بالا به راحتـي       اشت بين حوزة مبدأ و مقصد استعاره      با توجه به ابيات زير تطابق و نگ       
  :امكان پذير است

  ري قلندري استــــــات مردان پيـــــدر كوي ما كه مسكن خوبان سعتري است      از باقي
  ش بري استـــــــپيــري كه از مقـام منيــت تنش جـداسـت      پيري كه از بقاي بقيت دل

  كنون خاصه چون پري است  راستي كه مد در اين طريق      بنگر بهكس كه ديو بود چو آ آن
  )90-89: 1362سنايي، (

  .رياضت راه رسيدن به اسرار است -4
شـود و   قلندران راستين معتقد بودند كه راه كمال و رسيدن به حقيقت از خود آغـاز مـي    

 را در خـود  طلبـي  بايـد حـرص مـال و جـاه        . مبدأ و مقصد و راه چيزي جز خود انسان نيست         
رو، يكـي از   از ايـن . هـا، روح خـود را ورزيـده سـاخت           كشت و با رياضت و تحمل سـختي       

ابيات زير انگارة ياد شده را      ) 193: 1384برومند سعيد،   . (كشي بود   شرايط قلندري، رياضت  
  :به تصوير كشيده است

  اند د و بردبارانرك يار بگفتنـــــاند        به ت داران لاهـــــــر كــــس قلندران تهي
  اند    كه پشت لشكر معني چنين سواران   نظر به صورت ايشان ز روي معني كن  

  ه سركشي نتواند به هركجا رانندــــ  ك   ر نفس   ـچنان لگام رياضت كشند بر س
  )207: 1362اوحدي، (
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  . قلندران ساكن خرابات هستند-5
برد اهداف خـود نيـاز بـه      امور و پيشدهي يك نظام اجتماعي براي انجام كارها و سامان 

قلنـدران خرابـات را بـه عنـوان مكـان اصـلي             . مكاني دارد تا افراد خود را در آن جمع كنـد          
خرابات در متون عرفاني داراي معاني رمزي متعددي است و بـه            . شان برگزيده بودند    زيستن
رانگيز و طولاني شبستري با ابياتي شو . هاي مختلف توسط عرفا نمادپردازي شده است        شكل

  :به توصيف و تعريف معاني نمادين خرابات پرداخته و از جمله گفته است
 خودي كفر است ور خود پارسايي است       ايي استـــخراباتي شدن از خود ره

 »وحيد اسقاط الاضافاتــــــالت«ه ـــــك      اتـــــدت از خرابـــان اني دادهـــنش

 الي استـــــــــان لاابــــــــمقام عاشق      مثالي است ان بيــــرابات از جهـــخ

 ان استـــــــان لامكــــــخرابات آست      رغ جان استـــــرابات آشيان مـــخ

 ه در صحراي او عالم سراب استـــــك      در خراب استــراباتي خراب انـــخ

  )69: 1382شبستري، (
محـل خـراب شـدن      «ه شده است، با دالّ مركـزي        از مجموع تعاريفي كه از خرابات ارائ      

در تمام آثار عرفاني، بـه ويـژه در آثـار ملامتيـه و قلندريـه،                . شويم  مواجه مي » صفات بشري 
اند كه خرابات به مقـام وحـدت اشـاره دارد كـه در آنجـا                  گفته. خرابات معنايي متعالي دارد   

اختن و فنـاي همـة نقـوش و         عارف به سير و حركت در مسير نيل به مرتبة والاي محـو، درب ـ             
: 1371لاهيجـي،   : رك. (گمـارد   اشكال ظاهري و غير خدايي در وجود خـويش همـت مـي            

524-535(  
خانة مشترك رندان، قلنـدران و  «با اين همه، خرابات در ارتباط با نظام اجتماعي قلندريه  

رد و بـدل    راز و رمـز قلنـدران در خرابـات          . هـاي انقلابـي     جاي همة اين گـروه    . اوباشان بود 
). 349: 1384برومند سعيد، (» .شد ريزي مي گردي و سريّ در آنجا طرح برنامة جهان. شد مي

نظيـر ميكـده،    (هـاي اجتمـاعي قلنـدران         در شعر فارسي اين معاني متعـالي خرابـات و مكـان           
آميز كـه بيـانگر جايگـاه و ارزش آن نـزد ايـشان                بارها با نوعي احترام اغراق    ) ميخانه و غيره  

 : ذكر شده استاست،

  ز باده و جز سماع و جز يار مجويــ    ج ات مپوي  ــــدر و خرابــــجز راه قلن
  پر كن قدح شراب و در پيش سبوي       مي نوش كن اي نگار و بيهوده مگوي
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  )1176: 1362سنايي، (
  ا بدهم مزد او حاصل طاعات راـــ     ت  كيست كه بنمايدم راه خرابات را 

  )32: 1355مولوي، (
شـود، ضـمن بيـان     و حافظ در غزل قلندرانة زير، كه به ذكر چند بيـت از آن بـسنده مـي            

هاي فردي و اجتماعي قلندران، مراتب ستايش خـود را نـسبت بـه خرابـات               برخي از ويژگي  
  :بازگو كرده است

 ده زيركانِ جهان از كمندشان نَرهَنـــك       غَش و ساقيِّ خوش دو دامِ رهند شرابِ بي

 گنهند ر كه يارانِ شهر بيـزار شكُـــــه       من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سياه

 انِ بي كمر و خسروانِ بي كُلهَندـــــشهَ       ر، گدايانِ عشق را كاين قومــــــمبين حقي

 هندنه آن گروه كه اَزرق لباس و دل سي        مــــشانِ يك رنگــــك غلامِ همت دردي

  ه سالكانِ درش محرمانِ پادشهندـــــك       رط ادبـــــــقدم منه به خرابات جز به ش
 )202: 1370حافظ، (

ساير اصطلاحات مربوط به مكان قلندران، از قبيل ميكده، ميخانه، لنگر، تكيـة قلنـدري،               
ام سـريّ   به همين مكان و كاركردهاي آن به عنـوان محـل اجتمـاع يـك نظ ـ               ... قلندرخانه و   
، لنگـر قلنـدران     )268(، چادر قلندري    )260(دكتر شفيعي كدكني در باب لنگر     . اشاره دارند 

و دكتر برومنـد    ) 283(و قلندرخانة بغداد    ) 278(، تكية قلندران    )272(، زاوية قلندران    )271(
هاي قلندريه را از منظر محل اجتماع سريّ قلندران مورد بحـث و بررسـي دقيـق                   سعيد مكان 

هـاي مفهـومي مـرتبط بـا قلنـدران            اسـتعاره ). 372 -347: 1384برومند سعيد،   . (اند   داده قرار
ها اشاره شد و نياز به نگـارش مقـالات ديگـر     بسيار بيشتر از آن است كه در اين گفتار به آن  

  .كاملاً وجود دارد
  

  گيري  نتيجه.8
  :ح كردعنوان نتيجة بحث مطر توان به براساس آنچه گذشت، موارد زير را مي

هـاي متعـددي از آن همچنـان          اي چند ساحتي و منشوروار است كـه جنبـه           قلندريه فرقه  .1
  ناشناخته باقي مانده است؛

رسد، اما با رمزگشايي از الفـاظ و          شعر قلندريه در نگاه اول، شعري كفرآلود به نظر مي          .2
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گان ايـن  اصطلاحات خاص آن، و نيز با توجه به پيشينة غالبا مؤمنانـه و عارفانـة سـرايند               
شـان، ايـن نگـاه        نوع از اشعار و با آشنا شدن با فضاي فكري و فرهنگي و عصر سرايش              

 شود؛ تعديل مي

انـداز مثبـت و منفـي نگـاه شـده             در تاريخ تصوف اسلامي به فرقة قلندريـه از دو چـشم            .3
هاي مفهومي مرتبط با شـعر قلنـدري را در دو حـوزة مثبـت و                  از اين رو، استعاره   . است

هــا،  هــاي مربــوط، كــلان اســتعاره بنــدي كــرد و بــا تبيــين انگــاره وان طبقــهتــ منفــي مــي
هاي خُرد، نگاشت و حوزة مبدأ و مقصد هريـك بـه دلايـل ايـن نگـاه دوگانـه                      استعاره

  توان پي برد؛ مي
سـريّ   يك نظام اجتمـاعي      هقلندري «و»  است ر مبارز ندقل«،  »قلندر آزاد است  «سه انگارة    .4

 مفهومي و پركاربرد در شناخت شعر قلندري هستند؛هاي  از جملة استعاره» است

ها   هاي مفهومي مرتبط با قلندران بسيار بيشتر از آن است كه در اين گفتار به آن                 استعاره .5
  .اشاره شد و نياز به نگارش مقالات ديگر كاملاً وجود دارد
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  فهرست منابع
ــاران،    ــا و همك ــان، عليرض ــتعاره   «، )1400(آرم ــزي اس ــت مرك ــاوي نگاش ــاي مفهــومي و   واك ه

، دو  »هاي برآمـده از ادب فارسـي        المثل  هاي آب و آتش در ضرب       هاي تصويري واژه    واره  طرح
 .24-7صص : 90، ش 29فصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي، س 

، تاريخ جهانگـشاي نـادري، تـصحيح عبـدالعلي اديـب            )1370(خان،    استرآبادي، ميرزا محمدمهدي  
 .سروش: برومند، تهران

: اشــرف صــادقي، تهــران االله مجتبــايي و علــي ، لغــت فــرس، تــصحيح فــتح)1365(، اســدي طوســي
  .خوارزمي

دنيـاي  : آراي عباسي، تصحيح اسـماعيل رضـواني، تهـران          ، تاريخ عالم  )1377(اسكندربيگ منشي،   
 .كتاب

اختي و  هـاي مفهـومي در زبـان فارسـي؛ تحليلـي شـن              اسـتعاره «،  )1394(افراشي، آزيتـا و همكـاران       
  .61-39صص : شناخت، س ششم، ش دوم زبان» مدار پيكره

  .انتشارات پيشرو: ، ديوان، تصحيح اميراحمد اشرافي، تهران)1362(اي،  اوحدي مراغه
انتـشارات  : هاي باباطاهر، براساس نـسخة وحيـد دسـتگردي، تهـران      ، دوبيتي )1398(باباطاهر عريان،   

 .شبگير

  .دنشگاه شهيد باهنر:  قلندران، كرمان، آيين)1384(برومند سعيد، جواد 
، فصلنامة علمي پژوهشي نقـد ادبـي، س   »استعارة مفهومي نور در ديوان شمس   «،  )1389(بهنام، مينا،   

 .114-91صص : 10، ش 3

، پژوهـشنامة ادب    »مضامين قلندرانه در غزليات عطـار     «،  )1392(، زهرا،   حسيني حاجي ، مهين؛ پناهي
 .49-64: صص: 21غنايي، س يازدهم، ش 

 .ناصرخسرو: ، التعريفات، تهران)1388(جرجاني، ميرسيد شريف، 

 .طلايه: ، بهار عجم، تصحيح كاظم دزفوليان، تهران)1379(تيك،  چندبهار، لاله

اسـاطير، چ   : ديوان، تصحيح محمد قزويني و قاسم غني، تهـران        ) 1368(الدين محمد،    حافظ، شمس 
 .دوم

تحليـل شـناختي فنـاي نفـس در غزليـات سـنايي             «،  )1395 (پور آلاشـتي، حـسين و همكـاران         حسن
صـص  : 45، ش   12شـناختي، س      ، فصلنامة ادبيات عرفاني و اسطوره     »براساس طرحوارة حركتي  

35-59. 

 .نخستان پارسي:  ج، تهران4پژوهي،  ، دانشنامة حافظ و حافظ)1397(الدين،  خرمشاهي، بهاء
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 .توس: كوب، تهران  حميد زرين، قلندرنامه، تصحيح دكتر)1362( خطيب فارسي،

:  ج، تـصحيح دكتـر محمـد معـين، تهـران           5، برهـان قـاطع،      )1342(خلف تبريزي، محمـد حـسين،       
 .سينا ابن

 .نشر علم: ، رباعيات خيام، تهران)1375(خيام نيشابوري، 

معـارف، س    ،» بـه بعـد    سناييقلندريات در شعر عرفاني فارسي از       «،  )1375(دوبرون، جي، تي، پي،     
 .119-105صص : دهمسيز

  . سمت: ها و مفاهيم، تهران نظريه: ، درآمدي بر زبانشناسي شناختي)1389(راسخ مهندّ، محمد، 
 .علمي: ، فرهنگ اشعار حافظ، تهران)1375(رجايي بخارايي، احمدعلي، 

، درياي جـان، ترجمـة دكتـر عبـاس زريـاب خـويي و مهرآفـاق بـايبوردي،                   )1388(ريتر، هلموت،   
  .المللي الهدي ارات بينانتش: تهران

  .اميركبير: ، ارزش ميراث صوفيه، تهران)1382(عبدالحسين، ب، كو زرين
 .اميركبير: وجو در تصوف ايران، تهران ، جست)1386(كوب، عبدالحسين،  زرين

در » عرفـان خرابـات اسـت     «برررسـي مفهـومي     «،  )1397(سبزعليپور، جهاندوست؛ وزيري، سـهيلا،      
 .72-47صص : 36اي ادبي، گوهر گويا، س دوازدهم، ش اول، پياپي ه ، پژوهش»ديوان حافظ

 .نشر قطره: ، كليات سعدي، تصحيح دكتر حسن انوري، تهران)1383(الدين،  سعدي، شيخ مصلح

 سنايي: ، ديوان، تصحيح محمدتقي مدرس رضوي، تهران)1362(سنايي، ابوالمجد مجدود بن آدم، 

انتـشارات يلـدا    : ز، به سعي دكتر جواد نـوربخش، تهـران        ، گلشن را  )1382(شبستري، شيخ محمود،    
 .قلم

هاي اسـتعاري حـوزة مفهـومي مـرگ در قالـب نظريـة                توجيه تقابل «،  )1398(شريفي مقدم، آزاده،    
 – 285صـص  : 1هـاي خراسـان، س يـازدهم، ش     شناسـي و گـويش     ، مجلة زبان  »تصويرگونگي

311. 

هاي فرهنگـي و زبـان، ترجمـة طـاهره            مفهوم سازي : شناسي فرهنگي   ، زبان )1398(شريفيان، فرزاد،   
  ).عج(دانشگاه ولي عصر : ديده، حامد مولايي، رفسنجان پور، پريا رزم احمدي

، عوارف المعارف، ترجمـة ابومنـصور اصـفهاني، تـصحيح قاسـم             )1386(الدين،    سهروردي، شهاب 
  .علمي و فرهنگي: انصاري، تهران

 . آگاه:  شعر، تهران، موسيقي)1385(كدكني، محمدرضا  شفيعي

 سخن : ، قلندريه در تاريخ، تهران)1386(ــــــــــــــ 

 .سخن، چ سوم: ، زبان شعر در نثر صوفيه، تهران)1392(ــــــــــــــ 



  35 / 1403، بهار 36، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 .سورة مهر، چ پنجم: ، درآمدي بر معناشناسي، تهران)1392(صفوي، كورش، 

 .ييانتشارات گلشا: ، ديوان، تهران)1365(عراقي، فخرالدين، 

 .سخن، چ دوم: كدكني، تهران ، مختارنامه، تصحيح محمدرضا شفيعي)1370(عطار، فريدالدين، 

 .علمي و فرهنگي: ، ديوان، تصحيح دكتر تقي تفضلي، چ يازدهم، تهران)1384(عطار، فريدالدين، 

ان شركت مؤلفان و مترجم   : ، ديوان، تصحيح عبدالرفيع حقيقت، تهران     )1364(علاء الدوله سمناني؛    
 .ايران

، »نظامي هاي  غزل در قلندرانه مضامين بررسي«،  )1401(نوروزي، زينب،    سرهالي، وحيد،  بيگي  علي
 .267-238صص :  51، ش 14، د )دهخدا(نامة تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسي  فصل

يـاد فرهنـگ    انتشارات بن : ، سوانح العشاق، تصحيح نصراالله پورجوادي، تهران      )1359(غزالي، احمد،   
 . ايران

 .چ دوم: سخن: ها، تهران ها رويكردها و روش نظريه: شناسي ، سبك)1392(فتوحي، محمود، 

  .نشر علم: ، قامت زبان در ساحت عرفان، تهران)1390(فلاح رفيع، علي، 
الكفايـه، تـصحيح محمدرضـا برزگـر      الهدايـه و مفتـاح   ، مـصباح )1382(كاشاني، عزالدين محمـود،     

 .زوار: نخالقي، تهرا

هاي مفهومي در ديوان شمس بـر مبنـاي كـنش     استعاره«، )1392(كريمي، طاهره؛ علامي، ذوالفقار،   
 .167-143صص : 24، نقد ادبي، س ششم، ش »خوردن

 .انتشارات سعدي: الاعجاز في شرح گلشن راز، تهران ، مفاتيح)1371(لاهيجي، محمد، 

كنيم، ترجمة هـاجر    ها زندگي مي   هايي كه با آن    ، استعاره )1395(، جورج؛ جانسون، مارك،     ليكاف
 . چ دوم. نشر علم: آقاابراهيمي، تهران

، »بررسي مـضامين قلنـدري در غزليـات عطـار و حـافظ            «،  )1394(خواه و بهراميان      رفعت ،محمديان
   .مجموعه مقالات هشتمين همايش زبان و ادب فارسي

، »هـاي انـوري     پاي مضامين قلندرانه در غزل    رد« )1401(، وحيد،   يلاهبيگي سر   علي ، فاطمه؛ مدرسي
  .324-301صص : 38، ش 20پژوهشنامة ادب غنايي، س 

 .ستوده، چ چهارم: شناسي، تهران ، مكتب حافظ يا مقدمه بر حافظ)1384(مرتضوي، منوچهر، 

 در  مغانـه  قلندرانـه و     ،مقايسه و تحليل مضامين رندانه    «،  )1392(، ليلا،   فر  ميرزايان ، محمد؛ پور مهدي
 .200-181صص : 21، پژوهشنامة ادب غنايي، س يازدهم، ش »هاي حافظ و فضولي غزل

 .اميركبير: الزمان فروزانفر، تهران ، كليات شمس، تصحيح بديع)1355(مولوي، جلال الدين محمد، 

  .علمي و فرهنگي:  ، مثنوي معنوي، تصحيح عبدالكريم سروش، تهران)1377(ــــــــــــ 
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 .انتشارات فراروان: ، آيين قلندري، تهران)1374(بوطالب؛ افشاري، مهران ميرعابديني، ا

 .طهوري: ، انسان كامل، تصحيح ماري ژان موله، تهران)1377(نسفي، عزيزالدين، 

پژوهـي، ش   ، ادب»نظرية استعارة مفهـومي از ديـدگاه ليكـاف و جانـسون           «،  )1389(هاشمي، زهره،   
  .119-140صص : 12

  .مشعل: مداري، اصفهان ژ، تفكر منطقي، ترجمة علي شريعت. سميت، فيليپهولفيش، گوردون؛ ا
Grady, Joseph E., “Metaphor”, The Oxford Handbook of Cognitive 

Linguistics, Dirk Geeraerts & Hubert Cuyckens (Eds.), Oxford, Oxford 
University Press, 2007. 

Lakoff, G.& Johnson, M, Metaphor we live by, London: The University of 
Chicago press, 1980.  

Lakoff, George, “The Contemporary Theory of Metaphor”, Metaphor and 
Thought Andrew Otoni (Ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 
1993. 
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Abstract 
The Qalandariyya is a prominent cult within Islamic mysticism and Sufism. 
Due to the diversity of the Qalandari lifestyle, the existence of both positive 
and negative aspects, and the apparent and hidden contradictions within the 
cult and its poetry, many theoretical, social, and behavioral dimensions of 
the Qalandariyya remain unexplored. This paper employs a documentary 
approach and utilizes the theory of conceptual metaphor to examine the 
multiple abstract concepts of the Qalandariyya cult as reflected in Persian 
literature. By mapping and aligning the source and target domains of three 
conceptual metaphors: "Qalandar is free", "Qalandar is a fighter", and 
"Qalandariyya as a social and secret system", the study reveals that although 
Qalandars perceive themselves as liberated from all attachments, in practice, 
they are bound by self-created customs and traditions. This group often 
attempted to bring about change in the insincere society of their time through 
cultural and subversive struggle, sometimes resorting to armed conflict. The 
Qalandariyya possessed a complex, intricate, and open cultural system with 
its own set of rules, meeting centers, goals, and symbols. The Qalandariyya, 
which was considered an extreme offshoot of the Malāmatiyya cult, was 
always depicted in Persian literature with both positive and negative 
connotations. The conceptual metaphor, which establishes a link between 
abstract concepts and tangible matters and concrete experiences, can serve as 
a valuable tool for understanding certain unexplored aspects of this cult. 
 

Keywords: Cognitive Linguistics, Conceptual Metaphor, Mysticism, 
Qalandariyya, Malāmatiyya 

                                                                                                    
1. DOI: 10.22051/jml.2024.44125.2481 
2. Ph.D. Student of Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman. Iran.   
Email: baridi@ens.uk.ac.ir   
3 . Professor of the Department of Persian Language and Literature and Research Institute of 
Islamic and Iranian Culture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran 
(Corresponding author) Email: msarfi@uk.ac.ir 
4 . Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Shahid Bahonar 
University of Kerman. Kerman. Iran. Email: ayari@uk.ac.ir 
Print ISSN: 2008-9384 / Online ISSN: 2538-1997 





  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1403 بهار، 36، شمارة شانزدهمسال 
   پژوهشي- علميةمقال

  43- 70صفحات 
  

  1 مثنويشناختي بر اشعار عربي تحليلي 
  

  2طاهر لاوژه
  23/05/1402: تاريخ دريافت
  21/09/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
الدين محمد بلخي در تبيين معارف مثنوي برخـي از صـور برجـستة هنـري و                   جلال

اين پژوهش از طريق بررسـي      . نهد  ني را در قالب اشعار عربي مي      مضامين ويژة عرفا  
هاي زباني و ادبي اين نوع اشعار را بررسـي            عربيِ مثنوي، جنبه    ابيات و مصاريع تمام   

شـمارد و از      هـا برمـي     هـا را در سـاختار آن        سنجي  ها و نكته    كند و ميزان نوآوري     مي
هـدف،  . كنـد   ن مفاهيم توجه مـي    ترين مقاصد مولانا در بيا      گذر اشعار عربي به مهم    

 در حوزة ساختاري ايـن اشـعار        مولاناهاي    ، بدعت اشعار عربي  تحليل موازين هنري  
بـه شـيوة تحليـل    . سـت و كيفيت تـشريح مفـاهيم مـورد توجـة او بـراي بيـان محتوا               

چگـونگي تلفيـق ابيـات عربـي بـا ابيـات            شناختي،    و در رويكردي زيبايي    محتوايي
ا ايـن    ب .ا ضرورت وجود اشعار عربيِ مثنوي را تشريح كرد        شود ت   فارسي مطالعه مي  

دهـد   نتايج نشان مـي .  مصراع در شش دفتر مثنوي بررسي شد   99 بيت و    123 هدف
تـرين دليـل      پذير نيـست؛ اصـلي      در مواردي زمينة بيان معنا، جز به زبان عربي امكان         

آميختگـي  بر نقد منش نحويون، خـروج از هنجارهـاي عـادي زبـان،               اين امر علاوه  
هاي مولانا از منابع عربي و فارسي، آفـرينش معـاني متعـدد در                توأمان افكار و يافته   

در . فرمي نو و تعميق تجارب عرفاني از طريق پديدآوردنِ زبان ويژة مثنـوي اسـت              
خاصـي در سـاخت و فـرم روي          ي زبـان  هـاي   يـت اولواين سير و رهيافـت تكـاملي،        

اي تعميـق مبـاني انديـشگي مثنـوي دسـت بـه             در همين راسـتا، مولانـا بـر       . نمايد  مي
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درپيچ مضامين مثنوي را در       زند و از اين طريق مسير پيچ        اي مي   هاي عديده   خلاقيت
 .سازد انتقال اغراض گوناگون آن هموار مي

شناختي، سـاختار زبـاني و         تحليل زيبايي  ،اشعار عربي  ي،مثنو: ي كليدي ها واژه
  .ادبي

  
   مقدمه.1

و اعـتلاي حقيقـي   ) الف: 1981قنديل، (بود » قصيده«م هجري مغلوب    شعر عربي تا قرن هفت    
شد و بـه ديگـر    استعمال مي» شعر«ديد و حتي لفظ قصيده مرادف با     خود را در اين قالب مي     

عرب چنان به موسيقي قافيه تقيد داشـت        «. كرد  ، اعتنايي نمي  »مزدوج«قوالب شعري ازجمله    
را در برابر آن چيـزي      ) موجود در مثنوي  (هاي    شهتوانست جمال معني و عظمت اندي       كه نمي 

هرچنـد قالـب مـزدوج از مـصطلحات و          ). 216: 1391كـدكني،    شـفيعي (» .به حـساب آورد   
؛ امـا پيداسـت كـه در        )1(هـايي دارد    مخترعات شعر عربي است و در آثـار كهـن ادب نمونـه            

 فراتـر از    زبـان در قالـب مـزدوج        محدودة ادبيات كلاسـيك، ابتكـارات سـرايندگان فارسـي         
زبان بوده و آثار ادب فارسي در اين قالب و عـدم وجـود آثـار          هاي شعرگويان عرب    توانايي

مشابه آن در ادب عربي، دليلِ صدق مدعاست و نيـازي بـه ذكـر ادلـة بيـشتر در ايـن زمينـه                        
  .نيست

اند و در مـواردي آن را از          گوي را نقد كرده     محققان، ابيات عربي ديوان شاعران پارسي     
و يا سبكي و بلاغي و بر اسـاس نُـرم طبيعـي زبـان               ) 317: 1388شميسا،  . رك(ظ نحوي   لحا

انـد    ، خارج از چارچوب فصاحت آن اشعار دانسته       )97: 1398لاوژه و ميرزانيا،    . رك(عربي  
، 1كفـافي، ج    . رك(انـد     هـا را ضـعيف پنداشـته        و يا بر اساس نظرية اهالي زبـان، كليـت آن          

هاي ساختاري ابيات عربي را در ديـوان شـاعران            لبته، گاهي ويژگي  و ا )  پاورقي 155: 1966
ــوي،. رك(گــوي  پارســي ــه122: 1388، 1 ج مول ــد ســتوده) ، مقدم ــارغ از دقــت. ان هــا و  ف
هاي پژوهشگران، اشعار عربي در اشكال گوناگون آن در دواوين فارسي موردپسند              ديدگاه

هـاي خلاّقانـه و هنـري در          صويرآفرينيدر اين ميان، مثنوي از لحاظ ت      . متخصصان بوده است  
بر برجستگي خـاص   هاي عربي حايز اهميت است؛ زيرا علاوه      ها و مصراع    صور و معاني بيت   

سير كلـي   «اند و     زباني، محققان ايراني و غربي به مثنوي و اشعار عربي آن اهتمام ويژه داشته             
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ان در دو دهـة اخيـر   هـاي آن ـ  هـا و پـژوهش   پژوهان عـرب نيـز از فزونـي ترجمـه      آثار مولوي 
آنچه در مثنوي اهميـت دارد چگـونگي        ). 160: 1392گنجي و اشراقي،    (» .كند  حكايت مي 

. ارائه و تبيين مفاهيم عرفاني به زبان عربي و كيفيت تلفيق آن مضامين با ابيات فارسي اسـت                 
هـاي سـاختاري، نحـوي و تعليمـي اشـعار عربـي و تعيـين         براي اين منظور بررسي دقيق جنبه 

  .ها اهميت دارد ايگاه زباني و ادبي آنج
  

   بيان مسئله.1-1
بـرد و در مجموعـة    مولانا براي تبيين بخشي از تجارب عرفاني مثنوي از زبان عربي بهره مـي     

سرايد كه براي تكميل و تتمـيم معنـاي مـتن             دفاتر آن، ابيات و مصاريع بلندي بدين زبان مي        
 بسياري بر سـر راه بيـان تجربـة عرفـاني وجـود              نمايد؛ از آن روي كه موانع       وي ضروري مي  

و ابهــام و ) 17: 1373نويــا،  و 79: 1389فــولادي، (ناپــذيريِ ايــن گونــه تجربــه  دارد و بيــان
اش در ايضاح افكـار       كند عارف از همة امكانات حوزة زباني        ديريابي زبان عرفان ايجاب مي    

هـا در   هاي تـازي و نـشاندن آن    از همين روي، احضار واژه    و تبيين معارف خويش بهره برد؛     
به بيان معاني   ) 66: 1387كدكني،    شفيعي(قالب مصراع و يا بيت عربي، از نياز روحي مولانا           

هاي بديع مفاهيم     از سوي ديگر استفاده از اشعار عربي، برخي بازآفريني        . گيرد  سرچشمه مي 
) 195: 1399بهار،     و نسيم  حيدري(» بينامتني ذاتي اين اشعار   «اشعار فارسي مثنوي را بر مبناي       

سازد و اين شيوه به برجستگي سـاختاري و معنـوي كـلام مولانـا                 پذير مي   در فرمي نو امكان   
دهد و بافت معنوي      چنين امكاني ساخت فرمي مثنوي را تحت تأثير قرار مي         . كند  كمك مي 

، قـوام و    هاي فارسي و عربي     كند، به طوري كه بهرة وسيع از امكانات زبان          آن را متحول مي   
بخـشد و شـالودة آن را در خـصوصياتي ادبـي         تنيدة آن را قوت مـي       استحكام مضامين درهم  

 در ايجـاد انـسجام   ـ) 420 ـ  419: 1382كفافي، . رك(آورد كه ـ به گفتة محققان   فراهم مي
شود و بدين ترتيـب زمينـة بـسط اغـراض             معارف متن هنري، امتيازي ارزشمند محسوب مي      

سـاخت و فـرم،   گوينـد كـه در محـدودة      مـي . آيـد   بيش از پيش هموار مـي     تربيتي و تعليمي    
 ي در شـعر عرب ـ    دورة او  تـا    ي عرب ـ يـات  اب ي صـور  هـاي   ينـوآور يع مولانـا در     ها و بدا    بدعت
ــوي،. رك (ســابقه اســت بــي ــراي ترســيم ) 123-122 :1388، 1 ج مول ــده ب حــوزة و نگارن

 زبـاني و نحـوي اشـعار عربـي مثنـوي            مولانا و تبيين خلأهاي ادبي،     هاي  ها و خلاقيت    فعاليت
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  .كند تلاش مي
بر تحليل ساخت و صـورت و فـرم، از طريـق بررسـي مـصاريع و                  در اين پژوهش علاوه   

آيـد    شناختي اين نوع اشعار نيز فراهم مي        هاي تحقيق در زيبايي     عربيِ مثنوي، جنبه    ابيات تمام 
گيـرد و از   ها مد نظر قرار مي ناز لحاظ زباني، ساختار و فرم اشعار عربي و اهميت هنري آ  و  

ر اشـع ا تبيين موازين ساختاري و بلاغي    . شود  نظر فكري كليت ابيات عربي مثنوي تحليل مي       
هاي مولانا در حوزة مسائل صرفي و نحويِ شعر عربي و كيفيـت تبيـين                 ، بدعت مثنوي يعرب

تمـامي  هـاي     هـا و مـصراع      بيـت . هاي تحقيق پيش روست     مضامين در اين شيوه، از ضرورت     
  .پذيرد ها بر پاية آن صورت مي دفاتر مثنوي جامعة مورد مطالعه است و تحليل داده

  

   پيشينة پژوهش.1-2
نامه، كتاب و يا مقالـة همـايش انجـام          هايي در قالب پايان   دربارة اشعار عربي مثنوي پژوهش    

 :شود ها اشاره مي شده است كه به اختصار به آن

تحليل و بررسي مضامين ادبي عربي در سـه دفتـر           «نامة   در پايان ) 1390(سميره خسروي   
 ي ادب ـ ين مـضام  ي و بررس ـ  يلتحل«نامة    در پايان ) 1390(و صديقه رضايي    » اول مثنوي معنوي  

  اشـعار عربـي مثنـوي،       بررسي كنند از طريق    تلاش مي » ي معنو ي در سه دفتر آخر مثنو     يعرب
؛ ثال و حكم عربـي را اسـتخراج كننـد     از مضامين، اشعار، و ام     مولاناشواهدي از تأثيرپذيري    

صـديقه رضـايي و سـميره خـسروي         ،  پـور  وحيـد سـبزيان   اي كه بعدها در كتاب        همان نتيجه 
ــوان ) 1396( ــا عن  ــ«ب ــال و اشــعار عرب ــويامث ــوي در مثن ــد» ي معن ــاد  .حاصــل آم فخــر فره
 يات و اشـعار عرب ـ    مع ـ مل ي عروض ـ يـق تطب«اي بـا عنـوان        نامه  در پايان ) 1396(ي  الاسلام يخش

از طريق تطبيق اشـعار عربـي و فارسـي، توانـايي     » ي مثنوي پارسيات مولانا با ابي معنو يمثنو
. دهـد   علمي و عروضي مولانا را در تسلط بر دو شيوة فارسي و عربي در بحر رمل نشان مـي                  

 در اشـعار    يهال احـوال مـسند    يشناس ـ يبايي ز يبررس«در مقالة   ) 1396(سيد هاشم خشنودمقدم    
هـا و    يه تـشب  يبررس ـ«در مقالـة    ) 1396(و محسن پيشوايي علـوي      »  مولانا يعنو م ي مثنو يعرب

ــا اســتعاره ــيز هنجــارگريه ــوي در اشــعار عرب ــوي مثن ــاي معن ســومين همــايش ، در » مولان
اليه در تمـامي    مـسند گيرنـد كـه       هاي خويش، به ترتيب، نتيجه مي       در تحليل پژوهي ادبي    متن

هـاي   متفاوت، در قالب الفاظ و شيوه      زماني و مكاني  اشعار عربي مولانا متناسب با مقتضيات       
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يختـه   هنجارگريهـا  واژهي  مثنـو ي عرب ـيهـا  هسـرود رود، و در     مـي بياني گوناگون بـه كـار       
موضـوع ايـن پـژوهش بـا آثـار      . يابـد    نمود مي   شود و قدرت بيان آن در استعاره        استعمال مي 

بط بـا موضـوع حاضـر يافـت     مذكور تفاوت دارد و اثر شاخصي در قالب مقالة پژوهشي مرت    
  .نشد

توان گفت كه مولانا از قبـلِ تجـارب عميـق عرفـاني و مطالعـات گـستردة                    به اجمال مي  
شناسـيِ ويـژه خـويش را         هاي فرهنگي تا عصر خود، معرفـت        خويش در متون عربي و زمينه     

ن توان سهم قابل توجة اشعار عربي مثنوي را در ساخت اي            در اين ميان، نمي   . بخشد  شكل مي 
  . منظومة عظيم ناديده گرفت

  

   بحث و بررسي.2
تمركز بر مسائل قافيه و موسيقي شعر همراه با بيان موضوع و مضمون، انگيزة اصلي شاعران                

هـاي مهـم شـعري        يكـي از قالـب    » مثنوي و يا مزدوج   «قالبِ  . در انتخاب قوالب شعري است    
 نكردنـد؛ امـا شـاعران       است و اگر چه شاعران عـرب بـر اثـر عـواملي آشـكار بـه آن توجـه                   

. هاي بلند به كار بستند پردازي زبان بنا به دلايلي بسيار مجذوب آن شدند و در داستان            فارسي
بخـشد و بـه سـبب ماهيـت آن،      طور طبيعي به فرم اثر، خصوصيتي هنـري مـي         قالب مثنوي به  

ن وگـوي دقيـق و منظمـي را ميـا      پـرورد و امكـان عرصـة گفـت          محتوا را به نحو مناسبي مـي      
ايـن قالـب زبـان تخاطـب را بـه زبـان عامـه نزديـك                 . دهـد   مؤلف، متن و مخاطب شكل مي     

  .گذارد كردن كلمات تأثير آشكاري مي كند و در موسيقايي مي
دارد و    مولانا تلفيـق مفـاهيم بـه زبـان عربـي و فارسـي را در هيـأتي نمـادين عرضـه مـي                       

تـرين وزن عروضـي را        از مناسـب  ب. بخشد  بودن معاني باطني آن را عمق مي        گونه رمزي   بدين
او به حوزة افكار و مفاهيم اشـعار عربـي دامنـه و     . گزيند  منطبق با ماهيت روايي مثنوي بر مي      

كند   مثنوي را به دفترهايي مجزا و در كمال اتصال به هم تقسيم مي            . بخشد  گسترة وسيعي مي  
جموعـة اشـعار    و براي نو كردن مضامين و تجـسيم تـصويرهاي بـديع، تلفيقـي منـسجم از م                 

در اين مسير، اسـتفادة گـسترده از امكانـات    . آورد پارسي و تازي در مجراي كلام فراهم مي     
/ 1. مثنوي، د. رك(كند و از اين روي، مولانا در مواضع متعدد            زباني التذاذ ادبي حاصل مي    

ابهام  «.ورزد بر افادة معاني به زبان عربي تأكيد مي) 1914/ 5. و د 3842-2839/ 3.   و د887
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نمـودن كـلام و انديـشة خـود و            و ديريابي زبان عرفان از يك سو و تلاش در جهت مفهـوم            
ضرورت استفاده  ) 135: 1390آقاحسيني و ديگران،    (» تبيين معارف شهودي از سوي ديگر،     

  .دارد هاي زباني را مسلم مي از همة توانايي
ايـن زبـان ثـانوي از       . نكتة ديگر كيفيت درج اشعار عربي در بطـن اشـعار فارسـي اسـت              

پـردازي خـود را نـشان         اي مهارت سخن    مولانا به گونه  . كاهد  رواني و تأثير كلامِ مثنوي نمي     
او اشعار عربـي    . كند كه دوگانگي و بيگانگي در زبان او نيست          دهد كه خواننده باور مي      مي

ر اسـتعمال  و د) 361 ـ  360: 1387مولوي، . رك(دهد  را منطبق با سبك بياني خود تغيير مي
ها بر اساس تصرفات خويش، در ادوار شـعر عرفـاني             آيات قرآني و بلكه تغيير بخشي از آن       

  :گويد  سورة جن مي28براي مثال، در اشاره به قسمتي از آية . همانند است فارسي بي
ــا ــدأَينَمــــ ــا أو قـَـــ ــعدا هبطَِــــ   صــــ

  
  قـَـــــد لـّـــــاهتَو دـــــد ـــــصى عـ  اوأحَـ

  )481 :3، د 1374لوي، مو(                 
فرود آيد و يا بالا رود، آن شخص آگاه و بينا بر وي تـسلط               ) آن كوچنده (يعني؛ هرجا كه    (

  )2(.)داند دارد و حساب كار او را مي
ويژگي بارز ديگر اشعار عربي مثنوي، آوردن ابيات كامل در موضوعات متكثر عرفـاني     

در ضمن دگرگوني باطني و غليان افكـار و         مولانا  . است كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت      
» زبـان ويـژة مثنـوي     «مظاهر انديشه را در قالب      ) 66: 1388پورنامداريان،  . رك(صيد معاني   

آفرينـد و بلاغـت مثنـوي را تعـالي      هاي بـديعي در حـوزة شـعر عربـي مـي       نهد و صورت    مي
  :دهد مي

 شش جهت را نور ده زين شش صـحف        
  

  كَــيوح طُــوفــنْ  يم لَــهلَــم طُــفي  
  )4 :6، د 1374مولوي، (                     

  ).يعني؛ تا به گرد مثنوي بگردد آن كسي كه هنوز به دور آن طوافي نكرده است(
  
   تحليل موضوع.3

بـر اسـاس جـدول و نمـودار         . گيرد  اشعار عربي مثنوي در پنج موضوع مورد بررسي قرار مي         
  :شود نتايج حاصل از تحقيق لحاظ ميپذيرد و در  هايي صورت مي ذيل تحليل
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  )3(ابيات و مصاريع عربي مثنوي): 1(جدول 
  دفتر ششم  دفتر پنجم دفتر چهارم  دفتر سوم  دفتر دوم  دفتر اول

 مصراع بيت مصراع بيت مصراع بيت مصراع بيت مصراع بيت مصراع بيت
24  18  6  13  31  20  9  13  30  9  23  26  

  99  جمع مصاريع  123  جمع ابيات
  

  
  

اين دفتر به قلب مثنوي شهرت دارد و مولانـا          . اشعار عربي در دفتر سوم قابل توجه است       
هــاي حكَــم مثنــوي را  كنــد و مــصداق هــاي فــراوان آن اشــاره مــي در ديباچــه بــه حكمــت

 بيـانِ   كنـد كـه بـراي افـادة معـاني عرفـاني،             تأكيد مي ) 3842بيت  (در اين دفتر    . شمارد  برمي
از زبان پارسي است؛ لـذا در كليـت مثنـوي، بايـد بـه نقـش                 » تر  خوش«مقصود به زبان تازي     

  .كنندة اشعار عربي در فرم و معني و ساخت توجه كرد تعيين
   

   قالب مزدوج.3-1
در شعر عربي بيـشتر بـراي بيـان معـاني علمـي و تعليمـي اسـتفاده                  ) يا ارجوزه (قالب مزدوج   

. رك( در بحـر رجـز، شـباهتي بـا شـيوة مـستعمل در فارسـي نـدارد         شود؛ اما شيوة عرب  مي
، هـم  »مثنـوي «بسياري از مواضع سخن مولانا و ذكر واژة ). 175 ـ  172: 1390احمدي،  شيخ

. رك(كنـد و هـم بـه هيـأت ظـاهري آن بـه عنـوان قـالبي شـعري                     به كتاب مثنوي اشاره مي    
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ي و ايجـاد موسـيقي دلخـواه مولانـا از     پردازي هنر بر سخن ؛ علاوه)759 ـ  754/ 4. مثنوي، د
تـرين    و ديگر امكانات زباني، افادة معاني تعليمي اصـلي        » تقطيع شعري «طريق وزن و قافيه و      

اي در تبيين معارف شهودي و        هاي گسترده   مثنوي قابليت . دليل استفاده از قالب مثنوي است     
ــا دارد   ــانيِ مولان ــادة معنــوي كــلام عرف ــسا، . رك(اف و توصــيف مفــصل ) 294: 1387شمي

اي از    گيرد و مثنـوي ماحـصل مجموعـه         هاي رمزي انجام مي     ماجراهاي عرفاني در بطن قصه    
  .هاي فعال در حوزة زباني براي بيان معاني است كنشگري

زحافـات بحـر رمـل در عربـي، يكـسان و            . سـرايد   مولانا اشعار عربي را در بحر رمل مي       
)  مـصرع اول   230/ 6. مثنوي، د . رك(آورد    گاهي حرفي زايد بر تقطيع مي     . همدست نيست 

. رك(آورد كـه در عـروض فارسـي معمـول نيـست               و گاهي به جاي فاعلاتن، فعَلاتـن مـي        
  :برد، چنانكه در مصرع اولِ بيت زير و از ساختار عروض عربي بهره مي) 46: 1371شميسا، 

ــلَ  ـــــ ــقُتـ ــاالْإنِــــــ ـــــ ــرَه سانُ مـ  أَكْفـَـــــ
  فَعلاتُن

ــا    ــا نـَــــ ــــ ــديكُلَّمـ ــــ ــنْأَ لَ هـ  رهَكـَــــ
  )373 :3، د 1374مولوي، (فاعلاتن  

  .)كند هرگاه به هدايتي رسد، آن را انكار مي! چه قدر ناسپاس است! يعني؛ مرگ بر انسان(
  ).882/ 1.د (ياب الكَلمِ أطْعدفَإليَه يص: توان ديد و شبيه آنچه در مصراع زير مي

گويـد در حكـم    محكمات و آنچـه معنـا مـي       منزلة   گويد به   به نظر مولانا، آنچه شكل مي     
الـدين   مثنوي را پيشكشِ حـسام    » فروع و در اصول   « و اينكه وي در      )4(متشابهات مثنوي است  

كند، به فرم و محتواي مثنوي، هر دو نظر دارد؛ زيرا در انديشة وي فرم و محتـوا جـدا از                       مي
يـدگي صـورت و معنـا    تن هـايي مناسـب بـراي بيـان درهـم      همديگر معني ندارنـد و او تمثيـل       

  ).655/ 6.  به بعد و يا د4227. بـ / 3. ، د1374مولوي، . براي نمونه رك(آورد  مي
  

   اشعار فارسي و عربيِ مثنوي.3-2
عارفـان  . متون عرفاني پيش از مولوي مـضامين عرفـاني بـسياري در قالـب شـعر عربـي دارد                  

ايي و عطـار، ابيـات بـسياري از         ايراني از حلاج و ابوسعيد ابوالخير و هجويري گرفته تـا سـن            
مولانا مضمون برخي اشعار عربي مثنوي را بـه بيـان           . كنند  خود و يا از ديگران نقل و نقد مي        

كنـد كـه در       دهد و در اين معني نكاتي را تأكيد مـي           خاصي از مفاهيم عرفاني اختصاص مي     
ي كلامـي مثنـوي     هـا   موقعيـت . يابد  آن موقعيت كلامي، آن را شايستة بيان به زبان عربي مي          
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جملـه تفـسير و تأويـل آيـات        دهد كه بيان معناي عرفـاني در بعـضي مواضـع و مـن               نشان مي 
تر اسـت و در هـر مـوقعيتي كـه ايـن               ، به عربي دلپذيرتر و شايسته     )ص(قرآني و احاديث نبوي   

خلق عوالم جديد روحي از طريـق       «. يابد  شود، بيان معنا به پارسي ادامه مي        الزام احساس نمي  
: 1392كـدكني،    شـفيعي (» .انـد   اي بوده است كه صوفيه در زبـان كـشف كـرده             بان، وظيفه ز

و مولانا نيز ماحصل مشاهدات خويش از انكشاف عوالم جديد را به زباني ديگر نشان               ) 244
  :دهد مي

ــي  ــس للْلَـــ ــا للإنـْــ ــنِّ ولَـــ  سِ أنْجـِــ
ــسلْ   ــا بِــ ــوذَ إِلّــ ــا نفُـُـ ــديطانِ الْلَــ  هــ
ــــدي إِلَّـــــا بـِــــ  طانٍ يقـــــيسلْلَـــــا هـ

  

ــنْ ينْ   ــذُوا مـ ــبفُـ ــزَّمنْ سِ أقَْ حـ ــارِ الـ  طـ
ــنْ ـ ــي مـ ــسموات العلَــ ــاوِيف الــ ـ   تجَـ
ــنْ ــشُّه مـ ــراَسِ الـ ــي حـ  بِ روح المتَّقـ
  )231-229/ 6، د 1374مولوي، (        

تواند  هيچ كس نمي. هاي روزگار بگذرند يعني؛ براي جن و انس مقدور نيست كه از كرانه(
هـدايتي نيـست مگـر آن كـه         . هاي بلند عبور كند جز بـا قـدرت هـدايت           هاي آسمان   يهاز لا 

  .)هاي نگهبان محافظت كند سلطاني روح پرهيزگار را از شهاب
. كنـد   پردازي دلالـت مـي      نشاندن مصراعي عربي در يك بيت به مهارت مولانا در سخن          

راع ديگـر آن فارسـي      در اين باره، ذكر قسمتي از يك آية قرآني در يك مـصراع كـه مـص                
  :دهد بودنِ سخن را نشان مي است، طبيعي

 روز زادن، روم و زنــگ و هــر گــروه  
  

  ـــــوــــي ــــوهيض وتَـــــسم تبَـ  ود وجـ
  )3511/ 1، د 1374مولوي، (               

  .)هايي سياه هايي سپيد گردد و رخساره يعني؛ در آن روز رخساره(
  

  ي زبان و نحو اشعار عربي مثنو.3-3
برد و در  هاي نحوي متعددي در اشعار عربي به كار مي        مولانا فارغ از قيود گرامري، صورت     

نهـد؛ بـراي مثـال، بـا ايجـاد نـوعي              مواردي بسيار به قواعد مورد تأكيد دستوريان وقعي نمي        
آهنگـي و     فصل بلاغي از طريق تسكينِ افعـال و پـس و پـيش كـردن اركـان جملـه، خـوش                    

چنانكـه ايـن كيفيـت را در ميـان          ) 187: 1390حـريّ،   . رك(كند    ميموسيقي آن را تقويت     
  :توان ديد هاي بيت زير مي واژه
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ـــــب معرُورِيــــــا  النَّبـِـــــي قـَـــــد ركـ
  

ــافَرْ    ـــ ــلَ سـ ــي قيــــ ــياوالنَّبِــــ ـــ   ماشـ
  )728/ 2، د 1374مولوي، (                 

آن حضرت با پاي پيـاده سـفر        : اند  شدند و گفته     بر خر بدون پالان سوار مي      )ص(يعني؛ پيامبر (
  .)كردند مي

كنـد و     اين حالت، ساختار زبان عربي را به خصايص دستوري زبان فارسي نزديـك مـي              
ابيـات عربـي مثنـوي اغلـب        . نمايـد   گويي نحو عربي در قالب گرامر ويژة فارسـي روي مـي           

 و تنها در منطـق      !شوند  اند، مجزوم مي    اند و حتي افعال ماضي هم كه مبني         داراي اين ويژگي  
ظاهر سست، سبك شـاعر را        يابند و اين بافت به      مولانا از جوازهاي آوايي مشخصي بهره مي      

مولانـا در مـنش عالمـان قـشري نقـدهاي تنـدي دارد و بـر                 . كند  در اشعار عربي برجسته مي    
هـاي متعـدد او بـه         اشـاره . گويـد   عمد چنين سخن مي     توان دانست كه وي به      اساس قراين مي  

/ 1، د   1374مولوي،  . رك(» نحوي و كشتيبان  «انان عربي و به طور مشخص در داستان         نحود
در اين كه مولانـا بـه قواعـد نحـوي زبـان عربـي               . گردد  به اين موضوع بر مي    ،  ) به بعد  2835

/ 5 د،  1374مولـوي،   . مثلاً رك (تسلط دارد، ترديدي نيست و شواهد بر اين امر بسيار است            
بـه كـار   » لَـا «را به جاي » سليَ«توان    ي آمده است كه در مواضعي مي      در آثار نحو عرب   . )335

  : برد و اين كيفيت، استفاده بجا و متناسب با معناست
ــنْ ــدقُوا مـ ــي صـ ــ يرْسلَـ ــو خيَـ  رَكمُجـ

  
 ــ   ـ ــصدوا غيَـ ــا تَــ ــضلُّوا، لَــ ــا تَــ  رَكمُلَــ

  )2838 :3، د 1374مولوي، (               
ديق كنيد كه از شما اميد و انتظار نيكي ندارند؛ نه خود گمراه شـويد و    يعني؛ كساني را تص   (

  .)نه ديگران را از طريق حق باز داريد
فراتر از مسائل نحوي، برخي عيوب قوافي نيـز در ابيـات عربـي مثنـوي برجـسته اسـت؛                    
هرچند كه در بيت عربي به جز عيب اقوا، در بقيـه جاهـاي ديگـر همـساني حركـت هجـاي              

زامي است، اما در مثنوي ملاك نيست و كيفيت مكث پاياني هر مصراع دليل درستي               قافيه ال 
  :قافيه بر مبناي عروض فارسي است

ــا منْ  ــي يـ ــنِّ لـ ــغَـ ــي لحَـ ــشُورِيتـ  نَ النُّـ
  

  إُب  رُورــس ــم الــ ــاقتَي تَــ ــا نـَـ ــي يــ  رُكــ
  )3801/ 3 ، د1374مولوي، (              
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سينه بر زمين نـه     ! ات را برايم ترنمّ كن؛ اي شتر من         بخش  تنغمة حيا ! يعني؛ اي آرزوي من   (
  .)كه شادي كمال يافت

البته در ابياتي بسيار از جمله بيت مذكور، از اين نظر اشـكالي وجـود نـدارد و در ركـن                     
توان ديد  اي را مي در شاهكارهاي ادبيات عرب نيز چنين ويژگي. آخر نيازي به مكث نيست

. كوشـد   بودن كلام به خواننـده مـي         مولانا در القاي حس طبيعي     ).285: 1364ضيف،  . رك(
در منطق خاص مثنوي و شيوة بياني ويژة آن، ديدگاه مولانا در قافيـة شـعر مـزدوج و ديگـر              

تر از آن قواعدي است كه از ديد قواعـد            ملزومات شعر عربي در زمينة كلام عرفاني، دلپذير       
  . است» نحوِ محو«نگرند و لذا تأكيد وي بر  نحوي بدان مي

رود و بـراي يـافتن    مولانا از هنجارهاي مرسوم و عاديِ زباني، بلاغـي و ادبـي فراتـر مـي     
او زبـان   . )1186/ 4، د   1374مولـوي،   (» هدية شاعر چه باشد؟ شـعر نـو       «: كوشد  زباني نو مي  

ده شعر صوفيانة عربي نيز كه قبل از شعر فارسي پيدا ش ـ          «داند و     عربي را زبان فاخر علمي مي     
از ديد وي الگوي مناسبي براي ادامة انتقـال مفـاهيم بـه ايـن               ) 421: 1370پورجوادي،  (» بود

: نـشاند  مولانا اشـعار شـاعران پيـشين را در مـضموني كـاملاً عرفـاني مـي         . شود  زبان تلقي مي  
إِس ي خَمنقلُْ قا  راً وي إنَّهشـعر  ها، كلمـات      ؛ و در تضمين آن    )2078/ 4، د   1374مولوي،  (...  ل

  :برد كند و به شكل ديگري به كار مي را جابجا مي
ــب يطْ  ف الـــشِّتاَ فـــي الـــصيالْإِنْـــسانُلـُ

ــــ ــــداو لَـــــا يرْفهَـ ــــالٍ أَبـ  ضَـــــي بحِـ
  

ــشِّتاَ أَنْ     ــاء الــــ ـــ ــإذاَ جـ ــرَ ذاَفـَـــ  كـَـــ
   ــــيِيقٍ لَــــا بعالَــــا بِــــضغَــــد5(شٍ ر( 

  )372-371/ 3، د 1374مولوي، (        
ــسان در ( ــي؛ ان ــستان مــي يعن ــستان آرزوي زم ــستان از راه رســد، آن را   تاب ــد و وقتــي زم كن

كند و نه بـه       پسندد؛ لذا، او به حالي ثابت خرسند نيست و نه به زندگي سخت عادت مي                نمي
  .)زندگي مرفه

هاي فراوان آن     از آن روي كه در محورهاي احساس و تفكر، شيفتة شعر عربي و قابليت             
  .معنوي استدر دريافت و انتقال مفاهيم 

  

  اشعار عربي مثنوي شناسي  زيبايي.3-4
و ) سـه : 1348،  1فروزانفـر، ج    (مولانا بر همة علوم و معارف روزگـار خـود احاطـه داشـت               
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هـاي متـشرعان، متكلمـان،        تسلط او بر انواع تفسيرهاي قرآني، آشنايي عميق وي با ديـدگاه           
 و يـا  )361 ـ  360: 1387لـوي،  مو. رك(فيلسوفان، عارفان و شاعران عرب بر مبناي مثنـوي  

 در سـه    .، تأييدي بر اين معني اسـت      )623: 1362،  2افلاكي العارفي، ج    . رك(آثار ديگران   
حوزة ساخت و صورت، موسيقي، موضوع و مضمون زيبايي ادبي مثنوي را با كمك اشعار               

  .برد عربي به حد اعلي مي
افتد؛ حـال     اشعار عربي اتفاق مي   تداعي مفاهيم متعدد در افكار و معارف مولانا از طريق           

 مـثلاً، وقتـي مولانـا در ضـمن ابيـات            .آن كه چنين امكاني در اشعار فارسي او فراهم نيـست          
هـاي وي بـه سـمت مفـاهيم           گويد، ناگزير انديـشه     فارسي از رجوع فروع به اصول سخن مي       

ر ايـن موقعيـت،   د. گزينـد  رود و براي انتقال معاني زبان قرآن را بر مي          دربطنِ قرآني مي    بطن
كند در حاليكه ابيات ديگر تأويل آن مفهوم قرآني           اي قرآني اشاره مي     گاه بيتي عربي به آيه    

  :است
 ــص ــه يـــ ــم عدفَإليَـــ ــاب الكَلـــ ــ   أطيـ

ـــــــي أنْتَرْ ـــــــناَ بـِـــــــالمنْتقَـ  تقَيَفاَسـ
 ثـُــــم تَأتينَـــــا مكاَفـَــــات المقـَــــالِ   

  

 ــ    ـ ــي حيـ ــا إلَــ ــاعداً منَّــ ـ ــمصـ  ثُ علــ
حــاًم ــا تفَــــ ــي دارِ البقَــــ ــا إلَــــ   منَّــــ
عض  حر ذاَك ـنْ   فـةً ملَـالِ     مي الجذ ... 

  )886-882/ 1، د 1374مولوي، (        
رسـند كـه فقـط        رونـد و بـه جـايي مـي          يعني؛ كلمات پاكيزه از جانب ما به بارگاه الهي مي         (

الهـي صـعود    هاي ما به بركت پاكيزگي معنوي بـه بارگـاه             نفس. خداوند از آن آگاهي دارد    
آنگاه در پاسخ به ايـن      . ها به مثابة ارمغاني است از ما براي سراي جاودان           كند و اين نفس     مي

  .)يابيم و اين از روي رحمت خداوند بزرگوار است تسبيح پاك، دوچندان پاداش مي
آورد تـا   كند و مفاهيمي را در بيان عرفاني خـويش مـي      گاهي هم بر عكس آن عمل مي      

  :زند اي قرآني پيوند   آيهتفسير آن را به
ــا  اقُْ ــاتي لائمــــ ــا ثقـَـــ ــوني يــــ  تُلـُـــ

ــو ــا فتََــــي إنَّ فــــي مــ ــاتي يــ ـ  تي حيـ
ــو فُرْ ــي لَ َقتــم ــنْ لَ ــسكُون  تكَُ ــي ذَاال ف  
  

ــاإنَّ فــــــي قتَْ   ــاً دائمــــ  لــــــي حياتــــ
ــم ــارقِْكَـ ــو افَُـ ــي؟ مـ ــي متَـ  طني؟ حتَّـ
ــم ــلْلَــ ــون  «  يقُــ ــه راجعِــ ــا إِليَــ  »إنَّــ

  )3936-3934: 1، د 1374مولوي، (    
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درستي كه زنـدگي جـاودان        كنيد و به    مرا بكشيد در حالي كه سرزنشم مي      ! يعني؛ اي ياران  (
در مرگ من زندگي وجود دارد؛ تـا كـي از مـوطنم جـدا           ! اي جوانمرد . در كشتن من است   

ما از خداييم   : فرمود  اگر در اين دنيا ما در فراق نبوديم، هرگز خداوند از زبان ما نمي             ! باشم؟
  .)گرديم و به سوي او باز مي

از سـوي   . سـازد   هـاي مثنـوي را پديـدار مـي          اين نوع استفادة ويژه از ابيات عربي انديشه       
پـذير    البداهه امكان   ديگر، سختگيري در رعايت تمامي موازين نحو عربي در بافتار سخنِ في           

 همـزة فـصل بـه وصـل در مـصراع اول      توان ديد ـ تبديل  نيست و به همين دليل ـ چنانكه مي 
گيـرد و در نحـو عربـي بـدين شـكل يافـت                بيت اول، مطابق ساختار شعر فارسي انجـام مـي         

بـرد و     در بيان معاني، اشاره به مفهوم يك آيه مولانا را در اين ساخت به جلـو مـي                 . شود  نمي
در چنـين  . كنـد  يزبان عربـي م ـ فضاي براي انتقال و تفهيم پيام، مخاطب را ـ به مرور ـ وارد   

افزايـي    هـاي كـلام در موسـيقي طـرب          آهنـگ   آيد و ضرب    حالتي فرم جديدي به وجود مي     
  .هاي عربي و فارسي است شود كه حاصل تركيب موزون زبان تنظيم مي

شــفيعي (اگــر خــصايص تكنيكــي را عبــارت از زبــان، موســيقي، تخيــل، شــكل و فــرم  
هـاي اسـتوار،      واژه. پـردازي قـوي اسـت       كبدانيم، شعر مولانا در تكني    ) 26: 1387كدكني،  

گونيِ شـكل ادبـي بـه مثنـوي       هاي متنوع زباني و گونه      تصاوير متعدد، موسيقي غني، ويژگي    
) 415: 1382كفـافي،   (» منبع پربـار زيبـايي هنـري      «بخشد و اين كيفيت آن را به          تشخص مي 

بـان عربـي مـدد      كند و هرگاه واژگان فارسي تحمـل حمـل معـاني را نتواننـد از ز                 تبديل مي 
كنـد و دامنـة كـاربرد         اي را وارد قـاموس زبـان عربـي مـي            هاي تـازه    مولانا تركيب . گيرد  مي

ها  گسترد و كيفيت استعمال واژه واژگانيِ آن را از لحاظ معنايي، مفهومي، ادبي و بلاغي مي          
  :دهد اي نمايش مي و عبارات عربي را به صورت برجسته

ــبا ــا ســ ــاً يــ ــلاً كراَمــ ــدقُوا رســ  صــ
ــة ــموس طاَلعــ ــم شُــ ــدقُوهم هــ  صــ
 

ــاً    ــدقُوا روحــ ـــنْصــ ــباها مـ ــباســ   ســ
ــوكمُيؤْ ــنْمنُـ ــةِ   مـ ــازيِ القاَرِعـ   ...مخَـ

  )2835-2834/ 3، د 1374مولوي، (     
آن رسولان را تصديق كنيد و نيز آن روحي را كه خداوند به عشق خود  ! يعني؛ اي قوم سبا   (

رسولان را كه به منزلة خورشيد پرتوگسترند، تصديق كنيد تا ايشان شما   . ستگرفتار كرده ا  
  ...)را از رسوايي قيامت در پناه خود گيرند
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ناخواه عناصر فـرم و محتـوا         زمينة دروني و معنوي شعر مولانا چندان غني است كه خواه          
ربـي، فنـون و     در اثر دقت در اين كيفيت، اشعار ع       . گيرد  و ملزومات آن دو را به خدمت مي       

؛ موسيقي و آهنـگ كلمـات تـشديد         )3: 1408الأشنانداني،  . رك(يابد    اساليب آن رونق مي   
آميزد؛ احـساسات مخاطـب       شود؛ عاطفة دروني شاعر و لطافت بيروني كلام او به هم مي             مي

بينـد؛ ذهـن قدرتمنـد عـارف در كـشف روابـط پنهـاني                 در مسير كمـال آن دگرگـوني مـي        
شوند و اين شأن هـر لحظـه    كند؛ معاني ضمني، پنهان و نمايان مي    ير مي ها تلاشي فراگ    پديده

يابد و  كند؛ دايرة واژگان ادبي وسعت مي آيد و مدام پويايي حاصل مي به هيأتي ديگر درمي
گـردد و زبـان فارسـي و          شود؛ اجزاي جملات متناسب مي      ها افزون مي    طمطراق و طنطنة آن   

  .رسند يشه به وحدت ميعربي در فرم و معنا و عاطفه و اند
بخـشد و تـضمين اشـعار         سرايي خود را نمـود مـي        مولانا در سرودن مثنوي، اقتدار سخن     

  :هاست اي از اين توانايي ديگران، تلاش ناخودآگاهي براي نماياندن گوشه
َــلي ـــــي كنُـْـــ ــاتنَـ ــاً حاذقَــــ  ت طبَيِبــــ
  

ـــكنُْــــ   ـــت أمـ ـــابقِاَو ليَسي نحَـ  لــــي سـ
  )2693/ 1 ، د1374وي، مول(               

  .)رفتم بودم و با شتاب تمام به سوي ليلي مي پزشكي ماهر مي! يعني؛ اي كاش(
، مأخـذ داسـتاني از مثنـوي        ) بـه بعـد    1533/ 4 ، د 1374مولـوي،   (و گاه اشاره به بيتي عربـي        

 در اثـر  )1730 ـ  1727/ 1، د 1374مولوي، . رك(شود و گاهي  مي) 373: 1381فروزانفر، (
  :گردد تگي شاعر، يافتن وزن و قافيه دشوار ميسرگش
ــ ــأْكيَـ ــنَّظْف يـ ــة؟تي الـ ــي والقاَفيـ  م لـ

 مــا جنُــونٌ واحــد لــي فــي الــشُّجونِ     
ــس ــنْذاَب جِـ ــارات الْمي مـ ــي إشَـ  كنَُـ

  

ـــولُ العافيــــةد مــــا ضـَـــاعتبعــــ     أُصـ
  جنُـــونٌ فـــي جنُـــونٍ فـــي جنُـــونِبـــلْ
ــ ــمنـْـ ــا  تذُ عاينْــ ــي الفنََــ ــاء فــ   البقـَـ

  )1895-1893/ 5، د 1374مولوي، (    
هـاي   سـازي چگونـه ميـسر اسـت در حـالي كـه ريـشه            يعني؛ براي من سرودن شـعر و قافيـه        (

ها، فقط يك نوع جنون ندارم بلكه جنون در           در ميان انبوه اندوه   ! ام تباه شده است؟     تندرستي
تحليـل رفتـه اسـت، از آنگـاه كـه بقـا را در فنـا                 از اشارات رازگونه بدنم     . ام  جنون در جنون  

  .)ام ديده
هاي روحي نـاتوان   هاي فارسي و عربي را در توصيف سرگشتگي      و در ادامة سخن، زبان    
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  ). 1913 ـ 1911/ 5. ، د1374مثنوي، . رك(بيند  مي
به هر حال، اعمال قواعد نحوي خاص مولانـا، از تـداخل نحـو و وزن و فـرم و سـاختار                      

شعر عربي مثنوي نشان دارد و همين كيفيت، ساختار زباني و نحوي اشـعار عربـي                فارسي بر   
  .فزايد سازد و كراراً بر جمال آن مي پذير مي را توجيه

  

   مضامين اشعار عربي مثنوي.3-5
از مجمـوع  . كنـد   را بيشتر به زبان عربـي روايـت مـي   )ص(مولانا آيات قرآني و احاديث نبوي 

 بيت و مصراع در اشاره مستقيم به آيـه قرآنـي   109ي در مثنوي، عرب  بيت و مصراع تمام    222
پيوندنـد    به هم مي  » زبان دين «و  » زبان عرفان «در منظومة مثنوي،    .  است )ص(و يا حديث نبوي   

اين كيفيت فرم را همان اندازه نمادين       . يابند  و در بيان مفاهيم رمزي و سمبليك اشتراك مي        
كنـد و     نديشه را، و لذا خصلت ابهامي رازآميز پيدا مـي         دهد كه معني و عاطفه و ا        نمايش مي 

  .آيد به گونة رمز در مي
گيريِ هنري و ادبي از نمادهـاي مثنـوي در مقايـسه بـا                نقش باطني تفكر و انديشه با بهره      

بخشد تا    كند و بدان معنا مي      شناختيِ آن دريافت ما را از جهان بيروني ايجاد مي           نقش زيبايي 
به گفتـة  . ر بنياد آن شكل گيرد و زمينة ارتقاي مفاهيم آن گسترده شود    تغييرات محسوسي د  

هـاي ظـاهري و       محققان، دامنة تفكر و انديشة انسان از طريـق نمـادپردازي، سـطح دريافـت              
مـثلاً در اشـاره بـه حقيقـت تـصوف،           ). 223: 1400لاوژه،  . رك(كنـد     باطني را متحول مـي    

  :هاي صحيح دست يابد ابد تا به تأويلخواننده بايد نمادهاي سخن مولانا را دري
 دانُ الفَـــرحَِمـــا التَّـــصوف؟ قـَــالَ وجِـــ

  
ــد إتْ    ــؤاد عنــ ــي الفـُـ ــرحَِ فــ ـ ــانِ التَّـ ـ  يـ

  )3261/ 3، د 1374مولوي، (              
  .)يافتن در قلب به هنگام هجوم غم و اندوه شادي: گفت) كسي(يعني؛ تصوف چيست؟ (

ي ديگـر اسـت و بايـد مفهـوم سـخن را در بافتـار مـتن بـه         شادي و اندوه عـارف از نـوع       
سخن مثنوي در ايـن بـاره راهگـشاست؛ بـه تعبيـر محققـان، اگـر        . اي ديگر درك كرد  گونه
شـفيعي كـدكني،   . رك(خوردگي عاطفه و تخيل را در زبان آهنگين ملاك شـعربودن      گره

تبيـين دقيـق موضـوع      بدانيم در اين صورت بايد نظامي را تـدوين كنـيم كـه بـه                ) 86: 1387
توان شور و نشاط عارفانة مثنوي را در قالـب            مندي است كه مي     در چنين بافت نظام   . بينجامد
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  :ابيات زير ادراك نمود
ــا منْ  ــي يـ ــنِّ لـ ــغَـ ــي لحَـ ــشُورِيتـ  نَ النُّـ

با ــا أر ــي يـ ــد ض دملعَـ ــي قَـ ــيعـ   كفََـ
ــــدرْعي إِليَنـَـــا؟ ميــــدــــا عي ــــاتبح 

  

ــا     ــي يــ ــسرُور إُبرُكــ ــم الــ ــاقتَي تَــ  نـَـ
  صــــفاَداً قَــــدس وِررَبيِ يــــا نفَْــــاشْــ ـ
ــ  ــنعـ ــا روحـ ــصبا م مـ ــح الـ ــا ريِـ  ت يـ
  )3803-3801/ 3، د 1374مولوي، (    

از اين  ! اشك ديدگانم را در خود فرو بر كه گريه بس است، و اي جان             ! اي زمين ... يعني؛  (
اي بـاد  ! يا دوباره به سوي ما آمدي؟ خوش آمـدي  آ! اي عيد . آبشخور بنوش كه زلال است    

  !)صبا چه خوش وزيدي
 ـ  537/ 6. ، د1374مثنـوي،  . رك(شـمارد   به همين ترتيب، ويژگي اندوه را هـم بـر مـي   

اي متفـاوت     هاي نو و در تجربه      مولانا موضوعات مكرر عرفاني را به صورت مضمون       ). 539
  :كند  را هم در ذائقة عرفاني خويش حل مي)6(او حتي تجارب عرفاني حلاج. برد به كار مي

 تُلـُـــــوني يــــــا ثقـَـــــاتتُلـُـــــوني اقُْاقُْ
ــد يــــا روح البقَــــا     ــا منيــــرَ الخَــ  يــ

ــي حبيِــــب حبــــه يــــشْ   ويِ الحــــشاَلـ
  

ـــاتإنَّ فــــي قتَْ    لــــي حياتــــاً فــــي حيـ
ــا   ــي باِللِّقَـ ــد لـ ــي وجـ ــذب روحـ  إجتَـ

ــو ــشيَ يمـ ـلَ ــي  ي ــشيَ عيشي علَ ــي، م ن 
  )3841-3839/ 3، د 1374مولوي، (     

روحم را به سوي خود كش و ديـدارت را بـر            ! رخسار و اي جان پاينده      اي روشن ... يعني؛  (
خواهد كه  دوستي دارم كه عشق او درونم را سوخته است، و اگر دوست مي . من ارزاني دار  

  .)بر ديدگانم راه رود، پس راه برود
 مولانا در مثنوي، قصة اتصال روح و جسم است و چنين پيامي را جز بـه               ترين پيام   صعب

توان بيان كرد؛ زيرا درك اين مسئلة غامض نيازمند عبارتي روشنگرانه است              زبان عربي نمي  
و ) 69/ يـس (و از ويژگـي ذاتـي قـرآن         ) 103/ النحـل (كه زبان عربي بـدان متّـصف اسـت          

مولانا خـصايص و    . بهره دارد » بودن  مبين«لت  در خص ) 13/  و الدخان  29/ الزخرف(رسالت  
ها و معـايير آن   گيرد و مشخصه فرا مي» زبان قرآني«هاي زبان عربي را در اثر انس به         ويژگي

  :نهد مي» زبان مثنوي«را در 
 ــ ــت الأشـْــ ــولاَقـَــ ــ ــباح يـ ــ  لهام وصـ

ــشْ  قِ الخفَــــي فــــي الأمُــــمِأمُــــةُ العــ
  الأو تـــاد  لهاب أصــــلـَـــاد صــــو عـ

ــ ــود حومثْــ ـ ــو لُ جـ ــه لَــ ــسقمَِلَــ  م الــ



  59 / 1403، بهار 36، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

ــةُ الأَر ــنْذلَّـــــ ــــ ــ أَواحِ مـ  باحهاشـْــــ
  

ــــزَّةُ الأشَـْــــ ــــنْعـ  ...واحهـــــا أَرباحِ مـ
  )848-846/ 4، د 1374مولوي، (        

مذهب . ها روز پيوندشان را با ارواح ديدند و فرزندان نيز به اصل خود بازگشتند               يعني؛ بدن (
ن كه در ميان مذاهب ديگر پنهان است مانند بخششي است كه پيرامون آن را سرزنش      عاشقا

هـا    شود، در حـالي كـه شـرافت بـدن           ها ناشي مي    ها از بدن    خواري روح . بيماري گرفته باشد  
  ...)هاست ناشي از روح

گويد كـه در هنگـام توصـيف عناصـر متقابـل، فـرم و معنـا در                    مولانا در بافتي سخن مي    
هـاي بنيـادين يكـديگر را در          گيرنـد و هـر دو ويژگـي         ل معنوي به هـم قـرار مـي        كمال اتصا 

تقبيح و ذم يكي از آن دو، به تحميد و مدح آن ديگـري              . كنند  ساختاري منسجم تقويت مي   
كشد؛ بدون اينكه ماهيت و هستي طرف ديگر مورد انكار واقع شود تا وجه نمـادين ايـن              مي

. هاي مثنـوي اشـاره كـرد        توان به مناجات    ين اين مفهوم مي   براي تبي . هر دو مفهوم باقي بماند    
بـرد    هاي باطني عرصة كلام عرفاني را به قلمروِ مناجـات مـي             ترين دقيقه   مولانا در بيان عميق   

مناجات به زبان عربي، با بار عـاطفي نيرومنـدي همـراه اسـت و               ). 151: 1401لاوژه،  . رك(
گ حاصل از همنشيني كلمات و عبارات عربيِ        آهن. دهد  تأثير متن بر مخاطب را افزايش مي      

مثنوي تحت تأثير القائات شديد روحي مولوي، نقشي پر رنگ در اين رابطـة متقابـل دارد و      
هـاي    هاي حاصل از وزن، قافيه، وضع كلمه در نحو مناسب و برخـي زيبـاي                مجموعة تناسب 

 480/ 3. ، د 1374مولـوي،   . رك(بديعي همچون موازنه، طباق و جناس تام در محل رديف           
بـرد و در اثـر    ، كلام را به مرزهاي هنري مـي )3502/ 6.   ـ  د 3813 و 3812/ 4.  ـ  د 2834و 

  :گيرد هاي معنوي اصل و اساس قرار مي شود و پيام آن خواننده و تعليم به وي فراموش مي
ــي  ــا إلهِـــ ــصارناَ !يـــ ــكِّرتَ أبـــ   ســـ

ــافقيَنِ   ــأت الخـَـ ــد ملـَـ ــاً قَــ ــا خفَيــ  يــ
ــ ـــ ـــــارِناَأنــــــت سـ ـــــف أسـ  رٌّ كاَشـ

  

 فـَــــاعف عنَّـــــا أثُقلـَــــت أَوزارنَـــــا     
ــشرقِيَنِ     ــورِ المـ ــوقَ نُـ ــوت فَـ ــد علَـ  قَـ

 ...أنـــــت فجَـــــرٌ مفجـِــــرُ أنهارِنَـــــا   
  )3309-3307 :5، د 1374مولوي، (     

مان سنگين گـشته      چشمان ما سست شده است؛ از ما درگذر كه بار گناهان          ! يعني؛ خداوندا (
اي و بـر نـور مـشرق و مغـرب برتـر       به درستي كه خاور و باختر را پـر كـرده         ! اي نهان . است
كني و تو پگاهي هستي كه نهرهاي مـا را    تو رازي هستي كه اسرار ما را آشكار مي        . اي  آمده
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  ...)گشايي مي
هايي از كلام مثنوي هم كه شكل دعايي دارد، نـوعي مناجـات در آن حـال و                    در بخش 

فولادي، . رك(لت توجه در آن مشهودتر از حالت تضرع ست          هوا محسوس است؛ زيرا حا    
شـود و شـور       در اين موارد سخن مولانا با رقت احـساس شـديدي همـراه مـي              ). 337: 1389

كنـد و ايـن ويژگـي بـر           انگيز حاصـل مـي        ناشي از زبان و بيانِ آن، در خواننده نشاطي طرب         
  :نهد ادراك و تخيل و عاطفة او تأثير مي

ــاثَ   ــ ــا غيـ ــسيـــ ــالمـــ ــ  دناَتغَيثينَ اهـ
ــزِغْ  ــا تـُـ ــدي  قَلْلَــ ــاً هــ ــالْبــ  كَرَمت بـِـ

  

ــا افْ   ــالْ لَــــ ــار بـِـــ ــاعلُومِ والْتخـَـــ  غنَــــ
 رِف الـــسوء الَّـــذي خَـــطَّ القَلَـــمواصـــ

  )3900-3899: 1، د 1374مولوي، (    
. هاتي نيـست ها مبا نيازي ها و بي ما را هدايت كن كه به دانش    ! يعني؛ اي دادرس دادخواهان   (

ات هـدايت كـردي و آن بلايـي           دل ما را به كژي مكشان، زآن پس كه به سبب بزرگـواري            
  !)كه بر قلم تقدير رقم خورده است، از ما بگردان

گويـد    اي در مولـوي سـخن نمـي         اشعار عربي از عالم روحي و تجربـة معنـوي جداگانـه           
ي امكان خلق مثنـوي وجـود       گيري از اشعار عرب     و بدون بهره  ) 245: 1392شفيعي كدكني،   (

هـاي مولانـا بـه منـابع عربـي اشـاره        هـا و دانـسته   اي از دانـش  داشت؛ زيرا بخش گسترده   نمي
تنيدة مثنوي را در فـرم و سـاختار آن بـا              اشعار عربي، انسجام و تناسب اجزاي درهم      . كند  مي

زبان «. فارسييابد كه اشعار      كند و در نتيجه همان ماهيت و كاركردي را مي           دقت نمايان مي  
  .نظير عربي و فارسي است آميختگي و وابستگي بي حاصل انسجام و درهم» ويژة مثنوي

  

  گيري   نتيجه.4
زيستيِ متعادل ميان اشعار عربي و فارسي، فضاي گفتماني مثنوي را             مولانا از طريق ايجاد هم    

در ايـن   . آورد  مـي اي براي بيان و انتقـال معنـا پديـد             كرانه  كند و در آن عرصة بي       تقويت مي 
آيد كه تناسـب      فرايند و در اثر دقت در ساختار بياني مثنوي، زبان متعادلِ منسجمي پديد مي             

در اين روند فرم و معني، توأمان، تأثير        . كند  شكل با محتوا را در مواضع گوناگون تفسير مي        
تار ادبـي   تقويـت فـرم از طريـق سـاخ        . دهنـد   سازندة خود را در تبيين معارف مولانا نشان مي        

آفريند كه ظهور آن را هم در ظـاهر سـخن و هـم در عمـق                   اشعار عربي مفاهيمي متعالي مي    
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هـاي زبـانيِ اشـعار عربـي و      دقـت در اولويـت  . تـوان ديـد   هـاي حاصـل از كـلام مـي          انديشه
ترِ مفـاهيمِ مكـرر       تر و دقيق    گيريِ متعادل از اين شيوه، مولانا را در ورود به فضاي كامل             بهره

  .طلبد بنابراين درك مقاصد كلامي مولانا در اشعار عربي، دقت بسياري مي. دهد يياري م
هرچند ساختار صرفي و نحوي اشعار عربي مثنوي بالكل اشـكال دارد؛ امـا بـا توجـه بـه                    

زبانـان در    هـا بـراي فارسـي       مقاصد مثنوي و نيز براي بيان مضامين بلند و مبهم، استفاده از آن            
اي اسـت     قدرت انتقال مفاهيم مثنوي از اين طريـق بـه گونـه           . يدنما  ميضروري  همين شكل   

هاي ساختاري اشعار عربي چندان برجسته به نظـر آيـد؛ زيـرا فـضاي      گذارد نارسايي   كه نمي 
هـاي مولانـا مجموعـة        منبع افكار و انديشه   . پوشاند  معنوي مثنوي و زمينة كلام نواقص را مي       

كرانگـي ايـن فرهنـگ، مثنـوي را در            است و بـي   فرهنگيِ برخاسته از گسترة جامعة اسلامي       
هاي گستردة اشعار عربـي در بيـان معنـا، سـبب وسـعت                ناخواه قابليت   برد كه خواه    جهتي مي 

فرم اشعار عربـي بـه همـراه غنـاي موسـيقي و موضـوعات       . شود فضاي پيدا و ناپيداي آن مي     
هاي هنري سـاخت      ختارشكنياين الزام همراه با سا    . برد  متكثّر، مثنوي را به عرصة زيبايي مي      

هـاي    دهـد و ابـداع مـضامين شـكل          اي نمايش مـي     هاي مبتكرانه   كلامي مثنوي را در صورت    
هاي عارف را از سطح به        اين كيفيت به طور مدام انديشه     . آورد  ساختي نوي در آن پديد مي     

نـوي را  هـاي دقيـق مث    نامحـدود از تفـسيرها و تأويـل      دقت در اين بافتار، امكانِ     .برد  عمق مي 
سازد و عـدم توجـه بـه ايـن ويژگـي، تـوان سـخنوري مولانـا را از نظرهـا پوشـيده                          ميسر مي 

  .دارد مي
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  ها نوشت پي
  : بيت دارد با مطلع445ِ» ابن عبد ربه«ارجوزة ) 1

ـــب ـــنْسـ ـــ لـَـــمحاَنَ مـ  طــــاروِه أقْ تَحـ
  

  ــم ــنْولـَــ ــ تدُ تكَـُــ ــ ــه الأبـ  صاررِكـُــ
  )265-242: 1404، 5. عبد ربه، ج ابن(

  ).185 ـ 184: 1390 و قرباني زرين، 295 ـ 294: 1387شميسا، . رك: (براي اطلاع بيشتر
  .ترجمة ابيات عربي بر اساس شرح كريم زماني است) 2
  :هاي هر دفتر، عبارتند از ها و مصراع بررسي موضوع بر اساس بيت) 3

  :ـ دفتر اول
 ـ  3440ــ  3389 ـ  2693 ـ  1628  ـ  886 ـ  885 ـ  884 ـ  883 ـ  132 ـ  129 ـ  128 ـ  100 ـ  99 :ابيـات 

  .3953 ـ 3936 ـ 3935 ـ 3934 ـ 3923 ـ 3900 ـ 3899 ـ 3645 ـ 3599 ـ 3513 ـ 3443
 ـ  2656 ـ  1946 ـ  1867 ـ  1677 ـ  1270 ـ  1135 ـ  1049 ـ  973 ـ  882 ـ  952 ـ  381 ـ  105 :مصاريع

  .3700 ـ 3643 ـ 3600 ـ 3390 ـ 3243 ـ 2956
  :ـ دفتر دوم

  .3745 ـ 2552 ـ 1837 ـ 728 ـ 637 ـ 364 :ابيات
 ـ  3354 ـ  3175 ـ  2984 ـ  1926 ـ  1807 ـ  1752 ـ  1664 ـ  630 ـ  600 ـ  517 ـ  509 ـ  59 :مـصاريع 

3549.  
  :ـ دفتر سوم

 ـ  1640 ـ  1466 ـ  516 ـ  506 ـ  505 ـ  481 ـ  480 ـ  426 ـ  373 ـ  372 ـ  371 ـ  354 ـ  16 :ابيـات 
 ـ  3801 ـ  3663 ـ  3261 ـ  2838 ـ  2837 ـ  2836 ـ  2835 ـ  2834 ـ   1969 ـ  1929 ـ  1928 ـ  1755
  .3900 ـ 3841 ـ 3840 ـ 3839 ـ 3803 ـ 3802

 ـ  3264 ـ  2872 ـ  2036 ـ  1580 ـ  954 ـ  745 ـ  740 ـ  504 ـ  479 ـ  381 ـ  368 ـ  263 :مـصاريع 
  .4661 ـ 4599 ـ 4598 ـ 4388 ـ 4002ـ 3904 ـ 3667 ـ 3481

  :ـ دفتر چهارم
  .3813 ـ 3812 ـ 1121 ـ 1120 ـ 850 ـ 849 ـ 848 ـ 847 ـ 846 :ابيات

 ـ  2960 ـ  2912 ـ  2545 ـ  2422 ـ  2273 ـ  2103 ـ  2078 ـ  1181 ـ  1170 ـ  1169 ـ  698 :مـصاريع 
  .3574 ـ 3327

  :ـ دفتر پنجم
 ـ  1057 ـ  1056 ـ  996 ـ  824 ـ  349 ـ  348 ـ  335 ـ  297 ـ  296 ـ  295 ـ  294 ـ  293 ـ  17 :ابيـات 
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 ـ  3311 ـ  3310 ـ  3309 ـ  3308 ـ  3307 ـ  1913 ـ  1912 ـ  1911 ـ  1895 ـ  1894 ـ  1893 ـ  1058
  .4205 ـ 3866 ـ 3695 ـ 3548 ـ 3435

  .3694 ـ 3429 ـ 1500 ـ 1005 ـ 869 ـ 747 ـ 379 ـ 364 ـ 260: مصاريع
  :ـ دفتر ششم

 ـ  2398 ـ  1097 ـ  669 ـ  668 ـ  667 ـ  666 ـ  539 ـ  538 ـ  537 ـ  353 ـ  231 ـ  230 ـ  229 :ابيـات 
  .3884 ـ 3573 ـ 3503 ـ 3502 ـ 3112 ـ 3111 ـ 2892 ـ 2401 ـ 2400 ـ 2399

 2591 ـ  2252 ـ 2238 ـ  1984 ـ 1598 ـ  1157 ـ 626 ـ 486 ـ  462 ـ 404 ـ  197 ـ 169 ـ 4 :مصاريع
 ـ  4569 ـ  4390 ـ  3975 ـ  3642 ـ  3572 ـ  3564 ـ  3542 ـ  3196 ـ  3110 ـ  2898 ـ  2874 ـ  2698ــ  

4670.  
  ).1384پورنامداريان، . رك) (4
  :مقايسه كنيد با ابيات منسوب به امرؤ القيس) 5

ــرْ  ــي المـ ــي الـــصي يتَمنَّـ  ف الـــشِّتاَء فـ
ـــ ـــالٍ واحــــد  و لـَـــا يرْفَهـ  ضـَـــي بِحـ

  

ــشِّتاَ أنَْ    ــاء الـــــ ــــ ــإذاَ جـ ــرَهفـَــــ  كـَــــ
ــــــلَ  ــــــاقُتـ  أَكْفـَــــــرَه الْإنِـــــــسانُ مـ

  

  .يافت نشد) 1425ديوان، . رك(ور در ديوان شاعر ابيات مذك
. رك(كنـد   ي م ـين حـلاج را تـضم  ابيـات  ،)3935 ـ  3934(دفتـر اول  اين موضـع و در  در مولانا ) 6

  .)20: 1354حلاج، 
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  منابعفهرست 
  .، ترجمة محمدمهدي فولادوندقرآن كريم

، » در متـون عرفـاني     اهميـت پرسـش   «). 1390(آقاحسيني، حسين؛ براتي، محمـود؛ جمـالي، فاطمـه          
  .160-131صص : 22، ش 12، د نامه فصلنامة كاوش
بتحقيـق عبدالمجيـد الترحينـي، الجـزء الخـامس،         . العقـد الفريـد   ). 1404(الـدين     ابن عبد ربه، شهاب   

  .دارالكتب العلمية: بيروت
: ن، تهـرا 2 مصحح تحسين يـازيجي، ج  .العارفين مناقب). 1362(الدين احمد  افلاكي العارفي، شمس  

  .دنياي كتاب
دار الكتـب   : لبنـان . ضَـبطه وصـححه مـصطفي عبدالـشاّفي       . ديوان امرئ القيس  ). 1425(امرؤ القيس   
  .العلمية
دار الكتـب   :  الأولـي، بيـروت    الطبعـة . معـاني الـشعر   ). 1408(ي، أبوعثمان سعيد بن هارون      الأشناندان

  .العلمية
 در شـعر    ي م ـ يـا  بـاده    ي عرفـان  ي معنـا  يخي تـار  يرس ـ) (1( عـشق    ةبـاد «). 1370(پورجوادي، نـصراالله    

  .429-420صص : 66ش ، نشر دانشمجلة . »)يفارس
  .سخن: ، تهران2 آفتاب، چ يةدر سا). 1384(ي  تقيان،پورنامدار

ـــ   ــ «). 1388(ــــــــــــــــ ــل افلاطــون، ناخودآگــاه جمع ــالم مث ــويونــگ يع ــالم دل مول  ،»ي و ع
  .68-52 صص: 9، ش 5 د ،)ابق سفرهنگ و ادب(  ادب حماسيپژوهشنامة

. شـناختي  رويكردهـاي زبـاني ـ سـبك    : مطالعة قرآن به منزلـة اثـري ادبـي   ). 1390(حرّي، ابوالفضل 
  .نيلوفر: برگزيدة مقالات مستنصر مير و حسين عبدالرئوف، تهران

انجمن شاهنـشاهي فلـسفة     : ترجمة بيژن الهي، تهران   . اشعار حلاج ). 1354(حلاج، حسين بن منصور     
  .يرانا
بينـامتني ذاتـي اشـعار عربـي و فارسـي سـعدي       «). 1399(اصـغر   بهـار، علـي     يم نـس  يدري، محمـود؛  ح

-191صـص   : 86، ش   24د  . پژوهي ادبي   متن،  »)مضامين مشترك اشعار فارسي و عربي سعدي      (
213.  

  .سخن، چ پنجم: ، تهرانادوار شعر فارسي). 1387 ( محمدرضا،يكدكن يعيشف
: ، تهـران  نقد و تحليـل چنـد قـصيده از حكـيم سـنائي            : هاي سلوك   تازيانه). 1390(ـــ  ـــــــــــــــــ

  . آگه، چ يازدهم
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  .يزدهمآگه، چ س: ، تهران شعريقيموس). 1391(ــــ ـــــــــــــــــ
شناسـي نگـاه      درآمـدي بـه سـبك     ؛  زبـان شـعر در نثـر صـوفيه         ).1392( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .خن، چاپ چهارمس: تهران. عرفاني
  .فردوس، چ هفتم: ، تهرانآشنايي با عروض و قافيه). 1371(شميسا، سيروس 
  .ميترا، چ سوم: تهران. انواع ادبي). 1387(ــــــــــــــــــــ 
  .علم: تهران. هاي حافظ يادداشت). 1388(ــــــــــــــــــــ 

گويان قرنهاي ششم و هفـتم هجـري     اثرپذيري اشعار عربي پارسي   «). 1390(احمدي، سيداسعد     شيخ
  .180-167صص : 7، ش 3، د فصلنامة زبان و ادب فارسي، »از اوزان متداول شعر فارسي

  .اميركبير: ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهران. العصر الجاهلي). 1364(ضيف، شوقي 
دانـشگاه  : تهـران ،  )جـزو نخـستين از دفتـر اول       (شرح مثنوي شـريف     ). 1348(الزمان    فروزانفر، بديع 

  . تهران
: ترجمه و تنظيم دكتر حسين داودي، تهران. احاديث و قصص مثنوي). 1381(ــــــــــــــــــــــــــ 
  .اميركبير، چ دوم

  .سخن و فراگفت: ، تهران)ويرايش جديد(چاپ سوم . زبان عرفان). 1389(فولادي، عليرضا 
): 49پيـاپي    (2، ش   آينـة ميـراث   ،  »ارسي يـا عربـي؟    قالب شعر ف  : مثنوي«). 1390(قرباني زرين، باقر    

  .190-177صص 
  .دار الأندلس: بيروت. فنون الشعر الفارسي). 1981(قنديل، إسعاد عبدالهاوي 
). پژوهشي در باب نظريه ادبيـات و شـعر روايـي          (ادبيات تطبيقي   ). 1382(كفافي، محمد عبدالسلام    

  .آستان قدس رضوي: ترجمه حسين سيدي، مشهد
 الأولي،  الطبعةالجزء الأول،   . الدين الرومي شاعر الصوفية الأكبر      مثنوي جلال ). 1966(ـــــــــــــ  ــــ

  .المكتبة العصرية: بيروت
. »پژوهـي در جهـان عـرب       درنگي در آثار و منابع مولـوي      «). 1392(گنجي، نرگس؛ اشراقي، فاطمه     

  .186-159صص : )25پياپي  (2، ش 7د . )گوهر گويا(هاي ادبي عرفاني  پژوهش
ــاهر  ــتان  «). 1401(لاوژه، ط ــل داس ــيِ مناجــات در تحلي ــاركرد تبيين ــوي   ك ــنجم مثن ــر پ ــاي دفت . »ه
  .152-131صص : 28، ش 14د . )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش

. »هاي پريان   هاي مثنوي و قصه     هاي حديقه، داستان    كاركرد نماد در حكايت   «). 1401(ــــــــــــــــ  
  .241-218صص : 89، ش 25د . ادبيپژوهي  متن
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  .دانشگاه پيام نور: تهران. متون نظم و نثر عربي). 1398(لاوژه، طاهر؛ ميرزانيا، محمدرضا 
علمي و نشر : مصحح نيكلسون، تهران. مثنوي معنوي). 1374(الديـن محمد بن محمد  مولوي، جلال

  .علم، چ هفتم
  .نگاه، چ سوم: الزمان فروزانفر، تهران صحح بديع م.فيه ما فيه). 1387(ـــــــــــــــــــــ 
بـا مقدمـه، گـزينش و تفـسير محمدرضـا شـفيعي           . غزليات شـمس تبريـز    ). 1388(ـــــــــــــــــــــ  

  . سخن، چ چهارم: كدكني، ج اول،  تهران
مركــز نــشر : تفــسير قرآنــي و زبــان عرفــاني، ترجمــة اســماعيل ســعادت، تهــران) 1373. (نويــا، پــل
  .هيدانشگا
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Abstract 
Jalāl al-Dīn Moḥammad Balkhi explains some outstanding artistic forms and 
special mystical themes in the form of Arabic poetry as the expression of 
Mathnavi teachings. This research examines the linguistic and literary 
aspects of this type of poems through the study of all-Arabic verses and 
stanzas of Mathnavi and it shows the amount of innovations in their structure 
and through Arabic poems, he pays attention to the most important purposes 
of Rumi in the presentation of themes. The aim is to analyze the artistic 
standards of Arabic poems, the heresies of Rumi in the structural domain of 
these poems and the quality of explaining the concepts considered by him to 
express the content. In order to know about the necessity of the existence of 
Mathnavi Arabic poems, the method of combining Arabic verses with 
Persian verses was studied in the method of content analysis and with an 
aesthetic approach. For this purpose, 123 verses and 99 stanzas were 
examined in six books of Mathnavi. The results show that in some cases it is 
not possible to express the meaning except in Arabic. The main reason for 
this, apart from criticizing the character of the grammar scholars, departure 
from the normal norms of language, the fusion of Rumi's thoughts and 
findings from Arabic and Persian sources, the creation of multiple meanings 
in a new form and the deepening of mystical experiences through the 
creation of a special Mathnavi language. On this evolutionary path, certain 
linguistic priorities occur in construction and form. In this regard, Mevlânâ 
does many creative things to deepen the foundations of Mathnavi thought 
and in this way, it smooths the uneven path of expressing Mathnavi themes 
in conveying its various purposes.  
 

Keywords: Mathnavi, Arabic Poems, Aesthetic Analysis, Linguistic and 
Literary Structure. 
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  چكيده
پيرنامه به زبان فارسـي  پانزده  ان  از قرن چهارم تا هشتم هجري قمري در خطّة خراس         

مقامـات خواجـه    ،  مقامات قومـساني  : اند از    كه عبارت    شده  يا ترجمه  و عربي تأليف  
 ابوسـعيد،  نويافتـة  و كهـن  مقامـات ،  دسـتورالجمهور ،  النـور   كتـاب ،  عبداالله انصاري 

 منظـوم  مقامات پيل،  ژنده مقامات،  اسرارالتوحيد ابوالخير، ابوسعيد سخنان و حالات
 شـيخ  ذكـر  و الـسالكين  قطـب  جـام، ذكـر    شـيخ  بزرگي اثبات در رساله جام، شيخ

در . نورالعلوم، مناقب حاتمي جـويني و مرادالمريـدين        منتخب و خرقاني ابوالحسن
هـاي مـؤلفين و       هـا و تأثيرپـذيري      ها، تأثيرگـذاري    اين مقاله كوشش شده تا ويژگي     
نويسي مـؤلفين و بيـان        رنامهپس از بررسي شيوة پي    . سير تحول اين آثار بررسي شود     

هـاي مربـوط بـه يـك پيـر و بـه طـور كلّـي                   هاي آثار، مشخصّ شد پيرنامـه       ويژگي
ــا يكــديگر دارنــد خراســانهــاي خطــة  پيرنامــه  برخــي . وجــوه اشــتراك زيــادي ب
هاي كهن مانند مقامات قومساني، كتـاب النـور يـا مقامـات خواجـه عبـداالله                   پيرنامه

ــهانــصاري شــيوه و ســاختار منحــصر  ــا    ب ــد و داراي شــباهت كمتــري ب فــردي دارن
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هـاي    هـاي فـراوان پيرنامـه        بـا توجـه بـه وجـود شـباهت          .هـاي متـأخر هـستند       پيرنامه
 به اين پيرنامة كهن احتمال بسيار وجـود دارد كـه            اسرارالتوحيدشده پس از        نگاشته
گـويي و    عربـي .  تأثير پذيرفتـه باشـند     محمد بن منور  نويسان متأخر از نگاشتة       پيرنامه

 ــ ــارش عالمان ــيوة نگ ــري ش ــاعرانه و هن ــون  ه، ش ــاري چ ــؤلفين آث ــاب م ــور،  كت الن
 در معرفي شخصيت والاي پيران  هاي خرقاني و مرادالمريدين     اسرارالتوحيد، پيرنامه 

بـودن كـلام      بيانگر وجود مخاطبان خاص و بادانش براي ايـن آثـار اسـت و سـست               
 نـشان   جويانـه   انتقـام مادي با اهـدافي     و درج كراماتي    احمد جام   هاي    مؤلفين پيرنامه 

 بـراي مخاطبـان   شيخ احمـد جـام  دادن  دهد هدف اين نويسندگان قدرتمندجلوه     مي
  . عام است

، قـرن چهـارم تـا        و قـومس   شناسـي، پيرنامـه، خراسـان        جريان :يكليدهاي   واژه
  هشتم هجري قمري

 

  مقدمه
رد متن فارسي و نقد ادبـي       هاي اخير وا   شناسي، اصطلاح يا مفهومي است كه در دوره        جريان
ــده ــاربرد  . اســت ش ــرة ك ــوم و داي ــارة مفه ــان"درب ــاَ "جري ــامع و تقريب ــانعي ، تعريــف ج  م

هـاي ادبـي بـر       بررسي تطور و دگرديـسي پديـده      ). 16،  14: 1390عالي،  ( است نيامده عمل به
روي خط زمان، رصدكردن نوسانات موجود در يك جريان شعري يا نوشتاري يـا در آثـار                 

هـاي   هاي شعري و نوشـتاري مـوازي در بـازه          عر يا نويسنده،  تعيين و بررسي جريان       يك شا 
كردن مراحـل تكـوين، رشـد و تطـور،           ها با يكديگر، مشخص    زماني معين و تبيين نسبت آن     

 شناسانه اسـت   بلوغ و نقصان نهاد شعر يا متن ادبي و تمام اجزاي آن از نتايج رويكرد جريان               
  ).25: 1391زرقاني، (
هـاي   هـا يـا كتـاب    عمـومي و فـردي تقـسيم كنـيم، پيرنامـه     ها را به دو گـروه      اگر تذكره      

هاي عرفاني فردي ماننـد      تفاوت تذكره . گيرند مقامات يا سيرة مشايخ در گروه دوم قرار مي        
جـاي   الصوفيه، در اين اسـت كـه بـه         هاي عرفاني عمومي مانند طبقات     اسرارالتّوحيد با تذكره  

، تنها به بيان احوال و اقوال        غيره ، اقليمي، موضوعي و    مختلف به ترتيب زماني    معرفّي عرفاي 
نگارنـدگان  . شـود   وي تأكيد مـي    هاي ها و كرامت   پردازد و بيشتر بر رياضت     يك عارف مي  

ها    مطالب پيرنامه  .ندا   استفاده كرده  "پيرنامه" اصطلاحهاي فردي از      براي تذكره مقالة حاضر   
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هـايي چـون شـرح     ها بخش ي زيادي به يكديگر دارند و بيشتر آنها از حيث صوري شباهت  
دوران كودكي، ابتداي سلوك، رياضات، كرامات و سخنان شيخ، حكاياتي كه دربارة او با              
ديگران توسط راويان نقل شده بود، حالات وي در اواخر زندگي و هنگـام مـرگ را دربـر                   

، دســتورالجمهور، النــور كتـاب ، ريمقامــات خواجـه عبــداالله انــصا ، مقامـات قومــساني . دارد
 مقامـات ،  اسـرارالتوحيد  ابوالخير، ابوسعيد سخنان و حالات ابوسعيد، نويافتة و كهن مقامات
 و الـسالكين  قطب جام، ذكر  شيخ بزرگي اثبات در رساله جام، شيخ منظوم مقامات پيل،  ژنده
را  مرادالمريـدين    نورالعلوم، مناقب حاتمي جـويني و      منتخب و خرقاني ابوالحسن شيخ ذكر

 بـا روش    اند تا   در اين مقاله كوشيده   نگارندگان  . ادهاي فردي قرار د    نيز بايد در گروه تذكره    
نويسان با پير را روشـن كننـد؛           سيماي عارفان و مؤلفان اين آثار و نيز ارتباط پيرنامه          توصيفي

مين هـاي مـشترك، عقايـد و مـضا         سپس به بررسي و مقايسة تطبيقـي سـبك نگـارش، بـاب            
بـا توجـه    . بپردازندها   نامه هاي موجود در پير     مشترك، جايگاه زنان، كرامات و ديگر ويژگي      

هاي كوتـاه سـخن       متن مقاله از اين آثار با نام       بودن و تكرار زياد آثار ياد شده، در        به طولاني 
  .   گفته خواهدشد

ور تـا غزنـه و     هـرات و غ ـ    اني ـ م يك ـيخراسان را دو ذوزنقه است،      «: بنابر قول ابن حوقل   
 از رونيــ بانــد ني ذوزنقــه چــون دو آســتني ـ  قــومس و فــراوه و اانيــ مگــري فــارس و دابـان يب

 ـ        ). 509-508: 1349ابوالفـداء،   (»  خراسان يچهارضلع  خراسـان   ةاو هـرات را متعلـق بـه خطّ
 غزنـه  ابانيغرب آن ب.  سجستان و شهر هند است  ي نواح خراسانشرق  ). 527: همان (داند يم

 ،ياصـطخر (شمال آن ماوراءالنهر و جنوبش پارس و قـومس اسـت          . رجان است  ج يو نواح 
 غرب به   ي واقع شده، از سو    يجات در مركز افغانستان كنون       هزاره ايهزارستان  ). 268: 1373

 و توابـع فـراه و اسـفزار؛ از          گرشـك  ي و هرات، از جنوب به قنـدهار و نـواح          اريغور و دولت  
هزارستان در اصـل    .  شمال به قطغن و بلخ محدود است        و كابل و قلات و از      نيمشرق به غزن  

 از خـاك هزارسـتان شـامل خراسـان بـزرگ            ياسـت و بخـش       از خراسان بزرگ بوده    يبخش
  ).165، 15: 1392 ،يخاور(است  بوده

 اسـت و   و طبرستان دانسته شدهلمي دياز نواح) كومش( قومس يياي منابع جغرافشتري ب در
 ،ي؛ اصـطخر 122: 1345ابـن حوقـل،   (ن، سـمنان و بـسطام   دامغـا : اند از   آن عبارت  يشهرها
 و خراسـان    ي ر اني م يا  هيصورت كومش آمده و ناح      در حدودالعالم قومس به   ). 219: 1373
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 :اسـت    آمـده  ني قـومس چن ـ   ة البلدان دربار  ميدر تقو ). 146: 1340ستوده،  (است     شده  دانسته
 از زي ـ دو شـهر ن ني ـا سـمنان و ا  از بسطام اسـت ت ـ    ندي كومش گو  يقومس كه آن را به فارس     «

 مغـرب   يـة  آن از ناح   ي خراسان و جبال اسـت و ابتـدا        انيقومس م . نديآ يحساب م   كومش به 
بنـابر  . » خراسـان اسـت    يرهانـام شـهر آن دامغـان اسـت و دامغـان آغـاز شـه               . سمنان اسـت  

 پـژوهش   ني ـ مـشترك در ا    ي داشـتن وجـوه عرفـان      زي ـ خراسـان بـه قـومس و ن        بـودن   كينزد
 زي ناصرخسرو نةمتن سفرنام. است  شدهيصورت مشترك بررس   دو خطه به   ني ا يشناس  انيجر
 شابوري ـاز ن « :است   نبوده ي چندان ة قومس فاصل  ية خراسان و ناح   اني مدعاست كه م   ني ا يايگو
 دمي سلطان بود، به راه كُوان به قومس رس ـ        ةدر صحبت خواجه موفق، كه خواج     . رفتم رونيب

  ).  4: 1381ناصرخسرو، (»  بكردمي بسطامديزي باخي تربت شارتيو ز
  

 پيشينة پژوهش 

ر دنويـسي     هاي خطةّ خراسان، سير تحـول آنهـا و شـيوة پيرنامـه              هاي پيرنامه   در زمينة ويژگي  
شـده   هـاي تـصحيح   تنها در مقدمة برخـي پيرنامـه   . پژوهشي مستقل انجام نشده است    خراسان  

راسـان مطـالبي ارزشـمند بيـان        هـاي خ    كـدكني دربـارة برخـي پيرنامـه        توسط دكتـر شـفيعي    
هاي خطة خراسـان و نويسندگانـشان معرفـي       پيرنامهشود تا  در اين مقاله تلاش مي . است  شده
  .مورد مقايسه و تحليل قرار گيرندهاي مشترك اين آثار  و ويژگي شوند

  
  بحث و بررسي

 تصوف خراسان .1

 بـه   ان،ي ـ طاهر مـستقل   مهين يِراني حكومت ا  ليبا تشك . ق. هـ   3 ة سد ليتصوف خراسان در اوا   
 ي فرهنگ ـ وندي پ ي شكل گرفت و با برقرار     جي مناسب به تدر   طي امن و شرا   ي فضا جاديسبب ا 

 بخـش از جهـان      ني ـ ا ،ي اسـلام  يهـا   ني سرزم گري در د  ي عرفان يها  اني و جر  اني جر ني ا انيم
 ةسد لي تا اوا  3 ة منطقه از اواسط سد    نيا. وستي پ ي عرفان اسلام  يخي تار ياياسلام به جغراف  

 سـده، عـلاوه   نيدر ا.  بدل شدي و مركز عرفان اسلامگاهي پا نيتر   و باشكوه  نيتر   ق به مهم   7
گرفـت و طبقـات        شكل ي مهم عرفان  يها  قتيها و طر     تصوف، مشرب  يايبر گسترش جغراف  

 اوج تـوان  يرا م ـ. ق. هــ  5 ةسـد .  آمـد دي ـد پاني از صـوف يزيمتعدد، گونـاگون و گـاه متمـا      
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 به قلمرو زبـان و ادب       ي سده، عرفان اسلام   نيدر ا .  خراسان دانست   تصوف ي و تعال  يبالندگ
 دي از ابوسعدي دوره بانيدر ا.  نوشته شدي به نثر فارسي آثار عرفانني و نخستافتي راه يفارس
 عارفان مـسلمان بـود      نيزتري و شورانگ  ني پرشورتر ن،يتر   از پرآوازه  يكي نام برد كه     ريابوالخ

 بـه   ياري آوردن بـس   ينـشاط و عرفـان متفـاوت او موجـب رو           عاشقانه، سـماع پر    يكه زندگ 
 هي صـوف  اني ـ بود كه سماع و قول و غـزل را در خراسـان در م              يخي ش نياو نخست . تصوف شد 
ــرواج داد و ا ــان مخــالفتني ــدام او چن ــني در بــي اق  محتــاط و معتــدل ية صــوفي فقهــا و حت

 ي و ي بـرا  ي و زحمت ـ  دندي او را به سـلطان محمـود رسـان         تي كار شكا  اني كه مدع  ختيرانگب
 محكـوم   يگريعنوان زندقـه و ابـاح       را به  ارانشي نمانده بود خود و      يزيفراهم آوردند كه چ   

 پنجم  دانـست، بـا       ة تصوف سد  ة ادام توان ي را م  ي قمر ي ششم هجر  ةتصوف در سد  . سازند
 يي و عطـار گـسترش و غنـا      يي با آثار سـنا    ي فارس ي عرفان اتي سده ادب  ني تفاوت كه در ا    نيا
 1394تـصوف،   /   خراسـان  ،يشمس، در دائرة المعارف بـزرگ اسـلام        (افتي شيز پ  ا شيب
 سـوم تـا     ة از سـد   شابوري ـ ن تيتصوف خراسان با مركز   ). 61: 1390 كوب، ني؛ زر 237-254:

 بـزرگ خراسـان بـه شـمال         راني ـ پ قي دوران از طر   ني و در هم   داكردي پ يشتري ب تيششم اهم 
  ).55: 1388، منفرد (افتيخراسان و ماوراءالنهر راه 

 ي بزرگ ـ خي ش ـ ي احـوال معنـو    زي ـ و ن  ي و فكر  ي اخلاق يها يژگي هر منطقه تابع و    تصوف
 خراسـان خاسـتگاه     ةخط ـ). 12: 1388 ،يپورجـواد ( اسـت    است كه در آنجا سكونت داشته     

 گـر ي منـاطق د   ي عرفـا  ةاني بـا روش صـوف     ي است و آداب عارفانش از جهـات       يتصوف اسلام 
 و هيــ قادرقــهي ماننــد طريقتــي طرةل سلــسني ســرزمنيــر اد.  متفــاوت اســتيقلمــرو اســلام

 فـراوان،   يستگي ـ بـا وجـود شا     ري ابـوالخ  ديچنانكـه ابوسـع   . اسـت   امـده ي به وجـود ن    هيسهرورد
 ةدي ـعق  بـه .  و بـه او خـتم شـد        ادي با او بن   اش يتي و روش ترب   قهي و طر  اوردي به وجود ن   يا  سلسله

 ي عرفـان  بي ـات مك ديي ـ تأ راني ـت ا  تـصوف در خـارج از فـلا        يهـا    دوام سلـسله   ليدل«اسپنسر  
 يهـا    مكتـب  كـه  يهـا بـود، درحـال        متعصب آن مكتب   رواني پ تيها و حما     حكومت ةليوس  به

 رشـته   كي ـ از   شـدند  ي وابـسته نبودنـد و حاضـر نم ـ        ي حكـومت  يها   به دستگاه  يراني ا يعرفان
: 1369 ،ياني ـك(»  دسـت بردارنـد    شي خو ي ها ي كنند و از آزاد    تيدستورات مقرر شده تبع   

182-183  .(  
 رانيپ.  و مبارزه با انحراف در تصوف بود  قتي و طر  عتي شر قي مكتب خراسان تلف   اساس
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: 1350 ،يپطروشفـسك ( كننـد    تي ـ را در خراسـان تثب     پسند  عتي شر يا  وهيخراسان توانستند ش  
 ري ـنظ   كـم  ي است و افـراد    ياري پژوهشگران بس  دييمكتب خراسان در تصوف مورد تأ     ). 350
 از  يك ـي. دندي را رونـق بخـش     لي تـصوف اص ـ   دي و ابوسـع   يقان خر د،يزيا مكتب مانند ب   نيدر ا 
 و عمل به احكام و آداب تصوف است نه اكتفـا بـه              ييگرا   مكتب باطن  ني مهم ا  يها يژگيو

 ييجـو    و صـلح   ني ـ در د  داني ـ و مر  راني ـ آن تساهل و تـسامح پ      گري د يژگيو.  ظواهر تيرعا
 لي ـ دل ني ـمهد تصوف شهرت دارد، بـه ا       كه خراسان به     نيا). 210: 1383رادمهر،  (آنهاست  

اسـت و چـون        داشـته  ري چـشمگ  يري در پرورش تـصوف تـأث      ربازي از د  ني سرزم نياست كه ا  
 "اپروريــ اولنيســرزم" را تيــ ولانيــ خطّــه برخاســته بودنــد، انيــ از ارانيــ ااني صــوفشتريــب
وف  كه در خراسان زهـد را تـا تـص       ي ادهم و كس   ميمؤسس مكتب خراسان ابراه   . خوانند يم

 يك ـي). 390: 1380؛ نصر،   35،  31: 1390 كوب،  نيزر( بود   ي بسطام ديزي اعتلا داد، با   يواقع
قـرن  ). 236: 1384 زن،يلو( است   ارانهي مكتب رفتار جوانمردانه و ع     ني ا يها يژگي از و  گريد

 كـه متعـصبان   يدر دوران ـ.  بـود ي تـصوف اسـلام  ي اعـتلا ة دوري قمـر يپنجم و ششم هجر  
خواجـه  .  بودنـد  افتـه ي ي فرصت تعال  طرف ي ب شي كماب انيودند، صوف  سرگرم جدال ب   يمذهب
و در حـالات و  ) 23-2: 1358 ،يكسائ( بود   هي صوف اني از ارادتمندان و حام    يكيالملك    نظام

: 1384 ابـوروح،   نيالـد   جمـال (اسـت      مطالـب آمـده    خي ارتباط او با ش    ة دربار ديسخنان ابوسع 
99.(  

 
 ها معرفّي سيره .2

، )477 يـا  476 -381 يا 380(تاب النّور نوشتة محمد بن علي سهلگي   ك :كتاب النور . 2-1
بنابر نظـر شـفيعي    . از مشايخ قرن پنجم خراسان است در بيان احوال و سخنان بايزيد بسطامي            

زبـان بودنـد، احتمـال اينكـه او           كدكني با توجه به اينكـه مخاطبـان بايزيـد ايرانـي و فارسـي              
 ديگـران بـه عربـي ترجمـه كـرده باشـند بيـشتر اسـت           سخنانش را بـه پارسـي گفتـه باشـد و            

هـاي نحـوي و    زبان بايزيد زبان ناحية قومس بوده و اين زبان ويژگـي    ). 30: 1391سهلگي،  (
ــدين بغــدادي). 31: همــان( اســت واژگــاني خاصــي داشــته  ــا 607د (مجدال ــر ) 616 ي ــز ب ني

  ).  32: همان(است گويي بايزيد تأكيد كرده پارسي
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  هور في مناقب سلطان العارفين ابويزيد طيفوردستورالجم .2-2
 نوشتة احمد بن حسين بن الشيخ الخرقاني، يكي از فرزنـدزادگان ابوالحـسن              دستورالجمهور

  بـه نـام      730 تـا    700هـاي     ايـن اثـر ميـان سـال       . زيـست   خرقاني است كه در قرن هـشتم مـي        
سـجادة بايزيـدي و   الدين محمد، يكي از احفاد بايزيد، كه در روزگار خـود صـاحب               شرف

سـي  : 1388احمـد بـن الحـسين الـشيخ خرقـاني،           (مورد احترام اولجايتوخان بود، تأليف شد     
 و اين    بودن سخنان سلطان بايزيد ذكر كرده       نويسنده دليل نگارش كتاب را پراكنده     ). مقدمه

  ).4 و 2: همان(مند شوند است تا همگان از آن بهره پيرنامه را به زبان پارسي نوشته
گويـا  . اسـت    اين اثر به نثري ساده نگارش يافتـه        :مقامات كهن و نويافتة ابوسعيد    . 2-3

شـفيعي كـدكني    . اسـت   نويسنده براي اين پيرنامه، نامي درنظر نگرفته و يا نام آن از بين رفته             
كنـد و مـتن       جاي مقدمة تصحيح اين اثر از آن با نام مقامات كهن و نويافته يـاد مـي                  در جاي 
ايـن اثـر    . شـود    آغـاز مـي    -رحمة االله عليه  -با عنوان ذكر شيخ ابوسعيد ابوالخير       يافته    تصحيح

 از  امـا  ؛دربـارة پـدر او توضـيحاتي آمـده        . اسـت   مقدمه ندارد و با ستايش ابوسعيد آغاز شده       
هـاي ابوسـعيد      ترين روايات مشترك در پيرنامـه       ترين و جامع   كوتاه. است  مادرش يادي نشده  

ترين شكل حكايات در اسرارالتوحيد       افتة ابوسعيد است و مفصل    روايات مقامات كهن و نوي    
 ). 48: 1385شفيعي كدكني، (شود ديده مي

، پسرعموي محمد بـن     )541 -؟  ( الدين ابوروح   جمال: حالات و سخنان ابوسعيد   . 2-4
 كه سندي است معتبـر و كهـن و منحـصر بـه              همنور، كتابي در باب مقامات اين شيخ پرداخت       

تـر اسـت زيـرا        ايـن كتـاب از اسـرارالتوحيد دقيـق        ). 37: همان( ل و اقوال مشايخ   فرد از احوا  
و بنابر قول محمد    ) 144: همان(ديدار ابوسعيد و ابن سينا بر اساس حالات و سخنان در ميهنه           

بن منور در نيشابور صورت گرفته و اسناد تاريخي بيانگر اين است كه بوعلي سينا هرگز بـه                  
الـدين او را    به مذهب شيخ در اين كتاب اشاره شده و جمـال          ). 38: همان( است  نيشابور نرفته 
  ).63: همان( داند شافعي مي

هاي دوم و سوم هر يك از  اين پيرنامه داراي سه باب است كه باب      :اسرار التوحيد . 2-5
اين پيرنامـه را بـه پادشـاه          - مؤلف اسرارالتوحيد    -محمد بن منور    . اند  سه فصل تشكيل شده   

 پـردازد  كند و در صفحات پاياني مقدمه به ستايش وي مـي          والفتح محمد بن سام تقديم مي     اب
  ). 11-8 :همان(
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 رسالة در اثبات و بزرگـي شـيخ جـام نوشـتة             :رساله در اثبات بزرگي شيخ جام     . 2-6
الدين اسماعيل بن احمد جام نامقي، كوچكترين فرزند شيخ است كه پـس از وفـات                 شهاب

  . ت بودشيخ در قيد حيا
ي است در كرامـات شـيخ پـس از          كتاب داراي فصلي الحاق   اين  : پيل  مقامات ژنده  .2-7

هـاي روزگـارش در پـي اسـتفاده از             نثر كتاب ساده است و نويسنده برخلاف كتـاب         .وفات
اين اثر بـرخلاف  . است صنايع لفظي، آيات و احاديث، جملات و اشعار عربي و تمثيل نبوده           

 و فصل چهارم به ايـن موضـوع          فصلي دربارة آغاز زندگي پير شروع نشده      ها با     بيشتر پيرنامه 
  . است اختصاص يافته

سديدالدين محمد بن موسي بن يعقـوب غزنـوي، از           : مقامات منظوم احمد جام    .2-8
مريدان شيخ احمد جام، در قرن پنجم و شـشم هجـري، كتـابي در بـاب مقامـات ايـن شـيخ                       

   .است  اشناس آن اثر را به نظم درآوردهاي ن پرداخت كه پس از آن سراينده
گمـان    الـسالكين بـي     رسالة ذكـر قطـب    : السالكين ابوالحسن خرقاني   ذكر قطب . 2-9

هاي قـديمي و مـستقليّ از مقامـات ابوالحـسن خرقـاني اسـت و ظرايفـي از                     يكي از تلخيص  
زندان يا  ، نام فر  )240: 1391كدكني،   شفيعي( )ميبتي( زندگي شخصي شيخ؛ مانند نام همسر     

و حتّــي لهجــة ) 245، 243، 241: همــان( )الــدين محمــد داود، احمــد، شــيخ( فرزنــدزادگان
 اما در اين اثر به ارتباط ؛نويسندة اين رساله مشخّص نيست. است گفتن او را ثبت كرده     سخن

مؤلفّ با يكي از فرزندان شيخ، به نام شيخ الدين محمد سنيّ اشاره شده و چند بار از طريـق                    
هاي خرقاني در زمان       بنابراين نخستين يا يكي از نخستين مقامات       ؛است  و حكاياتي نقل شده   ا

 101،  91: 1391شفيعي كـدكني،    (است    الدين محمد، از فرزندان او، نوشته شده        حيات شيخ 
  ). 102و 
 يعنـي در احـوال      ءالاوليـا  در بخـش دوم تـذكرة     : ذكر شيخ ابوالحسن خرقاني   . 2-10

هـاي مـستقل      هـاي معينـي از اوراق مقامـات         اج، هر يك از كاتبـان بخـش       عارفان پس از حلّ   
بـه دليـل وجـود      . انـد   هـا نگاشـته     عرفاي پس از حلاّج را در اختيار داشتند و با سليقة خود آن            

هـا طبـق    رسد هر يـك از آن  هايي مفصل دربارة خرقاني در دست كاتبان، به نظر مي      مقامات
  ).93: همان( است   پرداختهءالاوليا رقاني تذكرةذوق و سليقة خود به نگارش بخش خ
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ايـن رسـاله مــجموعة سـخنان خرقـاني اسـت كـه بـه قلمـرو                  : منتخب نورالعلوم . 2-11
 اثر منسوب به      عنوان   بـه  آن چه امروز  .  تـعلّق دارد    درونـي  هاي  هاي شهودي و دريافت     تجربه

بنابرگفتـة شـفيعي    . العلـوم اسـت   شـود، منتخبـي از رسـالة نور         شيخ ابوالحسن خرقاني ياد مي    
كدكني، شخصي گزيدة اقوال و حكايات خرقاني را از روي نورالعلوم كه ديگـران از روي            

بنـدي كـرده و آن را منتخـب نورالعلـوم             مقامات اصلي او نوشته بودنـد، گـردآوري و طبقـه          
  ).  205: 1، ج 1385 صفا،(؛ )107 -105، 82: 1391كدكني،  شفيعي(است ناميده

الــدين هبــةاالله يوســف بــن   نــوادة ســعدالدين، ابوالفتــوح غيــاث:مرادالمريــدين. 2-12
از مشايخ قرن ششم و هفـتم       ) ق. هـ   650 -586(سعدالدين حمويه، دربارة سعدالدين حمويه    

 176ايـن كتـاب     . مرادالمريديناست با نام      اي به زبان عربي نگاشته      در بحرآباد جوين پيرنامه   
الـدين،   ابوالفتوح غياث(است  ستايش سعدالدين حمويه آغاز شده     باب دارد و با      10صفحه و   

1389 :1-2 .(  
اي بـه      مؤلفّي گمنام دربارةخواجه عبـداالله انـصاري پيرنامـه         :سلامالأ مقامات شيخ . 2-13

اين اثر از زبان خواجـه زمـاني كـه وي           . مقامات شيخ الأسلام  است با نام      زبان فارسي نگاشته  
ست و به احتمال قوي در همان نزديكي وفـات خواجـه يـا انـدكي                ا  مردي پير بوده نقل شده    

اي بـراي     بعد از آن يكي از شاگردان يا ارادتمندان، حالات و مقامات پير و استاد در پيرنامـه                
  . آيندگان به يادگار گذاشته است

 دربـارة ضـياءالدين ابـوبكر حـاتمي جـويني، از مـشايخ              :مناقب حاتمي جويني  . 2-14
اي با عنوان مناقـب حـاتمي جـويني شـيرازي بـه               ششم هجري قمري پيرنامه   خراسان در قرن    

از نگارندة مناقب حاتمي كه از مريدان ضياءالدين جـويني بـوده،   . است رشتة تحرير درآمده 
آيد كه وي مريد مستقيم شيخ بوده و اثرش را بر مبنـاي        نامي ذكر نشده ولي از متن اثر برمي       

ايـن پيرنامـه عـلاوه بـر شناسـاندن خانـداني            . است  يف كرده هايش تأل   ها و گاهي شنيده     ديده
عارف و سلسلة ناشناختة حاتميه در خراسان، مخاطب را بـا تعـدادي از مـشايخ گمنـام قـرن                    

، "گـذريان   آب"اي بـا نـام        ششم و هفتم، برخي از رويدادهاي تاريخي ماننـد هجـوم طايفـه            
عنوان شيخ خانقـاه در       اب يك زن به   هاي خراسان، انتص    مسايل اجتماعي مانند راهزني در راه     

خراسان براي نخستين بار، علاقة وزيران به خانقاه و خانقاهيـان و وجـود خـوارج در جـوين                   
در ايـن اثـر دو نامـة ديـواني و اجتمـاعي نگاشـتة شـيخ حـاتمي،                   ). 10: همـان ( كند  آشنا مي 
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  ).38، 10: همان( است  تعدادي شعر و ملفوظات يكي از مشايخ قرن ششم درج شده
  

  هاي خطة خراسان هاي مشترك ميان پيرنامه بررسي ويژگي. 3
   خراسان و قومس يها رنامهيساختار پ ●

 لي بنـد تـشك    502 نـدارد و از      يبنـد    كتـاب فـصل    ني ـ صفحه اسـت ا    222 ي النور دارا  كتاب
 بـه گفتـار او      زي ـ بنـدها ن   نيتـر  ي از طولان  يكي.  است ديزي گفتار با  اني بندها ب  شتريب. است  شده
، اصحاب و همـسران و      )ص (امبري پروردگار، پ  شيبند نخست كتاب به ستا    . صاص دارد اخت

 ادي ـ ني خلفـا چن ـ   ني ـ از ا  يسـهلگ . اسـت   افتـه ي اختـصاص    چهارگانـه  ي خلفا زيدامادان او و ن   
: 1391 ،يسـهلگ (»  وفـادار  ي و عثمـان پارسـا و عل ـ       زهي و عمر پـاك    زگاريابوبكر پره « :كند يم

211- 214  .(  
 خاتمــه را كيــ صــفحه اســت و ســه مقدمــه، هفــت بــاب و 392 يارا ددســتورالجمهور

 دي ـتأك) ع( بـا امـام صـادق        دي ـزيبر معاصر بودن با   ) ولادت( نخست   ةدر مقدم . رديگ يدربرم
 دي ـزيبـر همـسرداشتن با    ) زن و فرزنـد   ( دوم   ةدر مقدم .  ندارد ي علم ية ادعا پا  ني كه ا  كند يم

 را  دي ـزيبا) بـودن   عـالم ( سـوم    ة و در مقدم   ستي مطابق ن  يخيتار كه با شواهد     ورزد ياصرار م 
: اند از    عبارت رنامهي پ ني ا يها  باب.  است يمي اسناد قد  ة برخلاف مجموع  داندكه ياهل علم م  

كلمات و كرامـات    . 3ورزان    استادان و بزرگان و ارادت    . 2مادر و پدر و اجداد و برادران        . 1
) خي و جواب ش   خيها از ش    پرسش(صكلمات مخصو . 4) رنامهي باب پ  نيتر يطولان(و حالات   

 دو  يا  هي ـدي تحم ي دارا رنامهي پ نيا.  اولاد و احفاد   ريسا. 7 او   نانينش  سجاده. 6 يمعراج باطن . 5
  .است) ص (امبري خدا و پشي در ستايا صفحه

 يهـا    بـاب  ي را نـدارد و دارا     گـر ي د يهـا   رنامـه ي اسلوب پ  دي ابوسع ةافتي كهن و نو   مقامات
 ماننـد   كه ي به طور  ؛است   شده تي رعا ي تا حدود  خي احوال ش  اني ب بيت اما تر  ؛ستيجداگانه ن 

 پدر او و رفتار و سخنان خردمندانه و كرامـات او در             ة دربار يي ابتدا اتي كرامات حكا  گريد
 بـا  داري ـ دي بـرا شي سفرهايو سپس چگونگ  ) 133 -125: 1385 ،ين كدك يعيشف (يكودك
 رفتار و اقوال و     ة بعد دربار  اتي، حكا ... و )134-133 :همان( مانند ابوالعباس قصاب   يخيمشا

 ياني پااتيو حكا) 213 -134: همان( بزرگ است ي و مرادخي كه شيكرامات او در هنگام
 هي ـدي تحم ي اثـر دارا   نيا). 220 -213: مانه( وفات و كرامات پس از وفات او است          ةدربار
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  .ستين
 حال، در انـواع     تير بدا  صفحه و پنج باب است؛ د      109 ي دارا دي و سخنان ابوسع   حالات

 و يا  صـفحه 8 يا  مقدمـه ي اثـر دارا  ني ـا. يمجاهدات، در كرامات، در انفاس و در وفات و        
  . و اصحاب اوستامبري خدا و پشي شامل ستاي سطر به زبان عرب8 در يا هيديتحم

 از سـه  كي دوم و سوم هر يها  صفحه و سه باب است كه باب    386 ي دارا دياسرارالتوح
اسـت    ها و نام كتاب اشاره كرده        باب نيمنور در مقدمه به تعداد و عناو      .اند  شده ليفصل تشك 

 يا   دو صفحه  يا  هيدي و تحم  يا   صفحه ازدهي يا   اثر مقدمه  نيا). 8 -7: 1390محمد بن منور،    (
  .دارد) ص (امبري و پوردگار پرشيدر ستا

 يهـا    فـصل  ياسـت، دارا     شـده  لي صـفحه تـشك    8 جـام از     خي ش ـ ي در اثبات بزرگ ـ   رساله
 و اثبـات    خي ش ـ لي فـضا  اني ـ از همـان آغـاز بـه ب        سندهي ـ و نو  ستي ن شده يگذار  مشخص و نام  

 صـفحه و شـش   320 ي دارالي ـپ مقامـات ژنـده  .  نداردهيدي اثر تحم  نيا. پردازد ي او م  يبزرگ
نود درصد حجـم كتـاب بـه فـصل نهـم        . است   نشده هها گفت   فصل است و در مقدمه نام فصل      

.  كرامـت  تي ـ است بـا محور    ياتي اختصاص دارد كه شامل حكا     خي ش يها  آغاز داستان  يعني
 ني ـ و فصل چهارم به ا       شروع نشده  ري پ ي آغاز زندگ  ة دربار ي با فصل  ها  رنامهي پ شتريبرخلاف ب 

 مـشخص   خي ش ـ يري ـپ و   يانـسال ي مربـوط بـه دوران م      اتي حكا است،  افتهيموضوع اختصاص   
 ذكـر،  ات،ي ـ آري  تفسخ،يمانند خاندان ش مختف  لي مسا ة جداگانه دربار  يها  است، باب   نشده

 كرامـات   ة دربار ييها  اتي اثر، تمام منظومه شامل حكا     يةديرا ندارد و به جز تحم     ... سماع و   
آغـاز  ) ص (امبري ـ خداونـد و پ    شي  در سـتا    ي دو سـطر   يا  هي ـدي اثـر بـا تحم     ني ـا.  اسـت  خيش
مقبوض مقـصور    در بحر بحر هزج مسدس اخرب        تي ب 5099 يمقامات منظوم دارا  . شود يم
 ابـواب جداگانـه     ي دارا ها  رنامهي پ شتري و برخلاف ب   ليپ  است و مانند مقامات ژنده    ) محذوف(

 مختف ماننـد    لي مسا ة جداگانه دربار  يها   باب ست،ي ن خي ش يري و پ  يانسالي م ،ي كودك ةدربار
ه  اثر، تمـام منظوم ـ يةدي را ندارد و به جز تحمغيره ذكر، سماع و ات،ي آ ري  تفس  خ،يخاندان ش 

 در  يتي پنجاه و هشت ب    يا  هيدي اثر با تحم   نيا.  است خي كرامات ش  ة دربار ييها  اتيشامل حكا 
، )ص( مربـوط بـه نعـت رسـول     تي ـدر پانزده ب . شود يآغاز م ) ص (امبري خداوند و پ   شيستا

  . آمده استزيوصف شب معراج ن
 هي ـديم و مقدمـه و تح     يبند  فصل.  صفحه دارد  34 ي ابوالحسن خرقان  ني قطب السالك  ذكر
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 تي گفتار و حكا   123. شود ي آغاز م  ي به زبان عرب   ي و ذكر اوصاف خرقان    شيندارد و با ستا   
 گـران ي ديهـا   پاسـخ او بـه پرسـش       اي ـ و   ي اثـر بـه نقـل سـخنان خرقـان          ني حجم ا  شتريب. دارد

  ).263 -247: 1391 ،يكدكن يعيشف(اختصاص دارد 
 ـديمـه و تحم  مقد،يبند  فصل.  صفحه دارد  94 ي ابوالحسن خرقان  خي ش ذكر نـدارد و بـا   هي 

 ني ـ حجـم ا   شتريب.  دارد تي گفتار و حكا   507. شود ي آغاز م  ي و ذكر اوصاف خرقان    شيستا
 -153: همـان ( اختصاص دارد    گراني د يها   پاسخ او به پرسش    اي و   ياثر به نقل سخنان خرقان    

230.(  
. شـود  يهـا آغـاز م ـ        باب دارد و با  ذكـر عنـوان بـاب            10 صفحه و    39 نورالعلوم   منتخب

بـاب اول در سـؤال و جـواب، بـاب دوم در وعـظ و                :  اسـت  ني اثـر چن ـ   ني ـ ا يها   باب ياسام
 ي تعـال  ي كه خدا  ي، باب چهارم در لطف    ) السلام هيعل( رسول   ثي باب سوم در احاد    حت،ينص
 بـاب   ،ي و جـان ياسـت، بـاب شـشم در ه          كه با خدا كرده    ي كرد، باب پنجم در مناجات     يبا و 

 و بـاب دهـم در       ي و تي ـاب هشتم در مجاهدت، باب نهـم در حكا        القلوب، ب  يهفتم در وح  
 اثر است و به ذكر مناقـب و كرامـات           ني باب ا  نيتر يباب دهم طولان  . يو) مناقب(كرامات  

  ).146 -134: 1354 ،ينويم( اختصاص دارد خيش
 آغـاز   خيبـا ذكـر ولادت  ش ـ      .  نـدارد  هيديتحم.  صفحه و ده باب دارد     176 نيديمرادالمر

  .رسد ي ماني از او درهنگام مرگ به پايبا ذكر سخنان و شود يم
 يا هيدي بند و تحم 91 ندارد و از     يبند  فصل.  صفحه است  41 ي الإسلام دارا  خي ش مقامات

 و هي ـدي تحمي صفحه دارد و دارا28 ي قومساني ابوعل مقامات .است   شده ليدر سه سطر تشك   
و بلافاصـله بـا نـام مؤلّـف آغـاز           با عنوان رساله    . ستي ن شده يگذار   مشخص و نام   ييها  فصل

 يدر ابتـدا . شـود  يانـد، آورده م ـ   كتـاب را سـماع كـرده   ني ـ كـه ا   يسپس نام كسان  . شود يم
 بـه   زي ـ ن تي ـ حكا ني و نخـست   شود ي م دهي د ي به عرب  ييها   بر نقل قول   ي چند سطر مبن   اتيحكا

مل  شـا شتري ـ اثـر ب ني ـا). 665:  شـوق ة، در بـا قافل ـ 1393 ،يكـدكن  يعيشـف ( اسـت   يزبان عرب 
 شـكل   اي رؤ ي  بر محور نوع    زي كرامات ن  ني از ا  ي از نوع فراست است و برخ      ي معنو يكرامات
  .است گرفته

 اثـر   نيا. است  اوردهي در متن ن   بيترت  ها را به    شش باب دارد كه مصحح آن      ي حاتم مناقب
شده در قرن پنجم       نوشته يها  رنامهي است كه پ   ني بحث چن  ني ا ةجينت . ندارد هيديمقدمه و تحم  
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 بي ـ ترت ي ندارند، مطالب آنهـا دارا     يبند   فصل يخراسان مانند كتاب النور و مقامات قومسان      
 حجـم اثـر را بـه خـود     شتري ـ بخيهـا گفتارمحورنـد و گفتـار ش ـ       از آن  ي برخ ـ ست،ي ـ ن يخاص

 آن روزگـار    سينـو   رنامـه ي پ ندادن  تيل اهم يدل   به تواند ي موضوع م  نياست و ا    اختصاص داده 
 آن دوره از ذكـر      سندگاني ـ هدف نو  رسد ينظر م   به.  باشد خيرت ش  قد انيبه ذكر كرامت و ب    

دادن    باشد نه قدرتمند جلوه    ري پ لي خوانندگان از دانستن فضا    ة تنها استفاد  ر،ياحوال و گفتار پ   
  .خي به شيبخش تيو مشروع

   نظم اي نثر يژگيو ●
 ماننـد   ي ادب ـ ياه ـ  هياز آرا .  است ني موارد شعرگونه و آهنگ    ي كتاب النور ساده و در برخ      نثر
 دسـتورالجمهور نثـر     ةخطب ـ. اسـت    اثر استفاده شده   ني در ا  زي و نماد ن   لي و استعاره و تمث    هيتشب

 و شـاعرانه    نينثـر اثـر آهنگ ـ    ). 1: 1388 ،ي الخرقـان  خي بن الـش   نياحمد بن الحس  (مسجع دارد   
 ني ـا. اسـت    اسـتفاده شـده    ياري بس ي و عرب  ي و اشعار فارس   ثي و احاد  اتياست و در آن از آ     

عنوان   را  بهاتي آن آيجا ي و استعارات فراوان است و مؤلفّ در جا    هاتي تشب ي دارا رنامهيپ
 محبان خود را به انوار أفمن شرح االله صدره          ي باصفا يها  نهيس«. است   به كار برده   هيمضاف ال 

آن از  «). 1: همـان (»  باشـد  شاني ـ نور من ربه ملازم احوال ا      ي تا فهو عل   ديردانللإسلام منور گ  
  ).3: همان (»دنديبرز ي و بدان مطالع انوار استظهار مكردند يمعادن اسرار استخبار م

 وجـود دارد كــه در  رنامـه ي پني ـ در ايواژگـان .  سـاده اســت دي مقامـات كهـن ابوسـع   نثـر 
 درنگ  ي سبوسه در معن   اي جنس درهم    ي مانند درمگانه به معن    شود ي م افتيها كمتر     فرهنگ
  ).105 -100، 94: 1385 ،يكدكن يعيشف (باركي هر سه روز اي ريو تأخ

 ني ـدر ا.  دارد ي رمـز  ياني و در باب نخست ب     ي و ادب  واي ش ي نثر دي و سخنان ابوسع   حالات
 پنهـان از    يمعن   كردن به  ي نادر است مانند رست    گري به كار رفته كه در متون د       ي واژگان رنامهيپ
ــ چگــرانيد ــوروح، نيالــد جمــال( را خــوردن يزي ــ) 101: 1384 اب  ي بــه معنــيجــا چي هــاي

 رنامـه ي پ ني ـ نـادر در ا    ي واژگان يگاه. واستي ساده و ش   دياسرارالتوحنثر  ). 149: همان(هرگز
 يو خُسر بـه معنـا     ) 83: 1390محمد بن منور،    ( درونِ دهان    ي مانند بج در معنا    شود ي م دهيد

  ).216: همان(پدرزن 
 اثر ني در اي خاصةتص گونواژگان مخ.  جام ساده استخي شي رساله در اثبات بزرگ  نثر

 بـه  كي ـ نزدزي ـسبك نظم مقامات منظـوم ن .  ساده است ليپ  نثر مقامات زنده  . است   نشده دهيد
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  . استي ادبيها هي از آراي عارباًي و تقريسبك خراسان
 ابوالحـسن   شي نخـست كـه بـه سـتا        ةتنهـا در صـفح    .  ساده اسـت   نيالسالك  ذكر قطب  نثر
 يهـا  هي ـ سـجع و آرا افته،ي نگارش يد و به زبان عرب    و ذكر اوصاف او اختصاص دار      يخرقان

 متن واژگان   نيدر ا ). 137: 1391 ،يكدكن يعيشف( و استعاره وجود دارد      هي مانند تشب  يگريد
در ذكر قطب   ... . و"بو"، فعل   "فا" و   "ها" شوندي مانند پ  ارد؛ وجود د  ي قومس ة به لهج  ياديز

 بده و اري و بسي و مگو  ي خاموش ب  اري بس  و دي و مخند  ديي گر اريبس: و گفت «:  آمده نيالسالك
 ابوالحسن  خينثر ذكر ش  ). 258: 1391 ،يكدكن يعيشف(»  و فامنه  ري هاگ ني از بال  اريمخور و بس  

 و ذكـر اوصـاف      ي ابوالحسن خرقان  شي كه به ستا   ت نخس ةتنها در صفح  .  ساده است  يخرقان
نتخـب نورالعلـوم    نثـر م  ). 137: 1391 ،يكـدكن  يعيشـف (اواختصاص دارد، سجع وجود دارد      

 است  ني كتاب آهنگ  ةها مانند مقدم     بخش ي ساده و در برخ    زي ن نيدينثر مرادالمر . ساده است 
 متكلّـف اســت  ي نثـر ي كتــاب داراي فارس ـةمـؤخّر ). 2-1: 1389 ن،يالــد اثي ـابوالفتـوح غ (
نثـر  .  سـاده اسـت    ي قومـسان  ي الإسلام و مقامـات ابـوعل      خينثر مقامات ش  ). 176-175 :همان(

 و  اتي ـ و آ  ي اسـت و لغـات عرب ـ      ني كتـاب آهنگ ـ   ةمقدم ـ.  ساده و روان است    يحاتممناقب  
 يا  اثـر نمونـه  ني ـنثـر ا ). 6-3: 1369، يني جـو يمناقـب حـاتم   ( در آن فراوان اسـت       ثياحاد

 واژگـان   يمناقب حاتم .  است ي قمر ي قرن ششم و هفتم هجر     ي نثر خانقاه  عنوان ارزشمند به 
  ).38: همان( دارد يتوجه اني شاي فعليو كاربردها

. اسـت    و شـاعرانه   نينثر كتاب النـور آهنگ ـ    .  خراسان ساده است   ة خط يها  رنامهي پ ة هم نثر
ــ ــ مرادالمر،ي مناقــب حــاتمةمقدم ــيدر پ.  و دســتورالجمهور مــسجع اســتنيدي  ذكــر ةرنام
 ة بـه لهج ـ   يادي ـ را دربـردارد، واژگـان ز      ي ابوالحـسن خرقـان    خي كه مناقب ش ـ   نيالسالك قطب
  . شود ي مدهي ديقومس
  اتيحكا ●
 مطالـب دسـتور   شتري ـب. اسـت   شـده اني ـ بتي ـصـورت حكا     كتاب النور بـه    ي از بندها  ياريبس

در .  است تي ده حكا  ي سوم اثر دارا   ة مقدم يحت. است   شده اني ب تيصورت حكا   الجمهور به 
 يهـا و گفتارهـا       اتفـاق  اني شده و از ب    اني ب ي فقط مطلب اصل   دي مقامات كهن ابوسع   اتيحكا
 كـه در    ي رمـز  يتي شده، مثلاً حكـا    ي است، خوددار  يردازپ  صوص داستان  كه مخ  يا  هيحاش

اســت   شــدهانيــ مختــصر باري كتــاب بــس نيــ وجــود دارد، در ازيــحــالات و ســخنان ن 
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 به صورت   خي ش لتي فض اني كتاب ب  اتيهشتاد درصد از حكا    ).133: 1385 ،يكدكن يعيشف(
 گفتـــارو ) 180-179 ،178، 176، 173، 165، 164، 152، 150-149: همـــان(ذكـــر رفتـــار 
 دي حالات و سـخنان ابوسـع      اتي حكا يبرخ.  كرامت انينه ب ) 213-174: همان(عارفانه است   

 دي مطالب اسرارالتوح  شتريب). 104-102،  94 -90: 1384 ابوروح،   نيالد جمال( است   يطولان
 جـام وجـود   خي ش ـي در رسـاله در اثبـات بزرگ ـ  يتيحكا. است   شده اني  ب  تيبه صورت حكا  

 ي كمتـر يهـا  بخـش . است  شدهاني بتيصورت حكا  بهليپ  ژندهمقامات مطالب   شتريب. ندارد
 -234 :1391 ،ي كـدكن  يعيشـف (اسـت      شـده  اني ب تي به صورت حكا   نياز ذكر قطب السالك   

 از ي معـدود يهـا  بخـش ). 263 -247: همـان ( اسـت  خيها ذكر گقتار ش   بخش شتريو ب ) 246
 شتري ـو ب ) 152 -137: همـان (است     شده ناي ب تي به صورت حكا   ي ابوالحسن خرقان  خيذكر ش 
 اري منتخب نورالعلـوم بـس     اتيتعداد حكا ). 231-153 :همان( است   خيها ذكر گقتار ش     بخش

 و ديزي مانند بايي عرفاة است دربارياتي كه غالباً حكازي ناتي در باب حكايحتّ. اندك است
 ةويش ـ   بـه  اتي ـ حكا شترِي ـ،  ب  )ع( ميو ابراه ) ع (ي مانند موس  يامبراني پ ايو  ...  و ذوالنون و   يشبل

 اسـت  تي ـ مـشتمل بـر حكا    نيدي ـبـاب چهـارم تـا دهـم مرادالمر        . انـد   گـو نقـل شـده     و گفت
 وار تي ـ الإسـلام حكا خي مقامات ش ـي بندها يبرخ). 177-27 :1389 ن،يالد  اثيابوالفتوح غ (

، 35: همـان ( مندرج است    خي بندها گفتار ش   شتري در ب  يول) 39،  37،  33: 1355 ،يجام(است  
 يجملات ـ.  اسـت تي ـ مـشتمل بـر حكا   ي قومـسان  ي مطالب مقامات ابـوعل    شتريب). 39،  37،  36

 به نقـل از     گري د ي سخنان بزرگان  اي و   ي قومسان ي متن مقامات از ابوعل    ي در اثنا  زيگونه ن   وعظ
 مناقـب   يها   از بخش  يبرخ). 683:  شوق ة، در با قافل   1393 ،يكدكن يعيشف (شود ي م دهياو د 
  .اند  شدهاني بوار تي حكايحاتم
  كرامات ●

 كرامـات خـارق   د،ي ـزياست و بـه نقـل از با    نپرداختهخي شي چندان به كرامات ظاهر يسهلگ
 را يخـدا . ستي ـ شگفت نرود يآنكه بر آب م« :ديگو ي م ديزيبا. داند ي م ارزش يعادت را ب  

: 1391 ،يسـهلگ  (ستي ـ نيمت ـي چنـدان ق ي را نزد خدا   شاني كه بر آب روند و ا      ارنديخلق بس 
 دهي ـ اثـر د   ني ـ كرامـت در ا    اني ـ ب تي با محور  تي حكا يشمار  ندك حال تعداد ا   نيبا ا » )291

 خي ش ـي اخلاق ـيژگ ـي واني ـ كـه بـه ب   مي مواجـه هـست    ياتي با حكا  شتري كتاب ب  نيدر ا . شود يم
 اني ـ طفـل گر   ي از روزن خانـه بـرا      خي ش يكردن او برا     چراغ روشن  تي مانند حكا  پردازد يم
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  ).156: انهم( اوست يكه نشانگر مهربان
. است  در شكم مادر سخن گفته شدهخي كرامت شة باب نخست دستورالجمهور دربار در

 او در شـكم مـادر       ي بـود  ي كـه در او شـبهت      ياگـر لقمـه در دهـان نهـاد        « :دي ـگو يمؤلفّ م ـ 
 ي مانند آگـاه خي شي كرامات معنوشتري برنامهي پنيدر ا. »ي تا آن لقمه را دفع كرد   يديتپ يم

 يي از آنچه در جـا     ي، آگاه )30-29: 1388 ،ي الخرقان خي بن الش  نين الحس احمد ب  (رياز ضما 
 ني ـ در ا  زي ـ ن خي ش ـ ي كرامات مـاد   يگاه. است  نقل شده ) 34،  33: همان( موجود است    گريد

 بود كه   دهي خواب يا   كه در خانه   ي مست ي اعراب ةاست؛ مانند سوختن رخت و جام       اثر ذكر شده  
در باب سوم دستورالجمهور عـلاوه بـر ذكـر گفتـار            ). 57: همان( در آنجا سرا داشت      ديزيبا
 يكرامـات مـاد  . اسـت   بودند، پرداخته شـده ي كه همه از نوع ماد   خي به ذكر كرامات ش    خيش
 بـاران بـه     دني ـ، بار )193: همـان  (خيحركت محمل در هوا به اشـارت ش ـ       : اند از    عبارت خيش

 ي پـا  دنش ـ  ، خشك )197: همان (ديزي سر با  ي، طواف مكهّ بر بالا    )195 -194 (خياشارت ش 
 را  دي ـزي كـه سـخنان با     ي، هلاك زن  )198: همان( نهاد   خي ش ي بر پا  ي كه مغرضانه پا   يشخص

  ).248: همان(دروغ پنداشته بود 
و ) 219،  166،  158،152،  149،  141،  135: 1385 ،ي كـدكن  يعيشـف  (ي كرامات ماد  هم

در ) ،171-170 ،168،  159،162،  157،  156،  155،  154،  153: همـان  (يهم كرامات معنـو   
تمام كرامات .  استشتري ب ي كه البته تعداد كرامات معنو     شود ي م دهي د ديمقامات كهن ابوسع  

، 159،  149: همان ( ري و اشراف بر ضما    يخوان   از نوع ذهن   شتري  مربوط به فراست و ب      يمعنو
 ،159،  157،  156: همـان ( داده   ي رو گـر ي د ي،  و اشراف بر آنچه در زمان و مكان         171،  170
  .هستند)  168، 160

 ي و آگـاه   يخـوان    فراست و از نوع  ذهن      شتري ب دي در حالات و سخنان ابوسع     ري پ كرامات
ــما ــال (رياز ض ــد جم ــوروح، نيال ، )147، 110 ، 108، 107، 106، 103، 102، 94: 1384 اب

) 99: همـان  (ييشگوي ـو پ ) 98 و   97: همـان (است     داده ي رو گري د يي از آنچه در جا    يآگاه
: همـان ( دارد   زي ـن) وانـات يگـو بـا ح    و گفـت  (ي كرامت مـاد   تي با محور  يتيته حكا  الب ؛است
: همـان  (كنـد  ي بازگو م ـ  زي كرامات ابوالعباس قصاب را ن     رنامهي پ ني در ا  سندهينو). 155-156

18 ،66 ،105.(  
 دي ابوسـع  يهـا   محور هستند و هشتاد درصد كرامت        كرامت دي اسرارالتوح اتي حكا شتريب
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محمـد بـن منـور،    ( اسـت   يخـوان    و ذهـن   رياست از نوع اشراف بر ضـما       و فر  يكرامت معنو 
 -184، 180 -123، 122 -101، 98 -96، 92 -75 ، 71، 68، 62، 60 -58نــود و نــه، : 1390

 سال  ي س نياسي كه ابوالقاسم بشر     يشدن نان     مانند گرم   خي ش ي از كرامات ماد   يتعداد). 187
، )58: همــان( در هـوا گــرفتن كـودك   ،)18:همــان (خيبـر طـاق گذاشــته بـود در دســت ش ـ   

ــخن  ــ س ــتن باش ــان (ريگف ــفادادن درد چــشم  )68 -63: هم ــان(، ش ــق  )74: هم ــوا معلّ ، در ه
 خي بـه امـر ش ـ     يسي ـم ع ي مـر  ة، افتادن مجسم  )80: همان (يريداشتن همسر امام بلقاسم قش      نگاه

ذاخوردن ، چهل روز غ   )101 -99: همان (خي نام ش  دني،  تواضع اژدها با شن     )94 -93: همان(
 شاني ـ درو ي و طلب فداشدن بـرا     خي، آمدن آهو نزد ش    )126 -125: همان(و به متوضا نرفتن     

  ).  68 -63: همان( گو با اژدهاو ، گفت)183 -182: همان(
 جـام بـاعنوان كرامـت نقـل     خي جـام از ش ـ خي ش ـي كه در رسـاله در اثبـات بزرگ ـ      يمطالب

: 1391 ،   ي احمـد جـام نـامق      ليع اسـما  نيشهاب الد ( فضل و دانش اوست      في توص كند، يم
18-22.(  

 اختـصاص   خي ش ـ يها   آغاز داستان  يعني به فصل ششم     ليپ   درصد حجم مقامات ژنده    نود
 كرامـات منـسوب     ،ي مـدن  ةگفت  بنا بر .  كرامت تي است با محور   تي حكا 369دارد كه شامل    

فكـر و    اسـت از طـرز ت      يا  نـه ييباشـد، آ     داشـته  قـت ي از آنكه حق   شي اثر ب  ني جام در  ا    خيبه ش 
 در مقامـات    خي كرامات ش ـ  شتريب). 95 -94 :1389 ،يمدن( مردم آن روزگار     ة عوامان دگاهيد

 166 -163،  47: 1345 ،يغزنـو  (خي ش ي به ذكر شفابخش   شتري است و ب   ي از نوع ماد   ليپ  ژنده
 دني رقـص  اي ـ) 171: همان( به زر سرخ     ي مو لي باور مانند تبد   رقابلي غ اتي، به درج حكا   ...)و

 رسـاندن و كـشتن بـدكاران و         بي به ذكـر آس ـ    زيو ن ) 185: همان (خي اشارت ش   آب به  ةكوز
 گـران، ي و عبـرت د خي خـاطر  ش ـ ي تـشفّ ،ييجـو   انتقـام خ،ي قـدرت ش ـ  اني ـمخالفان با هدف ب   

  ...). و159، 117، 116، 115، 112: 1345 ،يغزنو(است  پرداخته شده
 هـستند از    يت از نوع مـاد     كراما شتري جام، مانند مقامات منثور، ب     خي مقامات منظوم ش   در

 بـاور ماننـد بـه رقـص        رقابـل ي، اعمال غ  )147،  146،  135،  66: همان (ماراني ب ي شفابخش ليقب
 رسـاندن،   بيو آس ـ ) 182: همـان  (خي ش ـ دگفتني ـ ذكـر و وجـد توح      ريدرآمدن كـوزه از تـأث     

 ،ييجـو    انتقـام  خ،ي قدرت ش  اني بدكاران و مخالفان با هدف ب      شتن لال كردن و ك    ناكردن،يناب
، 70، 29: 1391 جـام،  خيمقامات منظوم ش(اند   شدهاني ، ب گراني و عبرت د   خي خاطر ش  يتشفّ
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81 ،82 ،130 ،132 ،133،141 ،139 ،141 ،145.(  
 ييگو  شيپ (ي از نوع معنو   خي كرامت ش  تي با محور  تي دو حكا  ني ذكر قطب السالك   در
 از نوع   خيرامت ش  ك تي با محور  تي حكا 9و  ) 242 و   1391 ،يكدكن يعيشف) (يخوان  و ذهن 

، 240، 239، 238، 235، 234: همـان  (خي قـدرت ش ـ اني ـ بي امر خارق عادت برا  اني و ب  يماد
 بـا   تي ـ حكا كي ـ ي ابوالحـسن خرقـان    خيدر ذكـر ش ـ   . شود ي م دهيد ) 247،  246،  242،  241
 تي ـ بـا محور   تي حكا 8و    ) 131: همان( )ييگو  شيپ (ي از نوع معنو   خي كرامت ش  تيمحور

دو (139: همـان  (خي قـدرت ش ـ   اني ـ ب ي امر خارق عادت برا    اني و ب  ي ماد  از نوع  خيكرامت ش 
 نورالعلـوم در منتخـب     .شـود  ي م دهيد) 230 و   150 -149،  146،  143،  142،  141،  )تيحكا
 شتري ـ ب زي ـ وجود دارد و در بخـش كرامـات و مناقـب ن            ي اندك اتي حكا خي كرامات ش  ةدربار
 كرامـت   تي ـ با محور  تي حكا 3تنها   .است   سخن گفته شده   خي ش ي اخلاق يها يژگي و ةدربار

 بـا  تي  حكا4و ) 145 و 140، 136: 1354 ،ينويم)(ييگو شي و پيخوان  ذهن (ياز نوع معنو  
: همـان  (خي قـدرت ش ـ   اني ب ي امر خارق عادت برا    اني و ب  ي نوع ماد  از خي كرامت ش  تيمحور

  .شود ي مدهيد) 143و 139، 137، 135-136
فراسـت،   (خي شي بركرامات معنوي مبناتي حكا  به ذكر  نيدي پنجم و ششم مرادالمر    باب

  ).102 -63: 1389 ن،يالد اثيابوالفتوح غ(اختصاص دارد ) ري و شراف بر ضمايخوان ذهن
 و كنــد ي را از حلّــاج نقــل مــي الإســلام كرامتــخي مقامــات شــ77 الإســلام در بنــد خيشــ

اند؟   ها باطل   راغ چ ني ا ي كه بدان  يخواه:  را گفت  يكي در مسجد بود،     يحلاّج وقت «:ديگو يم
  ).35: 1355 ،يجام(» ها بمرد به انگشت اشارت كرد، همه چراغ

 ي كرامات از نوع معنو    ني ا شتري كرامات و ب   اني ب ي قومسان ي مقامات ابوعل  اتي حكا شتريب
و ) ص (امبري ـ او را بـا پروردگـار، پ       ي و ارتبـاط روح ـ    ري از ضـما   ياست كه فراسـت، آگـاه     

 يكرامت ـ ). 682-673:  شـوق ة، در با قافل ـ1393 ،ي كدكنيعيشف (دهد ي نشان م نيبزرگان د 
 ي مبن ـ خي به ش  اني و اصرار پر   اني با پر  خي ش يگوو  كه از گفت   است   اثر آمده  ني در ا  زي ن يماد

  ).681: همان (كند ي متيبر آموزش قرآن به آنها حكا
 در دوران   خي ش ـ ي و كرامـت مـاد     خي ش ـ اآمـدن ي بـه دن   ي باب نخست از مناقـب حـاتم       در
مناقـب   (ستني ـ بود هنگـام گر    خي ش ةخوردن گهوار    و آن كرامت تكان    شود ي م انيب تيطفول
 خي ش ـي در باب دوم به كرامـات مـاد   ژهيو  ها به    بخش يدر برخ ). 41: 1369 ،   يني جو يحاتم
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 از زبان خواجـه محمـد       يتياست؛ مانند حكا     ذكر شده  يو موارد نام را   شترياشاره شده و در ب    
، )47: همـان  (كنـد  ي و هـوا بـازگو م ـ      ني زم ـ اني ـمعلق م صورت     را به  خيكوف كه حركت ش   

 اصحاب سي رئل،ي اسماعنيالد  استاد جمالخي و شفادادن شخيمرگ و كورشدن مخالفان ش  
 او  يو كرامات معنـو   ) 59-57: همان (خي ش ي جنّ داني، وجود مر  )57-55: همان(  را فهيابوحن

ــد پ ــمانن ــان (ييشگوي ــاه)67-66،  66-64، 52: هم  ي روگــري ديي در جــا از آنچــهي، آگ
 يتيدر باب دوم حكا). 69-66: همان (ري، اشراف بر ضما)69-68، 53-52: همان(است  داده
 بـاور بـه وجـود    رنامـه ي پني ـاست و بنابر نظر مصحح ا     آمده خي ش ي جنّ داني بر وجود مر   يمبن
 ي كه برخ بي رجال غ  ة است دربار  ي ابن عرب  نيالد ي مانند باور مح   ي حاتم خي ش ي جنّ دانيمر

  ).59-57: همان (كنند ي مياري شوند سالك را دهيآنكه د يها ب از آن
 و اغـراق و خـرق       يبـاف   الي ـ بـا خ   داني ـشده از زبـان مر       كرامات نقل  ي گاه رنامهي پ ني ا در

 مانند اشراف بر خواطر     ي كرامات مندرج در آن كرامات معنو      شتري ب يعادت همراه است ول   
 باعـث شـده، بـه       داني ـ مر ي روح ـ نـات ي تلق اتي ـحكا از   يبنابر نظر مصحح اثر در برخ     . است

: همـان  (خيدادن صعوه به سخنان ش ـ       دهند؛ مانند گوش   رامت نسبت ك  خي سخنان ش  ايحالات  
64.(  

 و دستورالجمهور به كرامت مربوط بـه        ي مذكور تنها در مناقب حاتم     يها  رنامهي پ اني م از
ــد و دوران طفول ــدوران قبــل از تولّ ــ پتي  ــكرا. اســت  اشــاره شــدهري ــدرج در هم  ةمــات من

 و  ي از نـوع كرامـات معنـو       شتري ـ ب ل،يپ   احمد جام ژنده   يها  رنامهي از پ  ري مذكور غ  يها  رنامهيپ
 بـا اهـداف     بي عج اري و آن هم كرامات بس     يبسامد نقل كرامات ماد   .  هستند ري فراست پ  انيب

 از  يك ـي.  اسـت  ي و ي از كرامـات معنـو     شتري ـ ب اري احمد جام بـس    يها  رنامهي در پ  انهيجو  انتقام
 ني ـ نگارش ا  ي او برا  ةزي انگ تون ي را م  ليپ   مقامات ژنده  ةسندي نو ييگو   سخن گونه  ني ا ليدلا

 ة بود و در مقدم    ي به منكران كرامات و    خي ش امات كر قتيكتاب دانست كه همان اثبات حق     
 لي آثار دلني اينظرداشتن مخاطبان عام برا  دررسد يبه نظر م. است  به آن اشاره كرده  زياثر ن 
 و  ي نگـاه  ني باشـد كـه البتـه چن ـ       خي ش ـ يي سست بزرگنمـا   ةوي و ش  ي درج كرامات ماد   گريد

 ني ـ از ا  ي برخ ـ نكـه يبـا ا  .  د در جامعه خواهد بو    يپرور   سبب عوام  ي هدف ني چن ينگارش برا 
 كرامات را    ني ذكر ا  ي غزنو نيدالدي سد ؛ اما دهد ي را نشان م   ري پ ةانيجو   انتقام يرويكرامات ن 

 بـه   نيدالدي متفـاوت از سـد     يمحمد منور با نگـاه    . است   دانسته سند اثبات قدرت احمد جام    
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 پرداختـه و بـا      ه پختـه و هنرمندان ـ    وا،ي ش ي نگارش ةوي ش ي و دارا  ي با اهداف متعال   ينوشتن اثر 
  . است  داشتهري چشمگي كار در افزودن سطح دانش مخاطبان نقشنيا

 يبـارگ    و شكم  يتپرس   شهوت خي ش ي معنو يروي اثبات ن  يجا   كرامات احمد جام به    شتريب
 و  شـود  ي م ـ دهي ـ د زي ن ي و آزادفكر  ينيب   روشن خي در آثار ش   كه ي درحال ؛دهد ي را نشان م   يو
 خي كرامات ش  دادن  رجلوهي در باورپذ  ليپ  مقامات ژنده  ةسندي نو تي عدم موفق  انگري تضاد ب  نيا

 ري اشـراف بـر ضـما      ينـوع    به دي ابوسع يها  در كرامت ). 50: 1396رودگر،  (احمد جام است    
 و  ها ي و كاستن از خودخواه    داني مر تي كه هدفش ترب   شناساند ي را م  ي و عارف  شود ي م دهيد

 از مخالفـان    ييجـو    جـام انتقـام    خي ش ـ يهـا    اسـت امـا در تـار و پـود كرامـت            يتعصبات بشر 
 ماننـد  ي اسـت تـا كرامـات   تـر  ري عقل بشر باورپـذ ي براريفراست و اشراف بر ضما   . است  نهفته
 نـوع كرامـات   ي بـرا  يكـدكن  يعيدكتر شـف  ). 88: 1393 ،يدكنك يعيشف( سنگ به زر     ليتبد

 ي عرفـا  ي برخ ـ يهـا    كرامت ي با هنجار عاد   سهي در مقا  ليپ  احمد جام مندرج در مناقب ژنده     
 عـادت   ق خـار  يمعن ـ  ؛ بـه  )91: همان(است     را درنظر گرفته   "كراماتوريكار" اصطلاح   گر،يد

  .ستي آن ني معناةرنديگ كرامت دربرةبودن، واژ  اغراق و مضحكتي كه از غايعارف
  نامه معراج ●

 ،يسهلگ (كنند ي ماني را بديزي معراج باي در كتاب النور وجود دارد كه به نوع     تي حكا چند
 و حالات و كلمـات      ديزي معراج با  ةدر باب پنجم دستورالجمهور دربار     ).  275،  249: 1391

 ة دربـار  ي بـه زبـان عرب ـ      باب، چهار سـطر    يدر ابتدا . است     آمده انياو در آن وقت سخن به م      
سـخن گفتـه    ) ص (امبري معراج پ  ة آن آمده و سپس دربار     ي فارس ة با ترجم  اه معراج همر  ةواژ
: همـان (اسـت      پرداخته ديزي معراج با  انيپس از آن مؤلف به ب     ). 302 -297: همان(است    شده
 يچون بازآمد بر سر تـاج     .  گفت كه دلم به معراج رفت      ديزيو نقل است كه با    «). 302-329

و نقـل   «:دي ـگو ي م ـ گـر ي د ييدر جا ). 303: همان (»ضا از ر  ي كمر انياز محبت داشت و بر م     
 دي ـ بـود كـه بـه توح       يا   و آن لحظـه    دمي رس تيچون به وحدان  :  گفت ديزياست كه سلطان با   

ــ دويهــا در آن واد  ســالستم،يــنگر ــا مرغــدمي  پــر او از ،يگــانگيچــشم او از .  گــشتمي ت
 خـالق  ه گـشتم ب ـ بي ـچـون از مخلوقـات غا  . دمي ـپر ي م ـيچگـونگ  ي ب ـ ي در هـوا   ،يشگيهم
) ص (امبريــ معــراج پةدر بــاب ســوم دســتورالجمهور دربــار). 309-308: همــان(» ...دميرســ
مؤلّـف در   ). 225 -224: 1388 ،ي الخرقان خي بن الش  نياحمد بن الحس  (است     نقل شده  يمطالب
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 -229: همـان (اسـت    كـرده اني ـگـو بـا عـرش را ب   و  به عرش و گفتديزي رفتن باگري د ييجا
230.(  

 از زي ـ را نيا نامـه    معـراج  ،ي تجارب عرفان  اني هنگام ب  نيدي در باب چهارم مرادالمر    مؤلفّ
  ).175، 137 -135: 1389 ن،يالد اثيابوالفتوح غ(است   نگاشتهنيزبان سعدالد

 سـخن گفتـه     ري ـ معـراج پ   ة دربـار  نيدي ـ درمرادالمر زي ـ و ن  ديزي مربوط به با   يها  رنامهي پ در
  .ستا شده
  ي عرفانياي خواب و رؤ،يتجارب عرفان ●
 را بـا    دي ـزي با ي عرفـان  يگـو و  بند كتـاب اسـت كـه گفـت         نيتر ي كتاب النور طولان   502 بند

 كـه در    دي ـزي با ي عرفـان  ة تجرب نينخست). 307 -295: 1391 ،يسهلگ (كند يپروردگار نقل م  
 ي شـب  نكـه ي و ا   است در بحـر مكاشـفات      يدستور الجمهور آمده، استغراق او در هفت سالگ       

 او  ي بـه صـحرا نهـاد و مـادرش در پ ـ           ي حاصل شده بـود  رو      شي خوش برا  ي كه وقت  يمهتاب
 يا  شـش مـرد خرقـه     .  رفتنـد  روني ـ فرسنگ راه از بسطام ب     كي قبله   ي به سو  نكهي تا ا  رفت يم

 كـه  مانيشواي ـ پتيبه مادرش گفتند ما به وص  .  و كلاه و عمامه و كفش بر او پوشاندند         ديسف
 ،ي الخرقـان  خي بـن الـش    ني الحس ناحمد ب  (مي طفل پوشاند  ني لباس را بر ا    نيد، ا قطب وقت بو  

تـو  ! ديزي با ي كه ا  بي گفت كه حق مرا گفت در غ       ديزيو نقل است كه با    «). 62 -59: 1388
 بـه   يبگـو : گفـت . ستي ـ تو را مثل ن    ،ييتو مثل تو  : گفتم. دميمن ترس !  مثل من  ي ا ،يمثل من 

 بـه   ديزي رفتن با  ةدر باب سوم دربار   ). 316: همان(»  تا بباشد  ميبه تو گو  : گفتم. خود تا بباشد  
 بـه  زيدر باب پنجم ن). 230 -229: همان(است    او با عرش صحبت شده     يگوو عرش و گفت  

-316،  311،  310،  303: همـان (اسـت      او با حـق اشـاره شـده        داري و د  خي ش ي عرفان اتيتجرب
، 322: همـان (است     نقل شده  ديزي با  خداوند با  يگوو  باب گفت  ني از ا  ييها  در بخش ). 318
  .است  ذكر نشدهخي شي عرفانيها  تجربهدي ابوسعيها رنامهيدر پ). 328، 325، 324

 او  ي عرفـان  ة نـشان از تجرب ـ    ني ابوالحسن در ذكر قطـب الـسالك       خي ش ي از گفتارها  يبرخ
 دمي ـ صـف صـف، ملائكـه د       دمي فرمود كه چون به گرد عـرش رس ـ        خي ش يروز«دارد؛ مانند 

 و مـا  مي و مـا معـصومان  مياني ـمـا كرّوب  : گفتنـد  ي و م ـ  كردنـد  ي و مباهات م ـ   آمدند ياز م  ب شيپ
ــروحان ــتم . مياني ــن گف ــا اَلاّه: م ــم ــشا  . مياني ــشتند و روان م ــل گ ــه خج ــد خيجمل ــاد ش »  ش

 ي ابوالحـسن خرقـان    خي در ذكـر ش ـ    خي ش ـ ي از گفتارها  يبرخ). 239: 1391 ،يكدكن يعيشف(
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 شي صف صـف، ملائكـه پ ـ      دميچون به گرد عرش رس    «ند او دارد؛ مان   ي عرفان ةنشان از تجرب  
مـا هـو االله     : مـن گفـتم   . مي و مـا معـصومان     مياني ـ كه ما كرّوب   كردند ي و مباهات م   آمدند يباز م 

 -153: همـان (»  را شاني ـدادن مـن ا      شاد شدند به جـواب     خي خجل گشتند و مشا    شانيا. ميياين
انبوه درآمد     به يع كردند، پس باد    خاك جم  ةمرا چون پار  «: ديگو ي م گري د ييدر جا ). 154

  ).154: همان (»دي از من پر كرد و من خود ناپدنيو هفت آسمان و زم
اسـت؛ مـثلاً       آمده اني سخن به م   زي ن خي ش ي از تجارب عرفان   نيدي باب چهارم مرادالمر   در
 از جـسم او     ي نفـسش بـه صـورت دود       اسـت   دهي ـ د   كـه   ديگو ي م ـني سعدالد خي ش ييدر جا 

 طاني و آن ش ـ   كـرده  ي م ـ   بـه دنبـالش بـوده مجاهـده        وسـته ي كـه پ   يطاني بـا ش ـ   خارج شـد و او    
 ن،يالـد  اثي ـابوالفتـوح غ  (اســت   كـرده  ي پرتاب م ـ نگ س خي و از دور به سمت ش      ختهيگر يم

1389 :48.(  
 و  اي خواب و رؤ   تي بركرامت با محور   ي مبن ي قومسان ي در مقامات ابوعل   اتي حكا يبرخ

). 672-669:  شـوق ة، در بـا قافل ـ 1393 ،يكـدكن  يعيفش ـ( اسـت  خي شي تجارب عرفاناني ب اي
 ييايدر رؤ ). 671-670: همان(است     داشته داري با پروردگار د   ي عرفان ة در سه تجرب   يقومسان

دو بـار  ). 669: همـان (اسـت    داشـته داري ـ و عمـر و عثمـان د      ابوبكر،  )ع (ي، عل )ص (امبريبا پ 
 كي ـو  ) 672-671: همان(را  ) س ( حضرت فاطمه  زي بار ن  كي،  )671: همان( را) ص (امبريپ

  .است دهي داي رؤايدر خواب ) 672: همان(  رايبار سلمان فارس
 را بـر عـرش   يخدا.  را جلّ جلاله، به گمانم در ماه رمضان بود  شي پروردگار خو  دميد«
است و بر من تلاوت       گفته) ص(گونه كه رسول       هم از آن   ي صورت نيباتري به ز  دمي د شيخو
 شدم و عمود صبح شكافته      داريب. هيتا آخر آ  ) 31/ اعراف(» دم خُذُوا زِينتَكَمُ    يا بني آ  « :كرد

 ي اهـل آن اسـت، از و       ي تعـال  ي را سـپاس گفـتم و آنچـه را كـه خـدا             يپس خدا . شده بود 
 ).670: همان(» خواستار شدم

 و  يشاني ـ كه با من مصافحه كرد و من پ        سوانشي با گ  دميرا در خواب د   ) ص( رسول   زين«
 اني ـ درم ي سـخن  چي مـا ه ـ   اني ـم. دي ـ مـن خند   يدر رو ) ص( و رسول    دمي او را بوس   يها  چشم

  ).671: همان (»امدين
 كه نقـاب بـر      ي صورت نيباتريرا در ز  ) ص( دختر رسول    -هايسلام االله عل  - زهرا ة فاطم و«

-671: همان( بودم   دهي از آن هرگز ند    دتري بود كه سپ   ينقاب او ازار  . دميخود افكنده بود د   
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672(.  
است، ) ص (امبري با پ  داري كه د  خي ش ي عرفان اتي از تجرب  يكي ي باب اول مناقب حاتم    در

ناگـاه  « :دي ـگو ي و م ـكند ي ماني وجد و ذوق او را ب   ي حاتم خيمؤلف از زبان ش   . شود ي م انيب
 كـه  دمي ـ شد و من بـر سـر آن كـوه منتظـر و مترصـد بـودم، چنـان د               رهي شب كه عالم ت    انيم

 هـزار و دو هـزار       يا   و بـر هـر كلّـه       وسـته يكدگرپي ي در پ ـ  آمد يم بزرگ از آسمان     يها  كلهّ
 افروخته باشد و به پشت آن       ي بزرگ كه در اندرون آن شمع      ة مانند قراب  يكي نور، هر    ليقند

 ـ   دميتا ناگاه از آسمان اول د     . ديآرام ي و م  ديرس يكوهپاره م   نـور منقطـع شـد هـزار        ة كـه كلّ
 از آن جمله انوار كه      تر ي بودم و هزار بار نوران     شستهننوبت چند آن كوهپاره كه من بر آنجا         

 و مـرا    دي بـه پـشت آن كوهپـاره رس ـ        يني تا به طرفة الع    آمد ي نور م  ينزول كردند، مانند عالم   
 - و سـلمّ هي ـ االله عليصل- راي نبيآرا  جمال جهاناني تا از آن مبود ي نم ي و خوف  ي انفعال چيه
 يمناقـب حـاتم  (» ...دمي و شـن دمي ـ آنچه ددمي ديئتي هنيتر  و خوبي صفتني به بهتر افتميدر
  ).   48: 1369 ، ينيجو

 از هي ـ حموني و سـعدالد   ي حـاتم  ،ي قومـسان  ،ي ابوالحـسن خرقـان    د،ي ـزي با يهـا   رنامهي پ در
النـور و      در كتـاب   دي ـزي با ي عرفـان  يهـا   تجربه. است   آمده اني سخن به م   ري پ ي عرفان اتيتجرب

 نيدر ذكر قطب الـسالك    . گو با پروردگار است   و فت و گ  داري از نوع د   شتريدستور الجمهور ب  
در .  بـا فرشـتگان اسـت      ري ـ پ داري ـ از نـوع د    ي عرفـان  ة تجرب ـ يان ابوالحـسن خرق ـ   خيو ذكر ش ـ  
 يهـا  تجربه.  و نزاع با اوستطاني مواجهه با ش  هي حمو ني سعدالد ي عرفان ة تجرب نيديمرادالمر

، )ص (امبري ـ پگـر ي ديهـا  جربـه در ت.  بـا پروردگاراسـت  داري از نوع د شتري ب ي قومسان يعرفان
 را در خواب    ي عثمان و سلمان فارس    مر،، ابوبكر،  ع   )س(، حضرت فاطمه    )ع (يحضرت عل 

) ص (امبري ـ بـا پ داري ـ دي در مناقـب حـاتم   ي حاتم خي ش ي عرفان ةنوع تجرب . است  دهي د اي رؤ اي
  . است
   زنان گاهيجا ●
 و  في ـ زاهـد و عابـد و عف       ي را زن ـ   و او  كند ي م ادي يكي به ن  خيالنور از مادر ش      كتاب ةسندينو
 مقـام مـادر     تي بر اهم  ي هم مبن  اتيچند حكا ). 109: 1390 ،يسهلگ (كند ي م ي معرفّ فيشر

: همـان ( مـادر    ي بـرا  دي ـزيآوردن با    آب تي ـاست؛ ماننـد حكا      اثر نقل شده   ني در ا  ديزينزد با 
). 157: نهمـا (»  خاطر مادر است   يهرچه دارم همه از رضا    «:ديگو ي م گري د ييدر جا ). 157
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 ة خادم يكوي ن فيتوص). 155: همان (دمي د اني دو بار با مادر مخالفت كردم و ز        ديگو ياو م 
 ي والا گـاه ي جا انگري ـ ب د،ي خدا را به خواب د     ي بود و شب   ي عرفان ة تجرب ي دارا نكهي و ا  ديزيبا

: همـان  (داند ي مكوي حال زنان را ن  زي اثر ن  نيدر دو بند از ا    ). 161: همان( اثر است    نيزن در ا  
 نـسبتاً   يا  نامـه    عابد در خراسان كه از خاندان شاهان بـود، معـراج           ي زن ي اثر برا  نيدر ا ). 146
 و  چي شب مرا به آسمان در پ      كي«: ديگو يزن م ). 266 -264: همان(است     نقل شده  يطولان

در ). 265: همـان  (»دمي برگذشـتم و بـه عـرش رس ـ   هفـتم  ي دادند تا از هـوا   ريخم الهامات س  
 ي بلخ ـ ية را به همسرش، احمـد بـن خـضرو         شي خو ية كه مهر  كند ي م ادي ي ام عل   از يتيحكا
 كـه از او درخواسـت پنـد داشـت،           هي در پاسخ خـضرو    ديزيبا.  ببرد ديزي تا او را نزد با     ديبخش
  ). 288 -287: همان (»اموزي بشي از همسر خويجوانمرد« :گفت
 ي اثـر بـه خردمنـد   يجا يجادر .  برجسته دارداري بسي دستورالجمهور مادر و زن نقش در
 دهي ـخصال حم  «ي دارا ي را زن  ديزيمؤلفّ در باب نخست مادر با     . است   اشاره شده  خيمادر ش 

در ). 54: 1388 ،ي الخرقـان خي بـن الـش  نياحمد بـن الحـس    (كند ي م ي معرف »دهيو احوال پسند  
و  ي بـود خي اوقات ملازم ش ـ شتريخواهرش ب «:است  آمده ني چن خيش خواهر   ة باب دربار  نيهم
 و  طلبد ي خدمت به خداوند از مادر اجازه م       ي برا ديزيبا). 55: همان (»ي داشت زي او را عز   خيش

»  او را بـاش    يمـن تـو را بـا خـدا گذاشـتم بـرو جملگ ـ             ! فوري ط يا« :ديگو يمادر فداكارانه م  
اش در بحـر مكاشـفات بـه           فرزنـد هفـت سـاله      راق هنگام استغ  ديزيمادر با ). 59 -58: همان(

 كارهـا  ةتـر از هم ـ   مـادر را مهـم     ي رضـا  خيش ـ). 62 -59: همان( به صحرا نهاد     يدنبال او رو  
 ي رضـا  لي در تحـص   جـستم،  ي و غربـت م ـ    اضاتي ر ةو آنچه در جمل   «:گفت  ي و م  دانست يم

 خي ش يفرمانبردار ة دربار ياتي حكا رنامهي پ نيدر باب نخست ا   ). 66: همان(» مادر حاصل شد  
 كه مادرش زنده بـود بـه سـفر نرفـت و بـه               يتا زمان ). 68 -66: همان(است    از مادر نقل شده   

دو نوبت سخن با    « : آمده كه  خي از زبان ش   گري د ييدر جا ). 66: همان(خدمت او مشغول بود     
اسـت     آمـده  يتيدر حكا ). 67 -66: همان(» مادر را خلاف كردم، هر دو نوبت زخم خوردم        

م بازگـشت مـادر    بـه طلـب آب رفـت و هنگـا          خيش ـ.  از او آب خواسـت     خي مادر ش  يكه شب 
 مـادر   كـه  يهنگـام . ستادي او ا  ني مادر كوزه در دست بر بال      يداري تا زمان ب   ديزيبا. خواب بود 

در باب ). 67: همان( از سرما بر كوزه ماند       ديزي گرفت، پوست كف دست با     يكوزه را از و   
 ني ـدر ا). 75: همـان  (خواهـد  ي به حج از مادرش اجـازه م ـ رفتن ي برا ديزي با رنامهي پ نيدوم ا 
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 راه بـر    شاني ـدرو«: اسـت  ني نقل شـده كـه چن ـ      خ،ي خردمندانه از فاطمه، همسر ش     يباب سخن 
 كـه از او     ي در جواب كس   خيدر باب چهارم دستورالجمهور ش    ). 107: همان(» برُ  باشند نه راه  

 گفـت  ي كرد كـه خردمندانـه سـخن م ـ        ادي خود ريعنوان پ    به يرزني تو كه بود، از پ     ري پ ديپرس
  ). 283: همان(

 ادي ـ) شهي ـعا (يل ـي ن يشي ـ عابـد و زاهـد بـه نـام ا          ي از زن  رنامهي پ دي مقامات كهن ابوسع   رد
: 1385 ،يكـدكن  يعيشـف  (پوشـاند  ي مادربوطـاهر او را خرقـه م ـ       خياست كه به اشارت ش      شده
 خي ماننـد دختـر ش ـ     كردنـد  ي شركت م  خي كتاب در محافل وعظ ش     نيزنان در ا  ). 143 -142
 كه در خرقـان كعبـه بـه گـرد           يهنگام). 149: همان( .يريقش دقاّق، همسر ابوالقاسم     يابوعل
 او را در شـمار  يري خواجـه مظفّـر كـه هجـو    ة والـد خ،ي همسر دوم ش كرد ي طواف م  ديبوسع
  ).284  و160: همان(است، همراه او بود   عصر خود نام بردهة برجستخيمشا

 يزاهـد از خانـدان     ي از زن ـ  افتـه ي مانند مقامات كهن و نو     زي ن دي حالات و سخنان ابوسع    در
 توبـه كـرد   خي نزد شياست كه پس از انجام اشتباه     شده ادي) شهيعا (يلي ن يشيمحتشم به نام ا   
 كـه در مقامـات كهـن        ي مـشابه  تي ـ بـا حكا   تي حكا نيتفاوت ا . وستي پ انيو به جمع صوف   

 به  ي سخن خي بانو بر دست همسر ش     ني ا دني از خرقه پوش   تيان حكا ي است كه در پا    نيآمده ا 
 كتـاب در محافـل وعـظ    ني ـزنـان در ا ). 97 -96: 1384 ابوروح،  نيالد جمال (ديآ يم ن انيم
). 149: همان.(يري دقاّق، همسر ابوالقاسم قشي ابوعلخي مانند دختر شكردند ي شركت م خيش

 خواجـه   ة والـد  خ،ي همـسر دوم ش ـ    كرد ي م اف طو ديكه در خرقان كعبه به گرد بوسع       يهنگام
اسـت، همـراه او بـود          عصر خـود نـام بـرده       ة برجست خيار مشا  او را در شم    يريمظفّر كه هجو  

  ).284، 160: همان(
 از ري ابـوالخ دي و حالات و سخنان ابوسعافتهي مانند مقامات كهن و نو    زي ن دي اسرارالتوح در

اسـت كـه پـس از انجـام            شـده  ادي ـ) شهي ـعا (يل ـي ن يشي ـ بزرگ به نام ا    ي زاهد از خاندان   يزن
 ماننـد مقامـات     تي ـ حكا ني ا انيدر پا . وستي پ انيبه جمع صوف   توبه كرد و     خي نزد ش  ياشتباه

 پوشـد  ي خرقـه م ـ   خي بانو بر دست همسر ش     ني حالات و سخنان،  ا     برخلاف و   افتهيكهن و نو  
 بزرگـوار و    اري بـس  ي بـا عنـوان زن ـ     ديمنور از خواهر ابوسع   ). 74 -73: 1390محمد بن منور،    (

: همـان  (داند ي او را گوهر ناسفته م     ياموش خ يتي در حكا  ديابوسع. كند ي م ادي فيزاهد و عف  
 خي ماننـد دختـر ش ـ     كردنـد  ي شركت م ـ  خي وعظ ش  محافل كتاب در    نيزنان در ا  ). 272-273
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 يك ـي در طـوس بـه ن      ي ده سي رئ ةاز والد ). 80: همان.(يري دقاّق، همسر ابوالقاسم قش    يابوعل
عد به مادر خواجـه      به نقل از خواجه مص     يتي در حكا  ديابوسع). 176-174: همان (كند ي م ادي

 كنـد   ي را دعـوت   اني صـوف  اسـت  امتحـان از او خو     ي داشت و بـرا    تي نظر عنا  يهنگام نوجوان 
  ).278-277: همان(

 با صفات ناپسند مانند  ي و زنان  ستي برخوردار ن  يي والا گاهي از جا  ليپ   در مقامات ژنده   زن
 نـا ي ناب اي ـسـاختن    نينش   خانه اي با كشتن    خي كه ش  شوند ي آورده م  تيگستاخ و گمراه در حكا    

زن در مقامـات منظـوم      ). 159،  116،  115: 1345 ،يغزنـو  (دهد ي آنان را م   يكردنشان جزا 
 بـا صـفات ناپـسند ماننـد گـستاخ و      ي و زنـان   ستي برخوردار ن  يي والا گاهيا از ج  زي جام ن  خيش

 آنـان را    ي كردنـشان جـزا    نـا ي ناب اي ـ بـا كـشتن      خي كه ش  شوند ي آورده م  تيگمراه را در حكا   
  ).141، 82، 81: 1391 جام، خيمقامات منظوم ش (دده يم

 ييخـو  و  آمـده و خلـق    اني ـ سـخن بـه م     ،يبتي م خ،ي تنها از همسر ش    نيالسالك  ذكر قطب  در
 يتيدر حكـا  ). 245،  241 -240: 1391 ،ي كـدكن  يعيشـف (اسـت      او ذكـر شـده     يناپسند بـرا  

 كـه بـه او      يارزش خدمت  مادرو   ي به مقام والا   ي ابوالحسن خرقان  خي ذكر ش  ةرناميمندرج در پ  
 يي و خلـق و خـو      شـود  ي نم ادي يكي به ن  خياما از همسر ش   )  151: همان( اشاره شده    شود، يم

 تنهـا از همـسر      زي ـدر منتخب  نورالعلوم ن     ). 150،  146: همان(است     او ذكر شده   يناپسند برا 
: 1354 ،ينـو يم(اسـت    او ذكـر شـده  ي ناپـسند بـرا  يي آمده و خلق و خـو      اني سخن به م   خيش

  ).142 و 137، 135
. است  شدهادي يكي الإسلام از زنان نام برده شده و از آنان به ن     خي مقامات ش  ي چند جا  در

 نـزد   يخواجـه عبـداالله در كـودك      . »تي ـ بود محتشم و خداوند ولا     يعجوز«خاتون بوعاصم   
 يو:  و گفـت   ددي ـ را عبـداالله  – الـسلام    هي ـعل- خـضر  يعن ـي من   ريپ« :خاتون گفت . آنان بود 

 از  يعن ـي پر شود    ياز مشرق تا مغرب همه جهان از و       : گفت. فلان كس است  : گفتم: ستيك
  ).3: 1355 ،يجام (»ي وةآواز
 خـضر   خياست كه هنگام تولد ش       شده اديدر پوشنگ   »   بشكوه يزن«عنوان     به هي بانو عال  از

 و  كنـد  ي سـخن خـضر را خطـاب بـه خـود نقـل م ـ              هي ـبـانو عال  . دي پرس ـ ي و ةاز آن بانو دربار   
 و نـه مـادر،      ستي ـ هفده ساله، نه پدر داند كـه او ك         ستيا  زاده يدرشهر شما بازار  « :ديگو يم
 گفت كه از مشرق تـا مغـرب         اي مه نبود،    ي از و  ي كس ني زم ي چنان شود كه در همه رو      يو
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  ).4: همان(» از او پر شود
  خي نخـست، ش ـ   تي ـ دارد؛ مـثلاً در حكا     يـي  والا گـاه ي جا ي قومسان ي در مقامات ابوعل   زن

 و بـه  دهـد  ي رفتار با مادر تـذكر م ـ ة كه عاق والده شده ، درباري مرد ي برا ،ي قومسان يوعلاب
 يعيشـف  (كنـد  ي مادر به فرزنـد در مـورد سـفر اشـاره م ـ            ة اجاز ةدربار) ص (امبري از پ  يثيحد

 داري ـ بـه د   خي ش ي عرفان يها   و تجربه  اهاي از رؤ  يكي). 665:  شوق ةافل، در با ق   1393 ،يكدكن
 كه موضوع آن    اتي از حكا  يكيدر  ). 672 -671: همان(ختصاص دارد   ا) س(حضرت زهرا 

 تعلـل در دادن امانـت       ي از جعفـر بـن محمـد بـرا         ي قومـسان  ي است، ابـوعل   خي فراست ش  انيب
 يا  هي هد خواهد ي م ي است و از و    ري كه از حضور اهل علم دارد، دلگ       ي شرم ليمادرش به دل  

  ).673: همان( او فرستاده، به دستش برساند يرا كه مادرش برا
 تي ـ به تربخيش. است  شدهادي يكي به نخي از دختر و همسر ش     ي مناقب حاتم  يجا ي جا در

صـدا  را فرمـوده بـود تـا بـه او       دان و خـوش   قـرآن يدي و مرداد ي متيو دانش دخترش اهم   
 در  خي ش ـ داني ـبـردن  مر     مؤلفّ هنگام نام  ). 58: 1369 ،   يني جو يمناقب حاتم  (اموزديقرآن ب 

 و از او و مادرش به       برد ي نام م  دي مر نيعنوان نخست    خاتون، به  زهي عز خ،ياز دختر ش  باب ششم   
.  و شـرف   ي مكرمـت و بزرگـوار     ةدي ـ عالم بود و نـور د      ةگاني«:ديگو ي و م  كند ي م ادي يكين

 يهـا    سنّت شتريب. ي عصر خود بود و هم  از دودمان شرف و بزرگ           مي مر شه،ي عا يمادر او ستّ  
 در راه خدا نفقه كردند و حج        اري آوردند و مال بس    يجا  ه هر دو ب   -لمّ و س  هي االله عل  يصل-ينب

 و مجاهدات اضاتي نمودند و انواع ريگزاردند و مجاهدان و غزات را به مال خود مددگار      
 از وجـود هـر دو       ي بـزرگ در مـسلمان     ي سلف بر نفس خود نهادند و كارها       رتيبر قانون س  

 در  رسـد  ي خـاتون، م ـ   زهي ـ عز خ،يش ـ فرزند هفتم    حي مؤلفّ به توض   يوقت). 79: همان(» برآمد
 در تي دارد كه در عقل و كفا دهي و عق  ديگو ي سخن م  گري از فرزندان د   شي او ب  ليذكر فضا 

بنـابر  . اسـت   نـشده دهي ـ بـانو آفر ني چون ا  يا   خاتون و چند دوره پس از او بنده        زهيدوران عز 
 بود، اتي در حاو تا وستهيو پ قواعد اجداد عظام خود كرد    ياياح«  خاتون زهي مؤلفّ عز  ةگفت
 و همـسرش،    خيش ـ. » او كردنـد   مِي و وزرا و امرا همـه تعظ ـ       ني متفرقّ نشدند و سلاط    شانيدرو
 ني ـا.  امـلاك خـود را بـه نـام او كردنـد          شتري ـ دوست داشتند و ب    اري را بس  زهي عز شه،ي عا يستّ
 يض خـرج كـرد، بـه مـستحقاّن كمـك كـرد و بع ـ              ني ـ خود را در راه د     راثي عارف م  يبانو

 دهي و نشن  دهي را ند  ي و ي و صدا  ي رو ي نامحرم چي ه يدر طول زندگان  .  كرد وقفاملاك را   
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 كوكـار ي آمد كه عملش مقابـل عمـل هـزار مـرد ن    يزن«:ديگو ي او مة دربار ي حاتم خيش. بود
). 76-74: همـان  (»امرزدي ـهزار مرد را به بركت طاعت او ب-يتعال- حقامتي ق يباشد و فردا  

 نـام  هي كه مـادرش خـاتون سـمعان   كند ي مادي به نام ستاره خي شگريختر دمؤلفّ در ادامه از د 
 رفت،  اي از دن  ي دختر در هشت ساگ    ني ا كه ي دوست داشت و هنگام    اري او را بس   خيش. داشت

 ساخت و صندوق را دفن كـرد و سـفارش كـرد             ي صندوق شيبرا.  شد ني اندوهگ اري بس خيش
 سـه همـسر     خيش ـ). 77: مـان ه(نتقل كنند    م ي ستاره را كنار مدفن و     كريكه پس از مرگش پ    
 نيالـد  ي صـف  دي بود؛ دختر س ـ   يشي ا ي معروف به ستّ   شهي عا ي آنها ستّ  نيتر  داشت كه معروف  

. اسـت   شدهادي يكي بانو به نني اثر از انيدر ا. يني الحسي العلو زي بن عز  ي بن عل  دي بن ز  زيعز
قبـل از   . دي ند را او   ة چهر يكس ي سالگ 86 حافظ قرآن بود و تا       شهي عا ي مؤلفّ ستّ  ةبنابر گفت 

 ياري بسرانياس. كرد ي فراوان ميها   بخشش خي ش شاني از ده سال به درو     شتري ب خيازدواج با ش  
 ـ همـسر خواجـه ابوط     ني از ا  خيفرزندان ش .  و آزاد كرد   ديرا خر  خـاتون بودنـد     زهي ـ و عز  بي 

  ).72-70: همان(
 والا  يگـاه ي زن از جا   هادشـد ي يهـا   رنامـه ي پ شتري ـ اسـت كـه در ب      ني بحـث چن ـ   ني ا ةجينت

. اسـت    شده و به مقام مادر ارج نهـاده شـده          ادي يكيبرخوردار است، از مادران و دختران به ن       
در . ستي ـ برخـوردار ن يـي  والاگـاه ي مقامات منظوم احمد جام از جا   ل،يپ  زن در مقامات ژنده   

 ناپـسند  يي و خلـق و خـو  شـود  ي نم ـادي يكي به نخي از همسر ش   ي ابوالحسن خرقان  يها  رنامهيپ
 ابوالحـسن   خي ذكـر ش ـ   ةرنام ـي منـدرج در پ    يتي در حكـا   نياست؛ با وجود ا      او ذكر شده   يبرا

  .است  اشاره شدهشود، ي كه به او مي مادرو ارزش خدمتي به مقام والايخرقان
  ري و ارادت شاهان و علما به پياسي سيها  با قدرتخيارتباط ش ●

 حاكم زمانش يها  به قدرتيازي ني خرقان آمده،ي ابوالحسن خرقانخي طبق آنچه در ذكر ش
 او بـه خرقـان آمـد و         داري ـ بـه قـصد د     ي سلطان محمود غزنو   كه ي و هنگام  كرد ياحساس نم 

 امي ـ بـه پ   خي فرسـتاد، ش ـ   ي به خرقان نـزد و     شي از ورود خو   خيكردن ش    آگاه ي را برا  يشخص
ف طبــق گفتــار مؤلّــ). 150-147، 71-70: 1391 ،يكن كــديعيشــف( نكــرد يســلطان تــوجه

 و بـه امـر      كـرد  ي حـاكم زمـانش احـساس نم ـ       يها   به قدرت  يازي ن يمنتخب نورالعلوم خرقان  
 فرستاد كـه    يكس.  خرقان فرود آمد   هي د كي نزد نيمحمود سبكتگ «. داد ي نم يتي اهم نيسلاط

 »ي آ روني ـ از صومعه ب   زيناست، تو      تو آمده  ارتي به ز  ني كه سلطان غزن   تي زاهد را بگوئ   نيا
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:  گفـت  خيش ـ.  الأمـر مـنكم    ي الرسول و أول ـ   عواي االله و أط   عوايأط: تيوان كند برخ  يو اگر تأمل  
 پـرداختن  توانـد  ي االله، بـه تـو نم ـ   عواي محمود را كه بوالحسن مشغول است به فرمان أط         يبگو

  ).139-138: 1354 ،ينويم(
 خيروزگـار ش ـ    مقـامِ هـم      از بزرگـان صـاحب     ياري بـس  ي مناقب حاتم  ةسندي سخن نو  طبق
 محقّـق و    ري ـ پ ،ي الهرو ي صف ني مثلاً نورالد  جستند؛ ي مدد م  ي از و  يتا رفع گرف  ي برا يحاتم
 گـر ي د يحاكمـان نـواح   .  طلب دعا كرد   خي از ش  اش ي رفع گرفتار  ي مقام قضاوت، برا   يدارا
 يمناقـب حـاتم    (گرفتنـد  ي را برعهـده م ـ    ي خانقـاه و   ةن ـي هز و بـه او ارادت داشـتند        زي ن رانيا

  ).52-51: 1369، ينيجو
  

   ي خراسان و قومسها رنامه زماني پيسير. 4
در دوراني كـه متعـصبان      . قرن پنجم و ششم هجري قمري دورة اعتلاي تصوف اسلامي بود          

طـرف فرصـت تعـالي يافتـه بودنـد و خواجـه               مذهبي سرگرم جدال بودند، صوفيان نسبتاً بي      
 كــه بــا  )23-2: 1358كــسائي، (الملــك يكــي از ارادتمنــدان و حاميــان صــوفيه بــود  نظــام

از . ها و روايي كار پيران صـوفيه تأثيرگـذار بـود           هايش در گسترش و تقويت خانقاه      حمايت
هـاي حكـومتي    قرن هفتم به بعد، پيران از انزواي صوفيانة خود فاصـله گرفتنـد و بـا دسـتگاه                 

  .ارتباط برقرار كردند
بدين ترتيب با توجه به روايي تصوف و ارتباط صوفيه با دربار در مناطق مختلـف ايـران                  

: توان پيرنامه ها را بر اساس نوع كرامتهاي موجود در آن به دو دستة بزرگ تقـسيم كـرد            يم
) الـف : قرار مي گيرنددو دورة تاريخي دورة كرامات معنوي و دورة كرامات مادي، كه در        

قرن هفـتم و هـشتم هجـري        ) ب) دورة كرامات معنوي  (آغاز قرن چهارم تا پايان قرن ششم        
هاي نخستين براي كرامات اهميت چنـداني قائـل           صوفيان قرن  ).ديدورة كرامات ما  (قمري  

نبودند ولي بعدها پس از رواج پرستش پيران در بين سالكان، موضوع كرامات اهميت يافت            
هاي بعد با افراط و مبالغه كراماتي خارق عـادت بـه مـشايخ نـسبت                  و پيروان مشايخ در زمان    

  ).236، 234: 1389غني، (دادند 
 در قـرون چهـارم تـا شـشم در سـرزمين خراسـان و قـومس زنـدگي                     ايـران  خبيشتر مشاي 

پيران اين دورة تاريخي به مغز عرفان توجه داشتند و درگير نام و مقـام و قـدرت                  . كردند  مي
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نويسان اين دوره نيز مقام معنوي و فراسـت پيـر مـوردنظر را بـه تـصوير                    بيشتر پيرنامه . نبودند
ي ظاهري شيخ نيستند كه البته در اين ميان آثاري همچون           ها  كشند و در پي اثبات قدرت       مي

ــدارد و   وجــود دارد كــهپيــل مقامــات ژنــده ــا آثــار ايــن دوره همخــواني ن  از نظــر محتــوا ب
هاي ايـن دوره،   يكي از ويژگي. گر است ها جلوه هاي قرون متأخر در آن   هاي پيرنامه   ويژگي

شـايد  . اديات و امور اجتماعي است    هاي حكومتي و عدم توجه به م        دوري مشايخ از دستگاه   
عادت بـا هـدف بيـان قـدرت مـادي شـيخ          نويس به درج كرامات خارق      همين دليل پيرنامه    به

  . دهد اهميتي نمي
در كرامات دورة نخست مانند كرامات ابوسـعيد جهـت و هـدف از بيـان كرامـت نفـي                    

 دورة دوم، كـه   امـا در ؛ها و اهداف متعالي ديگـر اسـت   خودخواهي، رساندن آسايش به دل    
، جهـت يـا هـدف شـيخ         گيرد جزو اين نوع كتابها قرار مي     پيل نيز از نظر محتوا        مقامات ژنده 

  . خاطر شيخ، ترساندن منكران و بيان قدرت مادي شيخ است جويي، آرامش انتقام
، بـه كرامـت مربـوط بـه         مناقـب حـاتمي   هاي اين دوره، مانند       گاهي در  برخي از پيرنامه     

ــد و دوران طفوليــت پيــر اشــاره شــده دوران قبــل از ت كرامــات منــدرج در بيــشتر . اســت ولّ
پيل، بيـشتر از نـوع كرامـات معنـوي و             هاي احمد جام ژنده     هاي مذكور غير از پيرنامه      پيرنامه

بسامد نقل كرامات مادي و آن هم كرامات بسيار عجيب بـا اهـداف              . بيان فراست پير هستند   
يكـي از   . د جام بـسيار بيـشتر از كرامـات معنـوي وي اسـت             هاي احم   جويانه در پيرنامه    انتقام

توان انگيزة او براي نگارش ايـن    پيل را مي    گويي نويسندة مقامات ژنده     گونه سخن   دلايل اين 
كتاب دانست كه همان اثبات حقيقت كرامات شيخ به منكران بود و در مقدمة اثر نيز بـه آن          

خاطبان عام براي اين آثار دليـل ديگـر درج          رسد درنظرداشتن م    به نظر مي  . است  اشاره كرده 
كرامات مادي و شيوة سست بزرگنمايي شيخ باشد كه البته چنـين نگـاهي و نگـارش بـراي                    

جويانة  با اينكه برخي از اين كرامات نيروي انتقام  . پروري خواهد بود    چنين هدفي سبب عوام   
سـند اثبـات قـدرت احمـد         سديدالدين غزنوي ذكر اين كرامـات را         اما د؛ده  پير را نشان مي   

 منور با نگاهي متفاوت با سديدالدين به نوشـتن اثـري بـا اهـداف      بنمحمد. است جام دانسته 
متعالي و داراي شيوة نگارشي شيوا، پخته وهنرمندانه پرداخته و با اين كار در افزودن سـطح                 

  . است دانش مخاطبان نقشي چشمگير داشته
ــرارالتوحيداز  ــهاس ــاخص     ب ــر ش ــة اث ــرديم  منزل ــاد ك ــن دوره ي ــري   . اي ــگردهاي هن ش
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نمـايي،   متنـاقض : اند از  شده توسط محمد بن منور براي اثربخشي به كلام عبارت           كارگرفته  به
زدايي، عبارات طنزگونه، حـسن    بازي با واژگان و ايجاد تداعي معنا، اسلوب حكيم، آشنايي        

 شـيوا و هنـري و تأثيرگـذار          كلام مؤلفّ را   اسرارالتوحيداين شگردها در    . تناسب و كنايات  
كـم  " بـه    "كما"است؛ مثلاً استفاده از اسلوب حكيم و نيز بازي زباني و تداعي معنا از                 كرده

بـر در خانقـاهي طـوافي آواز       «: است    در حكايت زير كلام را زيباتر و تأثيرگذارتر كرده          "آ
 غافـل بـشنوي و بـه        شيخ گفت از آن مرد    . و همه نعمتي  ) نوعي سبزة بياباني  (داد كه كما      مي

نمـايي در گفتـار       متنـاقض ). 62: 1390محمد بن منـور،     (» كم آييد و همه شماييد    . كار بندي 
تـر و تأثيرگـذارتر       شود  بيان طنزگونـة ابوسـعيد مـتن اثـر را جـذاب               بوسعيد فراوان ديده مي   

 و  هاي به كـار رفتـه در گفتـار شـيخ ابوسـعيد نيـز گـاهي مـتن را طنزآميـز                       كنايه. است  كرده
برخي ديگر از شگردهاي باورپذيرسـاختن كرامـات و گفتـار نيـز در               .است  تأثيرگذار كرده 
النـور و مقامـات خرقـاني از          است؛ مانند استفادة نويسندگان كتـاب       كار رفته   آثار موردنظر به  

شاعرانگي و زبان جادويي و هنري، زبان طنزآميز و استفاده از شيوة بيان پارادوكـسي ماننـد                 
، حـالات و سـخنان ابوسـعيد      اسـتفاده از بيـاني رمـزي ماننـد          . ن و نويافتة بوسعيد   مقامات كه 

  .السالكين برسالة ذكر قطاستفاده از زبان تمثيلي و سوررئال مانند 
 و كرامات خارق عادت      نويس چندان به كرامات ظاهري شيخ نپرداخته        گاهي نيز پيرنامه  

اسـت؛ ماننـد    كـرده  امـت از پيـر اشـاره   ارزش دانسته است، بـا وجـود ايـن، بـه چنـد كر             را بي 
 و مقامـات شـيخ      رسالة صـاحبيه  در  . سهلگي، مؤلفّ كتاب النور يا  مؤلف منتخب نورالعلوم        

گـاهي بـراي كرامـات شـيخ فـصلي           .اسـت   ميان نيامـده    الإسلام دربارة كرامات پير سخني به     
اسـت؛ ماننـد    هصورت پراكنده در اثر ذكـر شـد   جداگانه درنظر گرفته نشده و كرامات پير به     

  .مقامات قومساني يا مقامات كهن و نويافتة بوسعيد
 منتسب به مشايخ     كه بررسي كرامات    هاي اين دوره، چنان     قدر مسلم اين است كه پيرنامه     

نويسان بيان اعتقادي بـوده اسـت كـه           تر دارند، و هدف پيرنامه      اي الاهي   دهد،  جلوه    نشان مي 
افزاينـد تـا او را بـزرگ      به تكلف چيزي بر صفت پيـر نمـي        آنها  . اند  خود به پيرهايشان داشته   

ها به همان بزرگي و عظمـت اسـت و ذكـر آن كرامـات از نظـر                    بلكه پير در چشم آن     ؛كنند
  .مؤلفان ذكر حقيقت رخداده است

انـد،    هاي مناطق مختلف انجام داده      هايي كه نگارندگان دربارة پيرنامه      با توجه به پژوهش   
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تـوان دورة     م و هشتم هجري قمري را، در مقايسه بـا دورة نخـست، مـي              قرن هفت طور كلي     به
ــام نهــاد  در طــول ايــن قــرون، نظــام خانقــاهي گــسترش يافــت و بيــشتر   . كرامــات مــادي ن

نويسان براي جذب مريدان بيشتر، از زباني مناسب با فهم عوام و بيان كراماتي خـارق                  پيرنامه
هـاي ايـشان را برطـرف         ودهـا و ضـعف    عادت و مادي، كـه محـل توجـه عـوام بـوده و كمب              

پيران در اين دوره تعامل بيـشتري  بـا نظـام حكـومتي پيـدا                . اند  كرده است، استفاده كرده     مي
جهـاتي بـا راه و روش   ؛ البتـه خطـة خراسـان از       تري يافتند   كردند و روابط اجتماعي گسترده    

اينجا سلسلة طريقتي   از جمله آن كه در      . صوفيان در مناطق ديگر قلمرو اسلامي تفاوت دارد       
همـه    كه ابوسـعيد ابـوالخير بـا آن         است؛ چنان   مانند طريقه قادريه و سهرورديه به وجود نيامده       

 نيـز كـه در        و مرادالمريـدين   دسـتورالجمهور بنـابراين   . اي به وجود نيـاورد      شايستگي سلسله 
 تـأليف   عـصر خـود كـه در منـاطق ديگـر            هاي هـم    اند، نسبت به پيرنامه     دورة دوم نوشته شده   

  .اند، كرامات مادي كمتري دارند شده
  

  گيري نتيجه
نويـسي مـؤلفين و        نيز پس از بررسي شيوة پيرنامه      خراسان و هاي خطةّ       پس از معرفّي پيرنامه   

هـاي   هاي مربوط به يك پير و به طور كليّ پيرنامه هاي آثار، مشخّص شد پيرنامه    بيان ويژگي 
 در خراسـان و     رنامـه ي پ نيتـر  يميقـد  .كديگر دارنـد   وجوه اشتراك زيادي با ي     خراسانخطة  

اگرچـه مقامـات    .  آنها دستورالجمهور نـام دارد     ني است و متأخرتر   يقومس، مقامات قومسان  
 خراسـان هـستند، بـا توجـه بـه وجـود       ة خط ـيهـا  رنامهي پنيتر النور از كهن     و كتاب  يقومسان
 و بـا توجـه بـه        ر اث ـ ني ـ بـه ا   ديحشده پس از اسـرارالتو       نگاشته يها  رنامهي فراوان پ  يها  شباهت

 ري متأخر از محمد بن منور تأثسانينو رنامهي پي برخرسد ينظر م  اثر در خراسان، بهنيشهرت ا 
 يهـا    خطّـه  يهـا   رنامـه ي پ شتري ـ ب ة نگارش عالمانـه و شـاعرانه و هنرمندان ـ        ةويش.  باشند رفتهيپذ

 آثـار   ني ـ از ا  يخ ـ بر في تأل زي ن  و ي ابوالحسن خرقان  يها  رنامهي و پ  ديخراسان مانند اسرارالتوح  
 نكتـه اسـت كـه مؤلفـان         ني ـ ا ةدهنـد    نـشان  ،ي به زبـان عرب ـ    نيديالنور و مرادالمر    مانند كتاب 

 مخاطبـان خـاص و دانـشور آن         ران،ي ـ پ ني ـ ا ي والا تي شخـص  ي مزبور، در معرف ـ   يها  رنامهيپ
 خي ش ـ يهـا   هرنام ـي كـلام مؤلفـان پ     زبودنيآم  بودن و اغراق    سست. اند  روزگار را در نظر داشته    

 نـشان   انـه، يجو   و انتقـام   ي نه چندان متعال   ي با اهداف  ي ماد ي و درج كرامات   ليپ   جام ژنده  داحم
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 و خي منكـران كرامـات ش ـ    يدادن احمد جام برا      قدرتمندجلوه سندگاني نو ني هدف ا  دهد يم
 خي والا و گفتـار و آثـار ش ـ        تي احمـد جـام بـا شخـص        يهـا   رنامـه يالبته، پ . مخاطبان عام است  

  . ستي آگاه نة خوانندديي مطالب مندرج در آن مورد تأشتري ندارد و بيخوان هم
 را نسبت به كل كرامات به       يشتري درصد ب  ي خراسان، كرامات معنو   ة خطّ يها  رنامهي پ در

 از نـوع فراسـت اسـت و از آن          شتري آثار ب  ني در ا  يكرامات معنو . خود اختصاص داده است   
 اشـاره  شتري ـ، ب  دادهي رويگـر ي زمـان و مكـان د   از آنچـه در    ي و آگـاه   يخوان   به ذهن  ان،يم

 و ارتباطـشان بـا او       دي عـصر بوسـع    ي عرفا ة دربار شتري ب افته،ي و نو  هندر مقامات ك  . است  شده
 دي بـر ابوسـع    ي كه ابوعبدالرحمن سـلم    مينيب ي از كتاب م   يياست، مثلاً در جا     شده  سخن گفته 

  .خرقه پوشانده است
 يهـا   رنامـه ي خـاص وجـود دارد، ماننـد پ        يشي گو ياه   خراسان واژه  يها  رنامهي پ يدر برخ 

غير  ادشدهي يها  رنامهي پ شتريدر ب  . است ي قومس ة با لهج  ي واژگان و جملات   ي كه دارا  يخرقان
 ادي ـ يك ـي والا برخوردار است، از مادران و دختران بـه ن          يگاهي زن از جا   ليپ  مقامات ژنده از  

  . است شده و به مقام مادر ارج نهاده شده
 شـاخص در    پيرنامة. توان به دو دوره تقسيم كرد       هاي خراسان را مي     هرناميپاني  از نظر زم  
بـا  .  دارنـد  كـسان ي ي دوره سـاختار   ني ـ ا يهـا   رنامهي پ شتريب.  است دي اسرارالتوح دورة نخست 
 و در   يتگري ارشـاد و هـدا     ة مرحل ـ ،ي سپس دوران كـودك    شوند، ي آغاز م  هيديمقدمه و تحم  

هـا و    و بـاب محورنـد   تي ـ آثـار حكا   ني ـ ا شتري ـب. كننـد  ي م ي را بررس  خي و وفات ش   يريانتها پ 
 يبنـد    متفاوت دارنـد، فـصل     ي ساختار ها  رنامهي پ يبرخ . با موضوع مشخص دارند    ييها  فصل

 خي و مقامـات ش ـ    ي ابوالحـسن خرقـان    يهـا   رنامهيندارند و گفتارمحورند؛ مانند كتاب النور، پ      
 متأخر كرامـت محورنـد      آثار.  هستند ين عرفا يها   تجربه ي دارا دورة اول  آثار   شتريب. الإسلام

انـد، كرامـات مـادي        عصر خود كه در مناطق ديگر تأليف شده         هاي هم   ولي نسبت به پيرنامه   
  .كمتري دارند
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Abstract 
From the 4th to the 8th century AH, fifteen hagiographies were written or 
translated in both Persian and Arabic in the Khorasan region, including 
Maqamat-e Qumisani, Maqamat-e Khwaja Abdullah Ansari, Kitab al-Nur, 
Dastur al-Jumhur, Maqamat-e Kohan wa Nowayafteh Abu Saeid, Haalaat wa 
Sokhanan Abu Saeid Abul-Khair, Asrar al-Towhid, Maqamat-e Zhende-pil, 
Maqamat-e Manzoum Sheikh-e Jam, Thesis in proving the greatness of 
Sheikh-e Jam, Dhikr Qutb al-Salikin, Dhikr Qotb al-Salekin and Dhikr 
Sheikh Abul-Hasan Kharqani and Muntakhab-e Nur al-Ulum, Manaqib-e 
Hatami Joveyni, and Morad al-Moridin. The aim of this study is to examine 
the characteristics, influences and developments of these works. By 
analyzing the authors’ methods of writing hagiographies and presenting the 
features of the works, it was revealed that the hagiographies related to a 
single saint and, in general, those of the Khorasan region share many 
similarities. Some ancient hagiographies, such as Maqamat-e Qumisani, 
Kitab al-Nur, or Maqamat-e Khwaja Abdullah Ansari have a unique style 
and structure and show fewer similarities with later hagiographies. Given the 
numerous similarities between hagiographies written after Asrar al-Towhid 
and this ancient hagiography, it is highly probable that the later authors of 
the hagiography were influenced by Mohammad bin Munawwar’s work. The 
Arabic speaking and the scholarly, poetic, and artistic style of authors in 
works like Kitab al-Nur, Asrar al-Towhid, Kharqani’s hagiographies, and 
Morad al-Moridin in introducing the saints indicate the presence of a specific 
and knowledgeable audience for these works. Conversely, the weak 
language of the authors of Sheikh Ahmad Jam’s hagiographies and the 
inclusion of material miracles for revenge purposes suggest that these 
authors were aimed at portraying Sheikh Ahmad Jam as powerful to the 
general audience.  
 

Keywords:Analytical Study, Hagiography, Khorasan and Qumis, the Fourth 
to the Eighth Century AH 
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  109-136صفحات 
 

الدين كبري، بازشناسي دو  خواجه عبداالله انصاري و نجم
  1الگوي متفاوت در سنّت نخست عرفاني

  

  2محمد رودگر
  22/12/1402 :تاريخ دريافت
  29/03/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
در  كوشـيد يـك نظـام منـسجم           شخصيتي است كه آشكارا    خواجه عبداالله انصاري  

منـازل  امروزه با اسم خواجه و آثارش به خـصوص  . سنتّ نخست عرفاني ارائه دهد 
 واژگـاني چـون عرفـان عملـي و سـنتّ نخـست عرفـاني بـه ذهـن متبـادر           الـسائرين 

شود؛ اما در نوشتار حاضـر ثابـت شـده اسـت كـه خواجـه عبـداالله نـه از جهـت                        مي
 نمايـانگر تماميـت     توانـد   شخصيت فكري، اعتقادي و نه سنت عملي و سلوكي نمي         

تـرين نماينـده و اسـتاد سـنت عملـي در عرفـان،        بـزرگ . سير و سلوك بـوده باشـد      
 سنتّ عملي صـوفيان بـا   .گذار و تدوينگر سلوك شطاّر است الدين كبري بنيان   نجم

تأكيد بر اعمال قلبي، معرفت نفس و مراتب آن، موت اختيـاري، مـرگ و نـوزايي                 
.  محور يك الگوي غيرخطـي ارائـه شـده اسـت    عرفاني، سوانح، مشاهده و غيره در    

هاي فوق بر محوريت غير خطي سـنتّ عملـي، از سـوي              بيشترين توجه به كليدواژه   
از اين جهت او بهترين نمايندة پيـران        . الدين و شاگردانش صورت گرفته است       نجم

در حال حاضر براي پژوهش در سـير و سـلوك و            . خراسان در سير و سلوك است     
 نوشـتة خواجـه عبـداالله انـصاري         الـسائرين  منـازل پژوهان را بـه      انشتحول معنوي، د  

الـدين كبـري از سـنتّ عملـي      دهند؛ اما در ميدان عمل كسي بهتر از نجم   ارجاع مي 
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  .پيران خراسان نمايندگي نكرده است
الـدين كبـري، سـنتّ نخـست           خواجه عبـداالله انـصاري، نجـم       :ي كليدي ها  واژه

  .لي، نظام عمليعرفاني، سير و سلوك، الگوي عم
 

  مقدمه
هـا طـول كـشيد تـا      تصوف بر محور يك سنّت عرفـاني و اسـلامي شـكل گرفـت؛ امـا قـرن            

دو الگوي متفاوت براي ترسيم منازل      . صوفيان به يك الگوي عملي خاص خود دست يابند        
ســير و ســلوك در دورة پيــدايش و شــكوفايي عرفــان ايرانــي و خراســاني از ســوي ســراّج  

ريزي شد؛ گرچه توضيح روشني بـرايش         طرح) ق418(منصور اصفهاني و ابو ) 378م(طوسي
نيز مسلماً استاد سنّت عملي بـود؛ امـا يـك           ) ق520-452( خواجه احمد غزالي   .ارائه نكردند 

) ق481-396(ايـن كـار را خواجـه عبـداالله انـصاري          . نظام و الگوي تحول معنوي ارائه نـداد       
سـير و   «امـروزه همگـان بـا عبـارت         . انجـام داد  معاصر با او و چند دهه پيشتر از او در هرات            

هاي   هنوز در حوزه  . شوند   نوشتة خواجه عبداالله انصاري منتقل مي      منازل السائرين به  » سلوك
تـا پـيش از     . درس عرفان، سير و سلوك و سنت نخست عرفاني مرادف با اين كتـاب اسـت               

فان مـسلمان خـود بـه       عار. آن، هيچ الگوي تحول معنوي در عرفان اسلامي تدوين نشده بود          
هاي عملـي مـشخص       هم سنت . اند  هاي مختلف عملي در ميان خودشان اشاراتي داشته         سنت

هـا در تحـول      انواع سالك يـا تيپولـوژي انـسان       (ها در عرفان عملي     بندي انسان   بود، هم گروه  
اما الگوي تحول معنوي چيزي بالاتر از اينها بود كه خواجه عبـداالله انـصاري بـه آن                 ) معنوي

  .پرداخت
موضوع مهم ديگري كه در اين نوشـتار بـه آن خـواهيم پرداخـت آن اسـت كـه سـنت                      

الـدين    الگوي دومي هم بـوده كـه نجـم        . نخست تنها به الگوي خواجه عبداالله محدود نيست       
عنوان يك الگوي مستقل از آن ياد نشده      بر آن تكيه داشته؛ اما جايي به      ) ق618-540(كبري
اش به تفـصيل بيـان و پـژوهش دلخـواه انجـام               ري هرچند درباره  الدين كب   الگوي نجم . است

هـاي   از اين جهت، شـناخت تفـاوت     . نشده؛ اما از جهاتي برتر از الگوي خواجه عبداالله است         
تواند نگرش ما را نسبت كه كليت سنت نخست عرفاني در مجموعة عرفـان                اين دو الگو مي   

  .اسلامي دستخوش دگرگوني كند
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  پيشينه پژوهش
) 1402(ميرآخـوري   : ة عرفان عملي و خواجه عبداالله منابعي منتشر شده است؛ از جمله           دربار

خواجه عبداالله انصاري و همچنين دربارة عرفـان       ) عرفان عملي در صد ميدان    (طريق سلوك   
بررسـي و مقايـسة     «بـا عنـوان     ) 1401(گـودرزي منفـرد     : الدين كبري؛ از جمله     عملي و نجم  

؛ اما هيچ منبعي يافت نشد كـه        »الدين رازي   الدين كبري و نجم     انديشه و مفاهيم سلوكي نجم    
به نظام سلوكي يا الگوي عمليِ اين دو شخـصيت بپـردازد و ايـن دو را بـا يكـديگر مقايـسه        

 .نمايد
  

  الگوي خواجه عبداالله انصاري
متولد شد و   ) كهندژ(در شهر هرات در روستاي قهندز     ) ق481-396(خواجه عبداالله انصاري  

ذهبـي،  .(گـردد  نسلش ايراني نيست و به ابوايوب انصاري بر مي. هرات از دنيا رفتدر همان  
 بيشتر استادانش شافعي بودند اما او پيرو سرسـخت مـذهب حنبلـي شـد و                 )10/489: م2003

 او در تعصب به فقه و مذهب حنبلي تا آنجا پـيش             )1. (كرد همه را به اين مذهب تشويق مي      
شـيخ  ) 2/247: تـا   بـي علـي،    ابـي  ناب. (الاسلامِ هرات شد   يخرفت كه از سوي خليفة عباسي ش      

الاسلام هرات افزون بر فقه حنبلي، استاد حديث و تفسير هم بود اما بيشتر از همه در عرفـان                   
او گرچه خراساني بود و از مصاحبت با عارفان خراساني همچون ابوالحسن . به شهرت رسيد

 هـاي وابـسته بـه      حلقهاز  ) ق349م(اما مريد شيخ عمو   ها برد؛    خرقاني و ابوسعيد ابوالخير بهره    
  و  جعفـر خلـدي    ، شيخ ابـو العبــاس نهاونــدي      از طريق شيخ عمو   . بود بغداد    صحوي مكتب

  . رسيد مي جنيد بغدادي  بهابوبكر مفيد
 را برابر با كليت سنت نخست       منازل السائرين كساني كه امروزه خواجه عبداالله و كتابش        

ننـد بايـد توجـه كننـد كـه زنـدگي و شخـصيت خواجـه بـا زنـدگي و                      دا  عرفان اسلامي مـي   
هرگـز  . او مخالف معتزله و اشاعره بود     . هاي معناداري دارد   شخصيت عرفاي مسلمان تفاوت   

 را نوشت تـا  الأربعين في الصفات  و   ذم الكلام و اهله   دو كتاب   . تافت كلام و فلسفه را برنمي    
ر هشتاد و دو سالگي، وقتي كـه يـك واعـظ در    وي د. نفرت خود را از متكلمان نشان بدهد      

داد، فتنـة     مـي » كـلام و فلـسفه    «گفـت كـه بـوي        مسجدي از مساجد هرات در منبر سخن مي       
عظيمي برانگيخت و مردم را بر وي شوراند تا حدي كه خانه او را به آتش كـشيدند و او را                     
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مانع از آن نيـست كـه   ناچار به گريختن كردند؛ البته انتساب خواجه به مكتب صحوي بغداد      
ما او را يك پير خراساني بدانيم چون تأثيرات خواجه از خراسـان بـسيار بيـشتر از هـر جـاي              

خواجـه تـا آخـرين سـال        . مانع اصلي، تعصب خواجه در مـذهب حنبلـي اسـت          . ديگر است 
هرچند در هشت سال آخر عمر نابينا شـده بـود؛ امـا       . زندگي هيچگاه از اين تعصب نكاست     

هـاي   نشست و عليه متكلمـان و فلاسـفه خطبـه          ر نبوغ و حافظة نيرومندش بر منبر مي       با تكيه ب  
چاكي هـم داشـت كـه ريختنـد اديـب اسـماعيل را كـه          طرفداران سينه . كرد آتشين ايراد مي  

نظـامي  . (اش را به آتش كـشيدند      فيلسوف طرفدار فارابي بود كتك زدند و خانه و كتابخانه         
. ارانش به همـين دليـل از هـرات بـه پوشـنج تبعيـد شـدند                خواجه و ي  ) 129: 1323عروضي،  

شـهر پوشـنج    . طرفداران خواجه كوتاه نيامدند و دوباره آن فيلسوف را به باد كتك گرفتنـد             
ملكـشاه سـلجوقي خواجـه را از        . الملك تعطيل شـد    هم به آشوب كشيده شد و مدرسة نظام       

به راستي چنين شخـصيتي بـا       ) 148: 1384گروهي از مؤلفان،    . (آنجا به ميانرودان تبعيد كرد    
اين طرز فكر، تعصب حنبلي و ظاهرگرايي شـديد، چـه نـسبتي بـا تـصوف و عرفـان داشـته                      

  است؟
از سـويي ديگـر    اهـل ظـاهر و حنبلـي بـود و     از سويي يك مفتي خواجه عبداالله انصاري    

خواسـت ميـان ظـاهرگرايي و        او كـسي اسـت كـه مـي        . هاي باطني و عرفاني داشت     گرايش
همراه بـود؛  د كر  عقل و استدلال را محكوم مياو با عرفان تا آنجا كه .گري جمع كند  باطني

در . كـرد  هاي مختلف قائل بود مخالفت مي      براي هر چيزي حتي كلام خدا بطن       اما آنجا كه  
موضوع عشق عرفاني نيز كه مضمون اصلي در عرفان خراسان است، خواجه عبداالله به همين      

  :كرد ار ميشيوة كجدار و مريز رفت
اهـل ظـاهر مخالف سر سخت عشق و به ويژه عشق الهـي هـستند و اهـل بـاطن                   «

باشـند؛ بـه همين دليل خواجه عبداالله با عشق عرفاني تا نيمه راه             بسيار موافـق مـي  
همراهي كـرد، تـا آنجـا كـه انسـان را در رسيدن به خلوص و تزكيـه و پـاكي از    

موافق اسـت و در آثـارش بسيار عاشقانه مناجـات   بيند با آن     غيرخدا قدرتمند مي  
مانـد و در حـصـار        اما آنجا كـه عـشق بـه قيـود اهـل ظـاهر پايبنـد نمـي                  ؛كند مي

. كنــد  گردد، ديگر همراهي نمي    تفسيرهاي ظاهري از قرآن و سنت محدود نمي       
كند و  خيزد، از عشق دفاع مي عشق عرفاني با عقل به مقابله برمي از طرفـي چـون
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 امـا آنجـا كـه عـشق بـه جنبـة مثبـت و                ؛نويـسد  يت عقـل و عشـق را در مـي       حكا
پروايي آن دوري    شود از  كنزالسالكين هر نوع بي       خواص ذاتي خود نزديك مي    

  .)18 و 17: 1388پور،  افراسياب.(»دكن مي
در مقابـل، كـساني چـون       . شـده دانـست    توان يك عارف با معيارهـاي شـناخته        او را نمي  

الدين كبري استاد مسلم سير و سلوك و تحول معنوي در سـنت              لي و نجم  خواجه احمد غزا  
بـه هـيچ وجـه نبايـد     . هـا منـشعب شـده اسـت       هاي گوناگون از آن    اند و طريقت   نخست بوده 

توانـد نماينـدة    ارزش كار خواجه عبداالله را ناديده گرفـت امـا سـخن اينجاسـت كـه او نمـي        
صد  و   السائرين منازل.  اسلامي بوده باشد   مناسبي از تماميت سنت نخست در مجموعة عرفان       

نماي نظام تحول معنـوي در ميـان پيـران ايرانـي و خراسـاني بـوده                   تواند آينة تمام    نمي ميدان
  . باشد

  :طور نشان داد توان در يك جدول اين  را ميمنازل السائرينكتاب 

  
  

 تـا بـه امـروز       بدون ترديد الگوي خواجه در سير و سلوك تأثيرگذارترين الگـو از ابتـدا             
توان يك عالم اهل ظاهر بود و همزمان باورهـاي عرفـاني خـاص      او ثابت كرد كه مي    . است

خود را داشت؛ اما بايد به اين نكته توجه داشت كه خواجه يك نظام ذوقي و شخصي ارائـه                   
 در. خواجه به اعداد ده، صد و هزار علاقه نـشان داده اسـت   . داده نه يك الگوي متقن علمي     

بـا    خواننـده بارهـا و بارهـا   نامـه  مناجـات ، الصوفيه طبقـات و حتـي السائرين منازل،  انصد ميد 
خواجه در هر مقام بـا تكلـف و تـصنع سـعي كـرده               . شود  مواجه مي   دهگانه هاي بندي تقسيم

 تـصنعّي   هـاي  بنـدي  با اين تقـسيم   . بحث را به ده بخش تقسيم كند كه هر كدام ده باب دارد            
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 نكـه ايــن   آ بـراي    خواجـه . كامـل گـردد    صـد مقـام      شـود تـا    ه مـي  آنقدر بر فروعـات اضـاف     
ي مجبـور بـه تكـرار برخـي از مباحـث يـا طـرح                 كنـد گـاه    كامل ده تايي را     هاي بندي دسته

دهـد كـه خواجـه نخواسـته از واقعيـت سـير و                اين موضوع نشان مي    .شود فروعات مشابه مي  
هـاي   ذوقـي بـا دسـتمايه     سلوك يك نظام متقن علمي ارائه دهد؛ بلكه خواسـته يـك طـرح               

خواجه خودش استاد دستگيري و تحول معنوي نبوده و ادعايي هم بـراي             . اخلاقي ارائه كند  
ــسيار قابــل توجــه اســت    . طــرح يــك الگــوي دقيــق نداشــته؛ امــا كــاري كــه انجــام داده ب

 منطبق با واقعيت سنت نخست عرفاني نيست؛ اما پاسخي است به   انصد ميد  و   السائرين منازل
  .ز؛ نياز به داشتن يك الگوي مشخص در سير و سلوكيك نيا

 تحت تأثير تصوف حنبلي اصفهان نوشته شـده اسـت نـه عرفـان ايـران و                  منازل السائرين 
دانست كـه تأكيـد بـر مـضمون عـشق شاخـصة سـنت                 ابومنصور معمر اصفهاني مي   . خراسان

نوشـت و نـه   » محبـت «نخست عرفان در ايران و خراسـان اسـت امـا همـه جـا در آثـارش از              
و مـشتقاتش نـشان از آن دارد كـه بـراي او بـر               » عـشق «پرهيز از به كار گيـري واژه        . »عشق«

او در جايگـاه يـك فقيـه حنبلـي خواهـان صـحو       . خلاف پيران خراسان سكر اصالت نـدارد    
. همين ذائقة عرفاني اوست كه او را واداشته با محوريت عشق در سلوك بيگانه باشـد               . است

 كــه تــصوف حنبلــي اصــفهان كورســويي از درخــشش جنيــد و مكتــب بايــد توجــه داشــت
اش در بغداد بود كه در اصفهان با كلام حنبلي درآميخت اما باز هم چندان نپاييـد و    صحوي

او . رسـد   اين جمله بدين معنا نيست كه الگوي ابومنصور به جنيد بغدادي مـي            . به زوال رفت  
جملـه بـه ايـن معناسـت كـه ابومنـصور           ايـن   . يـك از سلـسله خلفـاي جنيـد نبـود           مريد هـيچ  

هاي كلام حنبلي يك تصوف التقـاطي         هاي جنيد و آموزه     گيري از آموزه    خواسته با بهره    مي
. از ابومنصور خواستند كه چند بيت از حلاّج شـرح دهـد            اند روزي   چنانكه آورده  .ارائه دهد 

عبـارات   را از    »خراسانيوحدت سكرآميز   « تلاش كرد     در تفسير خود   ابومنصور پذيرفت اما  
 را تغييــر يــك واژه از يــك بيــت شــد  مجبــور مــي گــاهيبــراي ايــن كــار. حــلاج بزدايــد

ــد ــفهاني !(ده ــصور اص ــه در    ) 190 و 1/187: 78ش، ابومن ــصاري گرچ ــداالله ان ــه عب خواج
او . ديـد   هاي بسيار مي   كرد اما ميان خود و ابومنصور همانندي        جغرافياي خراسان زندگي مي   

بـه  . درآميـزد   عرفـان خراسـان    منصور جمودگرايي حنبلي را بـا ذوق       ابو خواست مثل   هم مي 
همين دليل او از الگوي سلوك ابومنصور تأثير گرفت؛ اما آنچه ارائـه كـرد مـسلّما نـشانگر                   
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  .الگوي كاملي از پيران خراسان نيست
طور هم نبوده كـه صـد در         نهادند اما اين   عارفان و صوفيان گرچه به كار خواجه ارج مي        

آنان ميان الگوي بومي و سنتيِ خود و الگوي مطرح شـده از             . ع الگوي او بوده باشند    صد تاب 
 مقـام  1001 يـا  مـشرب الارواح كتاب . اند ديده هايي مي سوي خواجه عبداالله انصاري تفاوت    

روزبهـان  . از مقام هاي عرفاني يكي از بهترين آثار در باب منـازل سـلوكي و عرفـاني اسـت                 
 خواجـه   منازل السائرين يرگذار در جريان عرفان عاشقانه است، كتاب        بقلي كه از عارفان تأث    

 را بـا سـاختار ديگـري        مـشرب الأرواح  عبداالله انصاري را ديده بود اما بـه آن اعتنـا نكـرد و               
نيز از جمله كـساني اسـت كـه         ) ق632م(الدين ابوحفص عمر سهروردي     شهاب. تأليف كرد 

 بـه   السائرين منازل خواجه عبداالله انصاري در      .دراه خودش را از خواجه عبداالله جدا كرده بو        
 بـه  عوارفترتيب منازل پرداخته است و به خوبي آن را تببين كرده است؛ اما سهروردي در          

 وجـود   منـازل  غزالـي اسـت در       احياءبررسي ترتيب منازل مي پردازد و مواردي كه متأثر از           
  .ندارد
  

  الدين كبري الگوي نجم
تـراش، ابوالجنـاب      االله خيوقي خوارزمي، معروف به شيخ ولـي       احمدبن عمربن محمدبن عبد   

در خيـوه خـوارزم     .  در خوارزم بود   از مشايخ بزرگ تصوف   ) ق618-540(  الدين كبري   نجم
الـدين   نجم. اش در خوارزم موجود است     متولد شد، در حمله مغول به شهادت رسيد و مقبره         

تـرين   او از بـزرگ   . ي و اسلامي است   كبري يك مهرة بسيار تاثيرگذار در كليت عرفان ايران        
   .استادان تحول معنوي در عرفان خراساني است

  : انـد  الدين كبري سه استاد معروف داشت كه همگـي در طريقـت سـهرورديه بـوده                نجم
قصري به دو سلـسلة معروفيـه و كميليـه متـصل            . اسماعيل قصري كه استاد خرقة نجم بود      . 1

 بـه احمـد غزالـي، جنيـد بغـدادي و معـروف كرخـي                وي با اتصال به مشايخ سـهرودي      . بود
رسد و از طريق چند تن از مشايخ گمنام مدفون در منطقة دزفول و انديمـشك همچـون                   مي

) ع(بن زياد نخعي، حامل اسرار امـام علـي   محمدبن مانكيل، شيخ داود خادم و غيره به كميل        
شـيخ روزبهـان وزان     . 3عمار ياسر بِدليسي، اسـتاد خلـوت و عزلـت نجـم بـود،               . 2. رسد  مي

  .الدين بود مصري كه استاد طريقت و سلوك نجم
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 نوشتة خواجه عبداالله انصاري منازل السائرين به  » سير و سلوك  «امروزه همگان با عبارت     
هاي درس عرفان، سير و سلوك مرادف با اين كتاب اسـت؛              هنوز در حوزه  . شوند  منتقل مي 

ري بر آن تكيـه داشـت؛ امـا جـايي           الدين كب   مهمچنين الگوي دومي هم وجود داشته كه نج       
  .عنوان يك الگوي مستقل از آن ياد نشده است به
  

  از طريقت تا نظام
ابرار و اخيار و سومي كه      : هاي سلوكي را به سه گروه تقسيم كرده است          نجم كبري طريقت  

 اين سنت حول محـور    . شطاّر كه طريق محبت و عشق الهي است       : داند  آن را از آن خود مي     
هـاي   نجم كبري طريقـت . مضمون اصلي عرفان خراسان يعني همان عشق شكل گرفته است         

الـدين    نجـم . (گزينـد   كنـد و شـطاّر را برمـي         يك رد مي    به  كند و يك    ابرار و اخيار را نقد مي     
. يمايـد پ يم ـشطُاّر؛ يعني كسي كـه راه طـولاني را در زمـاني انـدك                )38-31: 1384كبري،  

  )7/24: ق1414زبيدي، (
رط اول در سنّت شطاّر، موت ارادي است كه براي رسيدن به آن، نجم كبـري اصـول                  ش
 )38-31: 1384الـدين كبـري،       نجـم .( مطرح نموده است   الاصول العشره گانه را در رساله       ده

مـرگ پـيش از     «. الدين همگـي بـراي رسـيدن بـه مـوت اختيـاري اسـت                اصول دهگانة نجم  
 معناي تسلط كامل و قاطع بر نفس، در اختيـار           به» مرگ سرخ «يا  » مردن از خويش  «،  »مرگ

. مرگ اختياري بدين معنا، ثمرة جهاد اكبر اسـت        . هاي آن است   گرفتن آن و تبديل ويژگي    
: 1378صـافي،   (»معـراج تخليـل   « به قـول قونـوي       -هاي متعددي كه از عرفا گزارش شده        معراج

 معنـاي مـرگ قطعـي       مـوت اختيـاري بـه     .  ناظر به همين پديدة عرفاني اسـت       -) 433 و   432
نبوده، به مفهوم برخاستن از خود است؛ به معناي تقويت حواس ظـاهري بـه وسـيلة حـواس                   
باطني تا جايي كه با آن بتوان علاوه بر محسوسات دنيوي، مدركات ملكـوتي و اخـروي را                  

 سـاعةً و لا     لا يـستَأخْرُونَ   فَإذِا جـاء أجَلهُـم    «اي در تضاد با آية        چنين پديده . نيز دريافت كرد  
تــصريح دارد كــه كــسي » لايــستقدمون«نخواهــد بــود زيــرا فعــل ) 34: اعــراف(»يــستقَْدمونَ

پس مرگ عرفـاني عبـارت از مـرگ صـفات نفـس             . تواند پيش از سرآمدنِ اجل بميرد       نمي
  . است، نه خود نفس

س وجـود   م ـدر اين فرايند،. دهد رخ مي» تبديل«شدة  بندي اين پديده با يك فرايند طبقه  
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ولايـت ثمـرة كـشتن      . شـود  تبـديل مـي    كرامت    ولايت و   صاحب يبه گوهر مرحله    به  مرحله
عارفان مـرگ عرفـاني را گـاه        . برترين كرامت سالك، همين كشتن نفس است      . نفس است 

اند؛ چون اگر كسي در عمر طبيعي خويش مرگ عرفاني را تجربه كند              معاد و قيامت دانسته   
همچنين گاه آن را توبه، تناسخ ملكوتي و گـاه  .  را مشاهده نمايدتواند قيامت خود و اشيا    مي

؛ 364 :1365 ،ي راز نيالـد   نجـم ؛  426 :1381 ،يج ـيلاه.(انـد   خوانده) كيمياي باطني (»كيميا«
خوانده است كه بـه مراحـل       » مرگ تبديلي «مولوي مرگ عرفاني را     ) 429 :1371 ،يكلاباد

مرگ تبديلي كه در نـوري      / كه در گوري روي   نه چنان مرگي    : تبديل در كيميا اشاره دارد    
  )742، ب6د: 1380مولوي، (روي

دانـست و  » مـرگ آفـاقي   «توان مرگ طبيعي، اضـطراري و مـرگ ارادي را            همچنين مي 
چنانكه سيدحيدر قائـل بـه دو گونـه قيامـت آفـاقي و              . ناميد» مرگ انفسي «مرگ عرفاني را    

الدين كبري اولين استاد سير و سلوك         منج) 130-113: تا  سيدحيدر آملي، بي  . (انفسي است 
در خراسان است كه به صراحت طريقة عملي خود را بر پاية مرگ اختيـاري اسـتوار كـرده                   

... طريق السائرين إلي االله و الطائرين باالله، و هـو طريـق الـشطار             ) طرق إلي االله  (و ثالثها «: است
موتـوا قبـل أن     : الـصلاة و الـسلام    قـال عليـه     . فهذا الطريق المختار مبني علي الموت بـالإرادة       

  ).37 :1384الدين كبري،  نجم(»تموتوا
الدين پس از تزكيـه و        الگوي نجم . الدين كبري همين نوع از مرگ است        شرط اول نجم  

الـدين كبـري بـه مـسئلة مـرگ            رويكـرد نجـم   . گيـرد   كشتن نفس به طور كامـل شـكل مـي         
او هـر انـسان را عليـرغم تمـام      . اط اسـت  شناسي عرفاني وي در ارتب ـ      اختياري، كاملاً با انسان   

و خداوند به كسي ستم روا      «: دانست  هاي مادي وجود، داراي ساحات منور الهي مي         تاريكي
الـدين كبـري،      نجـم . (»...نداشته است و هركس در او روحي از خداسـت و عقلـي بـراي او               

ح محـصول   رو) 29: حجـر .(»و نفخت فيه من روحي    «: چنانكه خداوند فرمود  ) 122: م1993
از ايـن   ) 170 و   169: الدين كبـري، همـان      نجم.(رويارويي صفات جلال و جمال الهي است      

گـاه صـفات جمـال و جـلال           هاي منور الهي انسان چون روح و قلـب، تجلـي            جهت، ساحت 
تنها . ايم  هاي وجود بكاهيم، بر تجلي ساحت منور خود افزوده          هرقدر كه از تاريكي   . اند  الهي

دور كـردن و    . الدين كبري مرگ عرفاني اسـت       هاي وجود از نظر نجم      يكيراه رهايي از تار   
       عبـد ربـاني  «پـس از آن، آدمـي بـه         . انجامد  مادي مي » منِ«كاستن وجود از انسان، به مرگ «
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، 4/856: 1366؛ غزالـي،    2/352: 1363كلينـي،   (شود كه در حـديث قـرب نوافـل          تبديل مي 
  .از آن ياد شده است) 915 و 913

هـاي ديگـري نيـز دارد همچـون           ر افزون بر محوريت مرگ اختياري، ويژگي      سنّت شطاّ 
الدين   گري در شخص نجم     كه ناشي از گرايش عميق به شيعه      ) ع(نقش دادن به حب اهلبيت    

  )120-117: 1393رودگر، : ك.ر.(كبري بوده است
توانـد عنـوان    هـا مـي    هـاي فـوق كـه بررسـي هركـدام از آن             اين طريقت با تمام ويژگـي     

هش مستقل باشد، باز هم يك سنت عملي و طريقت خانقاهي خاص اسـت و نـه چيـزي     پژو
الـدين از     شود كه نجـم    سنت عملي آنجا تبديل به يك نظام و دستگاه منسجم مي          اين  . بيشتر

وجـود،  : كنـد  سه عنصر به عنوان عناصر مزاحم، بيگانه يا حجاب در صراط مشاهده ياد مـي               
اصـالت مـشاهده و     . كنـد  هـا هـر يـك را تحليـل مـي           آنگـاه بـا منطـق رنـگ       . نفس و شيطان  

الدين كبري تا خود را به اين متن مهم و اصيل            اي است براي نجم    ها مقدمه  روانشناسي رنگ 
اكنـون بايـد فهميـد در       «: بحث اصلي و محور كشمكش در سلوك شطار اينجاست        . برساند

الدين كبري،   نجم(»؟صراط مشاهده وجود و نفس و شيطان چگونه تفاوتي با يكديگر دارند           
 اين سه عنصر در كارِ مشاهدة انـوار چـه مـشاهدة دانـي در مرتبـة صـور و چـه                       )69: م1993

  :كنند، هر يك به شيوة خودش مشاهدة عالي در مرتبة انوار مزاحمت ايجاد مي
نهايتي است كه سالك را بـه خـود    وجود درجه اول همان ظلمت و تيرگي بي     «:  وجود -

اي   كه اندكي صفا و روشني در آن به وجود بيايـد بـه شـكل ابـر تيـره       كند و آنگاه   جلب مي 
گردد؛ و هرگاه وجود با چنان وضعي كه دارد در دست تسلط شـيطان درآيـد بـه                   مجسم مي 

از آن پس كه رو به اصلاح گذارد خطوط نفساني را از خود دور              . شود رنگ قرمز ظاهر مي   
اي پيدا كرده و     ار دارد، صفا و پاكي ويژه     بسازد و حقوقي كه لازمة اوست در خويشتن برقر        

  )69: همان.(»گردد چون ابري سپيد مي
اي تاريـك دارد كـه جايگـاه     چـاه وجـود دهانـه   . شيخ وجود را به چاه تشبيه كرده است 

سالك تا وقتي كـه     . شود اين تاريكي تنها با درخشش انوار مشاهده روشن مي        . شياطين است 
ناگهـان نـوري سـبز بـر        ) 154: همـان .(گـردد  و بسط مي  گرفتار چاه وجود است دچار قبض       

شـود كـه     عـارف متوجـه مـي    )81: همـان .(گيرد درخشد و همه جا را در بر مي        دهانة چاه مي  
هـاي وجـود،     بـر فـراز چـاه     . گانة وجود داراي هفت چاه وجود است       متناسب با مراتب هفت   
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شيد، تمام آن آسمان را در وقتي نور سبز درخ. خوانند آسمان و كواكبي انسان را به خود مي
  )82: همان. (گيرد بر مي
و نفس آدمي به مجردّي كه ظهور نمايد به رنـگ آسـمان كـه رنـگ كبـودي                   «:  نفس -

جوشـد بـه جوشـش درآيـد و در ايـن             سار مي  گردد و مانند آبي كه از چشمه       است ملون مي  
ه و يـا آتـش      اي تيـر   موقع اگر در دست تـسلطّ شـيطان قـرار بگيـرد چنـان مانـد كـه چـشمه                   

 زيرا خيري در وجود ؛ها در اين هنگام رو به كاستي گذارد اي باشد و جوشش آن برافروخته
از طرف ديگر نفس اسـت      . ي نفس به جوشش درآيد     شيطان نيست تا اجازه دهد كه چشمه      

كنـد، اينـك هرگـاه نفـس آدمـي       ي آن تربيت پيـدا مـي   كه بر وجود فيضان دارد و از ناحيه    
سـازد و   ي خير را براي وجود روان مي زكيه براندام خود راست آورد چشمه    ي صفا و ت    جامه

رسد و اگر در شرارت را به روي آن بگشايد جز گياه شرارت در  آثار خير از او به ظهور مي
  )70: همان.(»رويد سرزمين آن نمي

 احـساس  آن در صـفايي  گونـه  هـيچ  كـه  اسـت  سـوزاني  آتـش  هـم  شيطان و«:  شيطان -
آوري مجـسم    ا همه گونه تيرگي و ظلمت كفر همراه گرديده و به هيـأت بهـت              شود و ب   نمي

شده است و در برابر تو مانند زنگبار درازاندامي است كه خـود را بـه هيـأت بـس نـاگواري           
خواهد درون تو قرار بگيرد و باطن تو         كند كه مي   نمايد و وانمود مي    آراسته باشد مجسم مي   

  )70: نهما.(»را مسكن خويش مقرر بدارد
ــا ايــن عناصــر ســه  ــه،  ســلاح مبــارزه ب اســت و برخــورداري از » ذكــر«و » مجاهــده«گان

ايـن مبـارزه در ميـدان       . الغيب، فروهر يا همان شـاهد آسـماني        هاي فرشتة ساعد، شيخ    كمك
اي كـه آن     لطيفـه «: گونه وصف كرده است    الدين ميدان مبارزه را اين     نجم. دهد قلب رخ مي  

كند  نامند همواره از حالي به حال ديگر دگرگوني پيدا مي        قلب مي  را به جهت لطيفه بودنش    
و گويا آب است كه گاهي به رنگ ظرف و گاهي به رنگ آسمان و موقعي به رنـگ كـوه     

گردد بـه نـام      گردد و اين لطيفه را به مناسبت انقلاباتي كه در آن احساس مي             قاف هويدا مي  
اند كه انقلابـي در وجـود و معـاني ايجـاد             فتهاند و هم آن را بدان جهت قلب گ         قلب خوانده 

نور سبز بر دهانة چاه وجود تنها وقتي خواهد درخشيد كه انسان تن بـه               ) 79: همان.(»كند مي
  ) 107 و 106: همان. (مجاهده بدهد

هـا و    از جملـه نـشان    «: نويـسد  الدين دربارة ذكر قلب مي     نجم. سلاح دوم ذكر قلبي است    
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اي از نـور مـشاهده       است كه انسان ذاكـر در برابـر خـود چـشمه           علامات ذكر قلبي يكي آن      
تر جريان دارد و انسان سالك با ديدن آن احساس آرامشي            كند كه به سرعت هرچه تمام      مي

  )114: همان.(»نمايد در خود مي
چنانكه پيداست، اين دستگاه تحول معنوي بالكل متفاوت با نظام سلوك منزل بـه منـزل               

  . ست امنازل السائريندر 
  

  الگوي غير خطي
رواج  در تمـام ايـران   خانقاهي هاي سلوكي و با سنت خراسان عرفانكه قرن پنجم  اواخر  در

از قـرن پـنجم بـه بعـد، نـشاني از            . آورد  ديگر كسي ابومنصور اصفهاني را به ياد نمـي        يافت،  
 ش هم حتي  اربرداري از آث    نسخه از اين تاريخ به بعد،      .شود  ابومنصور در آثار عرفا ديده نمي     

 همـان چنـد   طبقـات الـصوفيه  به ندرت صورت گرفته است؛ اگر خواجه عبداالله خـودش در       
جـامي هـم    ) 1/536: 1362 انـصاري، (آورد    خط مختصر را در باب ابومنصور اصفهاني نمي       

پـس ايـن درسـت نيـست كـه مخاطـب را            . نوشت   از ابومنصور چيزي نمي    نفحات الانس در  
ايـن  .  ارجـاع دهـيم    الـسائرين  منـازل سنت نخست عرفاني به     براي شناخت جامع و درست از       

دهد و نـه نماينـدة        كتاب نه تصوير كاملي از سير و سلوك در عرفان اسلامي به مخاطب مي             
بلكه منطبـق بـر يـك الگـوي ابتـدايي از            . خوبي براي سنّت سلوكي ايراني و خراساني است       

 سنت نخـست عرفـاني در       .شدة سلوكي در تصوف حنبلي اصفهان است        يك سنّت فراموش  
دانـد كـه توقـف در         خراسان، بيشتر مراحل سلوك در تصوف حنبلي را مقدمات لازمي مي          

سلوك در عرفان خراسان داراي يك الگوي دوراني است؛ اما سـلوك            . آنها غيرلازم است  
سلوك خطيّ عبارت از تزكيه و تحليـه و         . در تصوف حنبلي داراي يك الگوي خطيّ است       

ت براي آماده شدن در ميدان اصـلي سـلوك كـه داراي الگـوي غيرخطـي                 رفت و روبي اس   
نهايات چيـست؟ پاسـخ     : الگوي دوراني همان چيزي است كه وقتي از جنيد پرسيدند         . است
اين همان چيزي اسـت كـه در قـرآن          ) 25: 1379عبدالرزاق كاشاني،   .(رجوع به بدايات  : داد

كما تـراكم   «جنيد نيز ذيل آية     . »هو الأول و الآخر   «: يا. »إناّ الله و إناّ إليه راجعون     «: آمده است 
ايـن يعنـي پايـان هـر كـار          » اولُ كلِّ إنسان شبيه آخره و آخره شبيه اوله        «: گويد  مي» تعودون

  .فواره چون به هوا رود سرنگون شود: بازگشت به آغاز آن كار است
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وي خطـي  الگـوي غيـر خطـي و عـدم تبعيـت از الگ ـ     : ترين ويژگي همين است     پس مهم 
راه «يـا   » شـطار «الـدين    چنانكه گذشت، بـه سـنت عملـي نجـم         . منزل در سيروسلوك    به  منزل

كنايه از اين موضـوع مهـم اسـت كـه اينجـا ديگـر سـير و                  » راه طائران «. اند گفته مي» طائران
طيـر لزومـا يـك      . سير نيست؛ بلكه طير اسـت     . سلوك از منزلي به منزل ديگر در كار نيست        

يك . تواند به غمزه تمام مقامات را از سر بگذراند       كند بلكه گاه مي     ال نمي مسير خطي را دنب   
  .يك قوم دويدند و به مقصد نرسيدند/ قوم نكوشيده رسيدند به مقصد

  
  تأكيد بر سوانح، احوال و اوقات

دومين ويژگي مهم در الگوي غيرخطي، تأكيد بـر سـوانح، احـوال و اوقـات اسـت و نـه بـر            
 با شيوة نمايش خطّـي منـازل        سوانح العشاق شيوة احمد غزالي نيز در      . مقامات مستقر عرفاني  

آيـد كـه     چنـين برمـي  العـشاق  سـوانح از مجموعة آراي خواجـه در  . و مقامات متفاوت است  
وقتـي  . بود» سوانح«خواجه احمد غزالي يك سنت خاص خودش داشت كه متكي بر كلمة             

دهد كـه خواجـه       نح عجيبي روي مي   دل صافي شد و آمادة نزولِ اجلالِ حضرت عشق، سوا         
ما اينجا با يك الگوي خـاص       . باره نمود    در اين  سوانح العشاق احمد را، دست به كارِ نوشتنِ       

در عبـارات  » سـوانح « پـس بايـد بـه معنـاي واژة     .روييم مبتني بر سوانح و احوال عرفاني روبه   
و تزكيـه و تحليـه رخ   سوانح پس از مراحل تخليـه  .  دقت كردسوانح العشاقويژه در     وي، به 

. يـك مقـام پـس از مقـام         به منزل و يك    به  تا پيش از آن، سير و سلوك است و منزل         . دهد  مي
پس از آنكه عشق آمد و سوانح خاص خودش را رقم زد، ديگر خبر از اين ترتّـب و تـدرجِ     

شتر از اينجا به بعد ديگر با زنجيرة مقامات مستقر سـر و كـار نـداريم؛ بلكـه بي ـ                  . خطيّ نيست 
از اينجـا بـه بعـد    . حالات و اوقات و سوانح زودگـذر هـستند كـه پايـداري چنـداني ندارنـد            

هـر كـس سرنوشـت خـودش را دارد، سـوانح            . توان يك نسخة كليّ براي همـه پيچيـد          نمي
براي فهم دقيـق    . طلبد  خاص خودش را در پيش خواهد داشت و نسخة خاص خودش را مي            

  .از منظر احمد غزالي رفت» انحسو«اين موضوع بايد به سراغ مفهوم 
  

  سوانح چيست؟
حال كه الگوي عملي خاص بنيانگذار عرفان عاشقانة خواجه احمد غزالي بر محور سوانح و   
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به چه  » سوانح«احوال شكل گرفته، براي درك درست اين الگو نخست بايد ديد كه مفهوم              
) 111: 1376غزالـي،   (. »نمايش وقـت بـود در تـابش علـم         «معناست؟ سوانح از منظر خواجه      

  :در يكي از فصول سوانح آمده است. است» وقت عرفاني«به معناي » سوانح«پس 
  .گاه روح عشق را چون زمين بود، تا شجرة العشق ازو بر رويد

  .گاه چون ذات بود صفت را، تا بدو قائم شود
  .گاه چون انباز بود در خانه، تا در قيام او نيز نوبت نگاه دارد

كس فهم نكند، كـه     ] هر[ بود و روح صفت، تا قيام روح بدو بود؛ اما اين را              گاه او ذات  
غزالـي،  .(..المحو را كژ نمايد     اين از عالم اثبات دوم است كه بعدالمحو بود و اهل اثبات قبل            

  )111 و 110 :1376
تـا چـه    «،  »تا چه بارد  «در ادامه و عباراتي همچون      » گاه«دليل تكرار بيشتر از ده بار كلمة        

اي ناپايـدار، مقطعـي و    در اين فصل آن است كه خواجه از پديده       ... و» تا چون تابد  «،  »سوزد
خواهد  خواجه نمي . ها مانند مقامات قابل ترتّب و تدرج نيستند        اين. گويد زودگذر سخن مي  

شود، وگرنه به جاي     شود و آنگاه درمرحلة بعد چنان مي       بگويد كه در يك مرحله چنين مي      
 كـه يكـي   نيـست » مراحـل عـشق   « اينجا سخن از  . كرد استفاده مي » آنگاه«و  » پسس«از  » گاه«

. گنجنـد   در يـك سـير خطـي نمـي     احوال و اوقـاتي اسـت كـه    اينها. آيند پس از ديگري مي   
توان يك نسخة سلوكي پايـدار طبـق ايـن     ها را مثل خواجه وصف نمود؛ اما نمي     توان آن  مي

 همه  .ي احوال و اوقات خاص خودش را دارد       سوانح براي همگان صادر كرد؛ چون هر كس       
الگوي غير خطي به خاطر     . چيز در تشخيص اين احوال و سوانح، به شخص پير بستگي دارد           

هاي ناپايداري توجه دارد كه تشخيص چند و چونِ         تكيه بر احوال به جاي مقامات، به پديده       
و پير در اين الگو اجتناب      اهميت عنصر ولايت    . آيد آنها فقط از پس پير و مرادي قابل برمي        

  .ناپذير است
: به صراحت ياد نكرده؛ اما در جايي ديگـر آورده اسـت  » احوال«در فصل بالا خواجه از    

. عشق را اقبالي و ادباري هست و زيادتي و نقصاني و كمالي، و عاشق را در او احوال اسـت                   
ه متبـرّم شـود و راه انكـار،         گه ممكن بود ك     آن. در ابتدا بود كه منكر بود، آنگاه تن در دهد         

گاه عـشق در زيـادت و عاشـق        . اين احوال به اوقات و اشخاص، بگردد      . دگر بار رفتن گيرد   
بر او منكر، و گاه او در نقصان و خداوندش بر نقـصان منكـر، كـه عـشق را قلعـة عاشـق در                         
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: 1376ي،  غزال.(بايد گشاد، تا رام شود و تن در دهد و ولايت تمام بسپارد              داري مي   خويشتن
118(  

گويـد كـه هـر       گويـد و مـي     خواجه در اينجا از اقبال و ادبار يا كمال و نقصان عشق مـي             
چنـد نمونـه از ايـن حـالات را          . متفاوتي داشته باشـد   » احوال«كسي ممكن است در اين باره       

) همـان (» و اشـخاص بگـردد     اوقات به   احوالاين  «شود كه    شمرد و بلافاصله يادآور مي     برمي
توان طبق الگوي مبتني بر احوال و اوقـات ناپايـدار، يـك نـسخة پايـدار بـراي                    نميكه يعني   

توانـد بـه تعـداد نفـوس و      سوانح و حالات روح در مواجهه با عـشق مـي  . همگان صادر كرد 
در اين الگو، هر كـسي نـسخة سـلوكي خـاص خـودش را               . شمار باشد   ارواح، متفاوت و بي   

كنـد و اطـوار مختلفـي دارد كـه             خـودش را مـي     شهود عشق با هر روح معاملة خـاص       . دارد
تواند اطوار عشق را در مواجهه با        استاد مي . گردد موجب ايجاد احوال گوناگون در افراد مي      

تواند نظـر قطعـي بدهـد و         بيني كند؛ اما نمي    يك مريد حدس بزند و احوال مريد را نيز پيش         
تـا چـون   «، »تا چـه سـوزد   «،  »باردتا چه   «تكرار عباراتي چون    . آن را به همگان تسري ببخشد     

شود يـك حـال از احـوال عاشـقانه، در            ناظر به تفاوت روح آدميان است كه سبب مي        » تابد
  .افراد مختلف درجات و آثار گوناگون داشته باشد

اگـر سـوانح و حـالات       . بنابراين، سوانح متفاوت است با مقامات و منازل سير و سـلوك           
تـوان   پس همه جا نمي   . ن يك سير خطيّ نخواهد بود     محور يك الگوي عملي شد، ديگر اي      

چون مبدأ و مقصد خطّـي وجـود نـدارد، نظـم و ترتّـب و                . »سير و سلوك  «: به راحتي گفت  
اسـتفاده كـرده    » سـوانح «خواجـه احمـد هوشـمندانه از واژه         . تدرجِ درستي هم وجود ندارد    

  .است
  

  جبر عشق
هرچـه  . در ميزان جبر و اختيار اسـت دليل تفاوت دو الگوي تحول معنوي خطي و غيرخطي    

بـا مـوت اختيـاري      . شود  رود از ميزان اختيارش كاسته مي       سالك در الگوي خطي جلوتر مي     
در ايـن مرحلـه     . رسـد   شود چون جبر عشق به كمـال مـي          الگوي غيرخطي كاملاً شكسته مي    

ديگر، به سخني . اختيار فقط منتظر موهبت است تا چه سوانحي برايش رقم بخورد  عارف بي 
عامل تغيير الگوي خطي به غير خطي، تأكيد بر حالات به جاي مقامات است و غلبة جبر بـر           
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  . شكند جبر، سوانح و رويدادهاي غيرمترقبة شهودي الگوي خطي را در هم مي. حالات
جبر عاشقانه چيزي است كه بنيانگذار عرفان عاشقانة خراسـاني بـه خـوبي بـه آن اشـاره                   

 نوشتة خواجه احمد غزالي آمده است كه مرغان در آغاز مـسير          الطيوررسالةدر  . داشته است 
 :پايان اختيار بگذرند، آنگاه از درياي خونخوار اضطرار خود، بايد از بيابان بي

بعضي در دريـا غـرق   . پس پاي در بادية اختيار نهادند، تا به كنار درياي اضطرار رسيدند     
ه بـود، چـون بـه شـهرهاي سردسـير           و هر كس كـه در شـهرهاي گرمـسير خـو كـرد             . شدند

و هر كه در شهرهاي سردسـير خـو كـرده بـود، چـون بـه شـهرهاي                   . رسيدند، هلاك شدند  
پس چون به وادي كبريـا رسـيدند، بـاد تقـدير برخاسـت و               . گرمسير رسيدند، هلاك شدند   

: 1376غزالي،  . (پس گروهي اندك بماندند   . و خلقي از ايشان هلاك شدند     ... صاعقة عظيم 
74(  

س از بيابان اختيار و درياي اضطرار، اگر سالك از باد تقدير و صاعقة عظيم جان سالم                 پ
اين يعنـي يكـي از      . رسد به در ببرد، به جزيرة عزت و شهر كبريا كه بارگاه سيمرغ است مي             

در كشور عـشق    . نظر از اختيار و تسليم در برابر جبر عشق است          شروط تحول معنوي، صرف   
 اينجا محدودة مقامات تحصيلي و اكتسابي نيست؛ بلكه اقليم سـوانح      .همه چيز موهبتي است   

بر خلاف  . دارد» سوانح«به همين خاطر خواجه احمد از ابتدا تأكيد بر          . و احوال جبري است   
الگوي خطي كه بيشتر بر ترتبّ و تدرج مقامات تكيه دارد، الگوي ديگري هم وجـود دارد                 

ايـن موضـوع   . رقبـة شـهودي و سـلوكي تكيـه دارد    كه بر بازشناسـي احـوال و سـوانح غيرمت    
تكية يكي بر پايداري مقامات اسـت و ديگـري          . زيربناي الگوي عملي اصيل خراساني است     

  . بر نوسانات ناپايدار احوال
خواجه احمد غزالي اصولاً عـشق     . عامل اصلي ناپايداري احوال عرفاني، جبر عشق است       

عـشق جبـري اسـت كـه در او هـيچ            : دانـد    جبر مـي   اي از   را به جبر ملحق كرده، آن را گونه       
اختيـار از او و از      . كسب را راه نيست به هيچ سـبيل، لاجـرم احكـام او نيـز همـه جبـر اسـت                    

احوال او همه زهر قهر بود و مكر جبر  . مرغ اختيار در ولايت او نپرد     . ولايت او معزول است   
پس اگر خواهد و    . ند و چه نقش نهد    بايد بود، تا او چه ز       عاشق را بساط مهرة قهر او مي      . بود

  )171: 1376غزالي، .(شود اگر نخواهد، آن نقش بر او پيدا مي
بايـد تـسليم باشـد و       . آيـد   عاشق تخته نرد تسليم است كه طاس جبر بر سرش فـرود مـي             
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مـا   «و» ِرَ في الوجود إلاّ االله      لاَ مؤثَّ «آيد و مشاهدة اينكه       تسليم كامل فقط با شهود به دست مي       
و اين تـو نبـودي كـه تيـر انـداختي، بلكـه خـدا                ) 17: انفال(»رميت إذْ رميت ولكَنَّ االلهَ رمي؛     

  .انداخت
شايد كسي بپرسد كه مگر جبر امري مردود نيست؟ چـرا در ايـن سـنت عرفـاني اختيـار                    

  شود؟ انسان ناديده گرفته مي
عاشـق را بـساط   «: گويـد  كـه مـي  بل» عاشق بساط مهرة قهر اوسـت «گويد كه   خواجه نمي 
تواند چنين نباشد؛ اما اگر بخواهـد         عاشق مي ) 171: 1376غزالي،  . (»بايد بود   مهرة قهر او مي   

بايد اختيـارش را ناديـده      . همچنان عاشق بماند و به سلوكش ادامه دهد، راهي جز اين ندارد           
كيـد بـر نـاچيز بـودن        پس تأكيد بر جبر در اينجـا در واقـع تأ          . بگيرد و تسليم جبر عشق شود     

وجود و خواست عاشق در برابر وجـود و خواسـت معـشوق اسـت؛ نـه اينكـه عاشـق كـاملاً                   
مراد از جبر در اينجـا جبـر فلـسفي و كلامـي نيـست بلكـه جبـر                   . اراده و اختيار بوده باشد      بي

 سالك البته. نزاع جبر و اختيار در اينجا شبيه نزاع عقل و عشق است   . عاشقانه و عرفاني است   
گـسلد و   كند، عنان مـي  مختار است و نفس انسان در برابر سلطنت جابرانة عشق سركشي مي   

؛ اما )111: 1376غزالي، (» لگام بود بر سركشيِ روح] عشق[گاه «: كند؛ از جمله مقاومت مي 
سخن اينجاست كه يا نبايد وارد اين مسير شود و يا اگر شد بايد به قواعد و اصول آن پايبند                    

ترين قاعـدة ايـن راه تـرك اختيـار           ر كسي اين راه را اختيار كرد بايد بداند كه مهم          اگ. باشد
  :عشق در پي آن است كه اختيار عاشق را تبديل به اختيار خود كند. است

چون اين معني تمام بدانست، و آن پندار نبود، كار بر           . بلاي عاشق در پندار اختيار است     
اري به اختيـار كنـد در چيـزي كـه در او هـيچ اختيـار                 تر شود؛ زيرا كه نكوشد تا ك        او آسان 
  )172 و 171: همان. (نيست

چيـزي كـه در او   «: طبق عبارت بالا، جبر ويژگي عاشق نيست؛ بلكه ويژگي عشق اسـت      
كـار بـر او     «جبري در كار نيست؛ امـا اگـر عاشـق بخواهـد             ) 172: همان.(»هيچ اختيار نيست  

متعلـق جبـر در عرفـان عاشـقانة         . د، ترك اختيار كند   بايد به اختيار خو   ) همان(»تر شود   آسان
جبـر در   : خراساني احوال و وصال است؛ به عبارت ديگر، جبر در عـشق بـه دو گونـه اسـت                  

  .وصال و جبر در احوال
كند كه عاشق نه در وصل و نـه در پايـداري و               جبر عشق اقتضا مي    :جبر در وصال  . 1
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وصـال  . صال، تلاش و كوشش عاشق نيـست      شرط و . دوام وصل از خود اختيار نداشته باشد      
هـا كوشـش    ممكن است كسي بسيار در اين راه سـال      . موهبتي است در حيطة اختيار معشوق     

و بود نيز كه بر نايافت بود از قهـر كـار، يـا از               «: كند، رياضت بكشد و باز هم به وصل نرسد        
سـيده بلكـه او     كسي هم كه به وصل رسيده، خودش نر       ) 138: 1376غزالي،  .(»غلبات غيرت 

هر كه به وي رسد، اوست كه رسيد، نـه آنكـه بـه        «: به قول شارح گمنام سوانح    ! به او رسيده  
وقتي هم كه به او رسيد اينطور نيست كـه دوام وصـل رخ         ) 118: 1372مجاهد،  .(»وي رسيد 

: 1376غزالـي،  .( »هرگز معشوق با عاشق، آشنا نـشود «: به قول خواجه! داده باشد و كار تمام  
ترين مدارج برسد، غيريت ذاتـي و بيگـانگي وجـود اقتـضا               ؛ حتي اگر عارف به كامل     )142
او نيز بايد مترصد فتوحات و واردات غيبي باشد كه در           . كند كه دوام وصل ميسر نگردد      مي

اينجاست كه طالع سـعد و نحـس، زمـان          . ممكن است موهبت شود   ) به معناي عرفاني  (وقت  
اگر سعادت وقت مساعدت كند، اين وجـود        «: شود مطرح مي خير و شوم در ادبيات عرفاني       

  )148: 1376غزالي، .(»آيد] معشوق[فداي آن وجود ] عاشق[
 حالات و جذبات عرفـاني آنقـدر نيرومنـد اسـت كـه انـسان را از        :جبر در احوال  . 2

نـوعي مهـارت و نيـروي        رفتـه بـه     عـارف رفتـه   . كنـد   خود غايب ساخته از او سلب اختيار مي       
تواند بر حـالات خـود تـسلط داشـته باشـد؛ امـا ايـن                  اي مي  يابد كه تا اندازه     ت مي خاص دس 

  .ناپذير است حالات تا رسيدن به صحو در عين سكر اجتناب
  

  اصالت مشاهده
خواجه . الدين كبري، اصالت مشاهده است      هاي الگوي غيرخطي نجم     يكي ديگر از شاخصه   

اما در عالم خيال تـا      «: نشان داشت  شاندار و بي  اي به انواع شهودات ن     احمد غزالي تأكيد ويژه   
غزالـي،  .( »روي خود را فرانمايد، گاه بود كه نشاني دارد علي التعيين، و گاه بود كـه نـدارد                 

1376 :143(  
شهود در عالم خيال و نه مطلق شهود، يا رؤيت صورت معين و نشاندار است يا نامعين و              

كنـد، رؤيـت     يـا تـصويريِ زمينـي تجلـي مـي        رؤيتي كه در قالب نمودهاي صـوتي      . نشان  بي
رؤيتي هم كه بالكل مجرد و آسماني اسـت و تنهـا از حـب مجـردات نـشأت                   . نشاندار است 

  )2.(نشان است گيرد رؤيت بي مي
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يـاد كـرده    » طريـق مـشاهده   «الدين كبري نيز از طريق خاص خودش تحـت عنـوان             نجم
سـالك نخـست صـور      . و مرتبة انـوار   مرتبة صور   : طريق مشاهده داراي دو مرتبه است     . است

اي بـالاتر ذوات بـه وسـيلة         كنـد و در مرتبـه      حاصل از خيالات متصل زميني را مـشاهده مـي         
در . ادني و اعلـي   : پس مشاهده بر دو نوع است     . كنند ها و انوار مختلف بر او تجلي مي        رنگ

در . كنـد   مـي  هاي مختلف تجلـي    ها، درياها با اشكال و رنگ      مشاهدة ادني صور زميني، كوه    
الـدين   نجـم .(كنند هاي مختلف تجلي مي    مشاهدة اعلي صور منفصل آسماني با انوار و رنگ        

ابتناي عرفان عملي بـر اصـالت مـشاهده، رويكـردي كهـن در عرفـان                ) 124: م1993كبري،  
نـشان   خراسان بوده، يادآور ابتكار خواجه احمد غزالي در تقسيم شهودات به نـشاندار و بـي               

  .است
  

  )فرگشت مينوي( طيرسير و
از مقامات تبتل تـا     (منزل، استعارة پلهّ و پلكّان      به  استعارة خطيِّ سير و سلوك و مسافرت منزل       

و غيره در برابر استعارة غيرخطيِّ كيميا، اكسير، كنز و غيـره قـرار              ) پلهّ تا ملاقات خدا     پلهّ/ فنا
الدين كبري الگوي   و شيخ نجم  دارد؛ البته اين بدان معنا نيست كه امثال خواجه احمد غزالي            

. داننـد  ايشان سير سائران را مقدمة طير طائران مي       . خطي سير و سلوك را قبول نداشته باشند       
طبـق  . چنانكه گذشت، در الگوي ابونصر سراّج، مقامات هفتگانه مقدم بر احوال دهگانه اند            

اوج تزكيـة  . دهـد  منزل سالك را به احـوال و سـوانح سـوق مـي          به اين الگو تزكية نفس منزل    
يـازي بـه كيميـاي بـاطني و مـرگ و نـوزايي          عـارف بـا دسـت     . نفس، مرگ اختياري اسـت    

  . شود كاملاً از الگوي سير خطي رها مي) فنا و بقا(عرفاني
الگوي خطيِّ سير براي تزكية نفس مورد تأييد پيران خراسان است اما آنان ايـن الگـو را           

 بدون تزكية نفـس طبـق همـان الگـوي خطّـي، انـسان               .دانند ابزار رسيدن به الگويي برتر مي     
خواجـه  . تواند به عالم كشف و شهود و احوال و سوانح و اوقات عرفـاني راه پيـدا كنـد                   نمي

اگر خانة دل خالي نباشد . داند احمد غزالي شرط اول را براي رخداد سوانح عشق، تزكيه مي
چون خانه خالي يـاود و آينـه        . ..خانه خالي يافت، جاي گرفت    «: كند عشق نزول اجلال نمي   

  ) 108: 1376غزالي، . (»صافي باشد، صورت پيدا و ثابت گردد در هواي صفاي روح
هاي مشروع، مجاهـده و تعـاليم         راه تزكيه عمل است؛ عمل به تكاليف شرعي و رياضت         
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 .عاشق بايد خـود را از گنـاه بپالايـد و رياضـت بكـشد               )253: 1376غزالي،  : ك.ر.(سلوكي
بود و دوام ذكر، تـا رسـيدن بـه       ) 3(بايد ملازم اوقات نماز   : نويسد  مي رسالةالطيور درخواجه  

بـر  ) 79: 1376؛ غزالـي،    29: فـتح ( سيماهم في وجـوههمِ مـنْ أثَـرِ الـسجود؛         «: اين صفت كه  
» سـوانح «تأكيد خواجـه بـر      . »پديدار است ) يي از نورانيت  (ها  رخسارشان از اثر سجده، نشان    

تـا پـيش از آن،   . ه پس از مرحلة تزكيه و بعد از نزول اجـلال حـضرت عـشق اسـت               مربوط ب 
پالودن از گناه، تزكيه و عمل بـه رياضـات مـشروع،             .اي ميسر نخواهد بود    گونه مشاهده  هيچ

فقـط  . هايي از عشق را در خود مـنعكس كنـد           شود كه آينة دل صاف شود و جلوه         باعث مي 
هـاي عـشق برخـوردار شـود و از معـارف              د از زيبايي  توان  در اين صورت است كه انسان مي      

معرفت شهودي موهبتي است كه فقط با تقوا و عمل صالح ممكن است             . شهودي آگاه شود  
تقـواي الاهـي پيـشه سـازيد، تـا خـدا       ) 4(و اتقُّـوا االلهَ و يعلِّمكُـم االله؛    «: شامل حال كسي شود   

  .»آگاهتان سازد
تـوان در   ارد اما تمام عرفان عمليِ خواجه را نمي      عمل و رياضت مشروع گرچه اهميت د      

چنانكه در بخش دوم گذشت، به نظر خواجه احمد غزالي شرط ورود به عـالم               . اينها جا داد  
كند؛ بلكه بايد     پس فقط تقيد به عمل و رياضت كفايت نمي        . مشاهده، رياضت و سكر است    

باشـد  » انقطاع تام «رسيد كه همان    آنقدر ادامه داد تا از طريق رياضت به حالتي شبيه به سكر             
تازه آن وقت است كه سوانح عشق به طـور  . و بيشتر ادامه داد تا آنجا كه به دوام سكر رسيد    

شـود    بنابراين، منظومة سوانح و عرفان عملي خواجه از جايي شـروع مـي            دهد؛    جدي رخ مي  
ز اينجا تا رسيدن ا. كه سالك نفس را قرباني كرده، تزكيه يافته و عشق در دلش تجلي كرده        

به فناي عاشقانه و بالاتر از آن، ديگر خبري از الگوي خطي سيروسلوك نيـست، تأكيـد بـر                   
ديگر خبـري از سـير و سـلوك نيـست چـون راه              . سوانح و حالات است نه منازل و مقامات       

هاي دروني و تحول از يك حـال          مشخص و مبدأ و مقصد نيست بلكه سخن از دگرگونگي         
در اينجـا چنـدان دقيـق نيـست زيـرا سـير بايـد             » سير و سلوك  «تركيب  . استبه حالي ديگر    

» راه طـائران  «اصـالت بـا     . طير بـيش از سـير اهميـت دارد        . سير و آنگاه طير   : مقدمه طير باشد  
يـا  » دگرگوني دروني«توان از   مي» سير«به جاي   . زند  الدين كبري از آن دم مي       است كه نجم  

ر، تصريف، تطـو هايي مثل   دهد، مترادف   چه در اينجا رخ مي    آن. استفاده كرد » تحول معنوي «
 اسـت بـراي      دگرگون شـدن    و ر، دگرگوني، گردش، گرويدن، گشتن، تغييريافتن     تغي تغيير،
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 كـه از مراحـل كيميـاي        ل تبد  و لي تبد ، استحاله، انقلاب  تر مثل   هايي دقيق   رسيدن به مترادف  
 نحـوه حركـت نيـز در اينجـا وجـود            از آنجا كه در عين غيرخطي بودن، يـك        . معنوي است 

يعني پـيش رفـتن و ادامـة يـك          » فر«. در اينجا استفاده كرد   » فرگشت«توان از واژة      دارد، مي 
هم ناظر به جهت غيرخطي و دورانـيِ ايـن تبـديل، تحـول يـا تطـور                  » گشت«. روند متمادي 

: تپس سنت نخست عرفاني دستكم داراي دو الگوي متفاوت خطيّ و غيرخطـي اس ـ             . است
براي كـسي   . سنّت مقدماتيِ سير و سلوك و سنّت پيشرفتة كيمياي معنوي يا فرگشت مينوي            

كه به الگوي غيرخطي فرگشت مينوي رسيده، الگوي خطي تزكيـه تـا كـشتن نفـس، يـك                   
خورد كه آغازش مـردن و دسـت از           اصل ماجرا آنجا رقم مي    . رفت و روب تشريفاتي است    

  .نقد جان شستن است
  

   شيخ يا خواجهموارد ترجيح
الدين كبري و خواجه عبداالله انصاري در سير و سلوك كه موضوع              با مقايسة ميان شيخ نجم    

  : توان از جهاتي خواجه را بر شيخ برتر دانست؛ از جمله اصلي نوشتار حاضر است، مي
ها در ايـن زمينـه    ترين كتاب مهم. گمان برترين نويسندة سنت نخست است  خواجه بي . 1

  در مقابل، شيخ آثار مبسوط چنداني ندارد؛. ن خواجه استهنوز از آ
خواجه نخستين كسي است كه در آثارش آشكارا از يك الگوي مستقر پرده برداشته             . 2

هاي مختصر و رمزي خود به وضوح از اين موضوع    است؛ بر خلاف امثال شيخ كه در رساله       
هـايي كـه از        مجموعـة طريقـت    تواند با مقايسة طريقـت او در        سخن نگفته؛ اما پژوهشگر مي    

كـس در ايـن       هـيچ . اند، به الگوي خاص ديگري دست يابـد         امثال احمد غزالي نشأت گرفته    
  .زمينه جسارت خواجه را نداشته است

  :توان از جهاتي نيز شيخ را بر خواجه برتر دانست؛ از جمله همچنين مي
خواجـه بـر مـصدر    شيخ يك استاد مسلمّ دستگيري و تحول معنوي بوده، بـر خـلاف           . 1

هاي مختلفي از آن منـشعب        هاي صوفيانه تكيه زده بود كه طريقت        ترين طريقت   يكي از مهم  
  .اند شده

گمان بررسي الگوي كـساني       براي رسيدن به فهم درست از سنت نخست عرفاني، بي         . 2
اند، ترجيح دارد بر الگـوي كـسي كـه چنـين نبـوده و خـود نيـز                     كه خود استاد طريقت بوده    
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  .ي در اين زمينه نداشته استادعاي
شيخ براي داشتن اين الگوي متفاوت از الگوي خواجه عبداالله، از سنت اولياي پـيش               .  3

از خودش تأثير گرفته است كه قدمت و رواج بسيار داشته است؛ اما خواجه از يكي از آثـار          
شود كـه    نميالبته تأثير از يك سنّت كهن باعث . حوزة حنبلي در اصفهان تأثيرپذيرفته است     

تأسيس سنت شطاّر بر اصول دهگانة معهـود        . شيخ را فاقد ابداع و ابتكار در اين زمينه ندانيم         
. ها و غيـره از ابتكـارات شـيخ اسـت            و با محوريت مرگ اختياري، تحليل روانشناسانة رنگ       

  .، فاقد ابتكار دانستالخاص نهج توان به صرف تأثيرپذيري از  چنانكه خواجه را نيز نمي
تـر از   تـر و شـامل       شـيخ كامـل    الگـوي . ترين وجه برتري شيخ در الگـوي اوسـت          مهم. 4

سير در الگوي خطي خواجه، از مقـدمات طيـر در الگـوي غيـر خطـي          . الگوي خواجه است  
  .شيخ است

  

  گيري نتيجه
: سنت نخست عرفان اسلامي در مرحلة پيدايش و شكوفايي شـاهد دو الگـوي سـلوكي بـود       

ايـن دو الگـوي     . نهج الخاص  و الگوي ابومنصور اصفهاني در       اللمع الگوي سراج طوسي در   
الگوي خطي خواجه عبداالله انصاري     : هاي خودشان را بهتر نشان دادند       متفاوت بعدها تفاوت  

متوجه سـلوك   » سير و سلوك  «امروزه بيشتر با    . الدين كبري   و الگوي بومي و غيرخطي نجم     
چنانكه گذشت، اين كتـاب     . شوند   مي ازل السائرين منمنزل و خطي خواجه عبداالله در         به  منزل
ايـن كتـاب بـه    . تواند نمايندة خوبي براي سنت نخست و نوع سلوك رايج در آن باشـد   نمي

خواجـه هماننـد همتـاي      . دست يك استاد دسـتگيري و سـير و سـلوك نوشـته نـشده اسـت                
ن كبري كه بـا     الدي  سنت نجم . اصفهاني خود ابومنصور يك فقيه حنبلي بود نه استاد سلوك         

شود، متفاوت از سـنت سـلوك منـزل بـه منـزلِ پيـر هـرات و امثـال                     موت اختياري آغاز مي   
 :اند از هاي الگوي غيرخطي يا همان فرگشت مينوي از جمله عبارت ويژگي. اوست

  برخورداري از الگوي غيرخطي در تحول معنوي؛. 1
ت مقامـات پايـدار و      محوريت سوانح، احـوال و اوقـات غيرمـستقر بـه جـاي محوري ـ             . 2
در فرگشت مينوي برخلاف الگوي خطي، محوريت با سوانح، احوال و اوقات است             . مستقر

  و نه با مقامات مستقر عرفاني؛
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عامـل اصـلي تأكيـد بـر        . جبر عشق كه عامل تغيير الگوي خطي به غيـر خطـي اسـت             . 3
  حالات به جاي مقامات است و غلبة جبر بر حالات؛

  ياري، كيمياي باطني و نوزايي عرفاني؛محوريت مرگ اخت. 4
  .اصالت مشاهده. 5
  
  ها  نوشت پي

ام اگـر زنـده باشـم و اگـر      فوَصيتي للناّس أن يتَحنبلـوا، مـن حنبلـي   / أنا حنبلي ما حييت وان اَمت    . 1
؛ 4/273: ق1324سـبكي،   : ك.ر. (بميرم، و وصيت من به مردم اين است كه آيين حنبلـي برگزينـد             

  )10/489: م2003 ،ذهبي
عربي نيز قائل به دو گونه شـهود معـين و نـامعين گرديـد امـا مبتكـر ايـن تقـسيم،                         ها بعد، ابن    قرن. 2

  .نشان نشاندار و بي: خواجه احمد بود
  .206: 1376غزالي، : از جمله. در رساله عينيه هم، به نماز و بخصوص نماز شب، تأكيد دارد. 3
. »ان تتقـوا االله يجعـل لكـم فرقانـاً         «: ؛ همچنـين  »من يتق االله يجعل له مخرجاً      «:همانند اين آيه است   . 4
به معناي فرق حق از باطل، علم، آگاهي و بيـنش بـه    » فرقان«به معناي خروج از گمراهي و       » مخرج«

  .آيند؛ پس تقوا عامل معرفت است و علم شمار مي
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  فهرست منابع
  .قرآن كريم

: هدارالمعرف ـ محمـد، ي  فق ـ حامـد  :محقـق ،  طبقـات الحنابلـه   ،  )تـا  بـي (لي  يع  يعلي، محمدبن ابي    ابي  ابن
  .بيروت

، نـسخه  شـرح الاذكـار  ، شرح ابيات لابي عبداالله المرشدي، )تا بي(ابومنصور اصفهاني معمربن احمد   
  .78خطي كتابخانه خانقاه احمدي شيراز، مجموعه شم 

، »هاي عرفـاني خواجـه عبـدااالله انـصاري         ديشهنگاهي انتقادي به ان   «،  )1388(اكبر   پور، علي  افراسياب
  .30 – 13صص : 22، س ششم، ش )اديان و عرفان(فصلنامه عرفان اسلامي
: محمد سرور مولائي، تهران   : ، مقابله و تصحيح   طبقات الصوفيه ،  )1362(انصاري، عبداللّه بن محمد     

  .توس
بـشار عـواد،    : ، محقـق   الاعـلام  تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و     ،  ) م 2003(ذهبي، محمدبن احمد    

  .جا دارالغرب الاسلامي، بي
بـشار عـواد،    : ، محقـق  تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الاعـلام       ،  ) م 2003(ذهبي، محمدبن احمد    

  .جا دارالغرب الاسلامي، بي
 و  عـة دارالفكـر للطبـا   : ، تحقيق علي شيري، بيـروت     تاج العروس ،  ) ق 1414(زبيدي، محمد مرتضي    

  . التوزيعالنشر و 
، به كوشش محمود محمد طناحي و  الكبري فعيةطبقات الشا  ،) ق 1324(بن علي    سبكي، عبدالوهاب 

  .العربيةدار احياء الكتب : عبدالفتاح محمد حلو، قاهره
، تـصحيح   اسـرار الـشريعة و اطـوار الطريقـة و انـوار الحقيقـه           ،)تـا  بي (سيدحيدر آملي، حيدربن علي   
  .سه مطالعات و تحقيقات فرهنگيمؤس: محمد خواجوي، تهران

، شرح منازل السائرين خواجه عبداالله انصاري     ،  )1379(الدين    بن جلال   عبدالرزاق كاشاني، عبدالرزاق  
  .الزهرا، چ دوم: تصحيح علي شيرواني، تهران

، ترجمه مؤيدالدين محمد خوارزمي، به كوشـش حـسين           إحياء علوم الدين   غزالى، محمدبن محمد،  
  .1366، تهران2و فرهنگي، چخديو جم، علمي 

: ؛ به اهتمام احمد مجاهد، تهـران      مجموعه آثار فارسي احمد غزالي    ،  )1376(غزالي، احمدبن محمد    
  .دانشگاه تهران، چ سوم

  .دار الكتب الاسلاميه: تصحيح غفاري، تهران، الاصول الكافي، )1363(كليني، محمدبن يعقوب 
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تحقيــق  ،)ترجمــه و مــتن( لمــذهب اهــل التــصوفالتعــرف ، )1371(بن ابــراهيم كلابــادي، محمــد
  .اساطير: تهرانمحمدجواد شريعت، 

  .نشر علمي: ، به كوشش محمدرضا اسفنديار، تهرانآشنايان ره عشق، )1384(گروهي از مؤلفان 
، تـصحيح برزگـر و عفـت        مفاتيح الاعجاز فـي شـرح گلـشن راز        ،  )1381(لاهيجي، محمدبن يحيي    

  .زوار: كرباسي، تهران
، بـه اهتمـام احمـد مجاهـد،     ) ي زال د غ   م  احسه شرح بر سوانح     (شروح سوانح   ،  )1372(، احمد   مجاهد

  .سروش: تهران
، بـه كوشـش رينولـد الـين         دوره كامل مثنوي معنـوي    ،  )1380(الدين محمدبن محمد      مولوي، جلال 

  .افشين: نيكلسون، تهران
بنگاه : هتمام محمد امين رياحي، تهران    ، به ا  مرصاد العباد ،  )1365(الدين رازي، ابوبكربن محمد       نجم

  .ترجمه و نشر كتاب
، تحقيـق يوسـف زيـدان،       فوائح الجمال و فواتح الجـلال     ،  ) م 1993(الدين كبري، احمدبن عمر      نجم

  .دار سعاد الصباح: قاهره
، هـاي تـاريخي     پـژوهش ،  »هـاي شـيعي كبرويـه       گـرايش «،  )1393(نصيري، محمد و رودگر، محمد      

  .145-113صص: 13ش
  .نشر علمي: ، تصحيح محمد قزويني، تهرانچهار مقاله، )1323(ظامي عروضي، احمدبن عمر ن
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Abstract 
Khwaja Abdullah Ansari is a person who clearly tried to present a coherent 
system in the first mystical tradition. Today, practical mysticism is known by 
the name of Khwaja and his works, especially Manazel al-Saerin. In this 
article, however, it has been demonstrated that Khwaja Abdallah could not 
represent the completeness of practical mysticism, neither in terms of 
intellectual personality, nor in terms of faith or practical tradition. The 
greatest representative and master of practical mysticism, Najmuddin Kobra, 
is the founder and editor of Suluk Shattar. Practical mysticism among Sufis 
is presented with an emphasis on heart actions, self-knowledge and its levels, 
voluntary death, mystical death and rebirth, mystical events, observation, 
etc. in the axis of a non-linear model. Najmuddin and his disciples have paid 
most attention to the above key words about the non-linear centrality of 
practical mysticism. For this reason, he is the best representative of 
Khorasan elders in practical mysticism and conduct. Today, scholars are 
referred to Manazil al-Saerin written by Khwaja Abdullah Ansari for 
research on spiritual development, but in the field of practice, no one has 
represented the practical mysticism of Khorasan better than Najmuddin 
Kobra. 
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معرفي و ضرورت تصحيح شرح لمعات عراقي موسوم به 
 1الدقايق الحقايق في تحقيق معارف

  

  3منش مهدي نيك، 2طيبه شيخ ويسي
  4سيد مهدي طباطبائي

   27/06/1402 :تاريخ دريافت
  29/09/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده 
آن ة نويسند. گيرد يق در زمره متون عرفاني قرار ميمعارف الحقايق في تحقيق الدقا 

فردي به نام ميرپادشاه است و در دستنويسش خود را از نوادگان مير حيـدر كـسبي              
كند كه از شيوخ فرقه نقشبنديه است و مزار او امروزه در ولايت نخشب               معرفي مي 

بر معارف  او از نزديكان خواجه سعد است و علاوه         . زيارتگاه است ) قرشي كنوني (
. الحقايق، كتـاب ديگـري بـه نـام ايـضاح الاصـطلاحات و تفـصيل المقامـات دارد                  

 هجـري  1003معارف الحقايق شرحي بر لمعات فخرالدين عراقي است كه در سال    
قمري و در زمان عبداالله بهادرخان به تشويق و تحريض فردي به نام ميرك صـوفي                

ضــيح اصــطلاحات عرفــاني در ابتــداي كتــاب مؤلــف بــه شــرح و تو. نوشــته اســت
نامـد، شـرح     پردازد و پس از آن ضمن نوشتن كلام عراقي كه او را مصنف مـي               مي

كلام عراقي را به رنگ شنگرف و توضـيحات خـود را بـا              . افزايد خود را به آن مي    
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نامـه و كتـاب      اي اعم از مقالـه، پايـان       از اين نسخه هيچ پيشينه    . نويسد رنگ سياه مي  
. عنــوان پيــشينه بيــان شــده اســت ح موجــود از عراقــي بــهموجــود نيــست؛ امــا شــرو

توضيحات مفصل شارح درباره اصطلاحات عرفاني همچون پيـشگفتار در نـسخه و        
پيش از متن اصلي آمده است كه در ديگر شروح نيـست و نـوآوري آن محـسوب                  

بـه خـط مؤلـف اسـت، افتـادگي كمـي دارد و              . ايـن نـسخه، بـدل نـدارد       . شـود  مي
هـايي همچـون شـرح مبـسوط مـتن           ح به دليل دارا بودن ويژگـي      اين شر . خواناست

لمعات به همـراه توضـيحات مفـصل اصـطلاحات عرفـاني، كـلام فـاخر و فـصيح،                   
هــاي ادبــي همچــون تــشبيه، تناســب، اطنــاب، تنــسيق الــصفات و  اســتفاده از آرايــه

ثـر  اي موفق از نثر در دورة موسـوم بـه انحطـاط ن             اطلاعاتي از فرقة نقشبنديه و نمونه     
تسلط بر مباحث عرفاني و پيوستگي كلام مؤلف، شرح         . فارسي، حائز اهميت است   

از همين رو تصحيح آن ضـروري        .آورد راز شبستري را به ياد مي      لاهيجي بر گلشن  
اســت تــا عــلاوه بــر غنــاي ادب عرفــاني، شــرحي جــامع از لمعــات را در دســترس 

  .مخاطبان قرار دهد
الحقــايق فــي  ت تــصحيح، معــارف نــسخه خطــي؛ ضــرور :ي كليــديهــا واژه
  .الدقائق؛ شرح لمعات عراقي؛ ميرپادشاه تحقيق

  
 مقدمه . 1

ترين صورت ممكن به نوشتة مؤلف باشـد،         تصحيح متون كهن و رسيدن به متني كه نزديك        
يـابي بهتـر      اين مهم به منظور دست    . هاي بنيادين رشته زبان و ادبيات فارسي است         از پژوهش 

متـون  . شـود  افتد و سبب غنـاي هرچـه بيـشتر ادبيـات و فرهنـگ مـي         مي به منابع اصيل اتفاق   
هـاي   توجهي از تاريخ و فرهنگ ايراني و اسلامي را به نـسل  ها بخش قابل عرفاني و شرح آن 

كننـد و از ايـن ديـدگاه جـزء اسـناد انديـشگاني، ادبـي، فرهنگـي و تـاريخي                       بعد منتقل مـي   
اي كـه مؤلـف    ربارة ديدگاه مؤلف، جامعهشوند كه از سويي اطلاعات مهمي د    محسوب مي 

دهند و از سوي ديگر در اثناي متن          در آن باليده است وگفتمان مسلط آن عصر به دست مي          
نسخة مورد نظـر    . خورد كه گوياي آرا و انديشة كاتب و مؤلف است          هايي به چشم مي    نشانه

الـشقايق  (لـدقايق   در اين جستار شرح لمعات عراقي موسوم به معارف الحقايق فـي تحقيـق ا              
  . است) الرقايق
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فخرالدين ابراهيم بن بزرگمهر همداني معروف به عراقي از شـاعران و عارفـان معـروف                
از مريدان شـيخ    «. ق در روستاي كميجانِ همدان متولد شد      .. ه ـ610ايراني است كه در سال      

ور در جواني و زمـاني كـه ش ـ       ) 37: 1377لودي،  (» .شهاب الدين ابوحفص سهروردي است    
او پـيش از    . عرفان و تصوف در سر داشت به همراه جمعي از عارفان عـازم هندوسـتان شـد                

حدود بيست و دو سال     . برد عزيمت به هند در همدان و حلقه قلندريان فرقه چشتيه به سر مي            
در خدمت زكرياي مولتاني شاگردي كرد و پس از او به عنـوان جانـشين او در مـسند مـراد                     

ريدان چندان مورد توجه نبود به همين دليل بـه سـمت روم رفـت و در           نشست اما از جانب م    
از آنجايي كـه    . از كودكي حافظ قرآن بود    . كلاس درس فصوص الحكم قونوي حاضر شد      

شد و  عراقي صاحب وجد و شوق بود در حلقه سماع مولانا جلال الدين بلخي نيز حاضر مي         
او ) 118: 1374مـدرس تبريـزي،     (. خانه به رياضـت پرداخـت      با شمس تبريزي در يك چله     

پس از حضور در كلاس فصوص الحكم صدرالدين قونوي با تقليد از سوانح العشاق غزالي               
  .به تأليف لمعات پرداخت

در تمامي شروحي كه از لمعات وجود دارد جز در شرح شاه نعمت االله ولي، اين مطلب                 
ذكر اين مطلب به    .  است ذكر شده كه لمعات به شيوه فصوص الحكم ابن عربي تأليف شده           

دانـد بـا ايـن اوصـاف      تقليد از مقدمه لمعات عراقي اسـت و كـسي نـام نويـسنده آن را نمـي           
تنهـا  «. هيچكس تاكنون به بررسي انتقادي و پژوهشي پيرامـون ايـن مطلـب نپرداختـه اسـت                 

شيخ فخرالدين  ) كه(كسي از معاصرين كه بر يك عقيده صحيح تحقيقي معتقد به اين بوده              
قي لمعات را به روش سوانح العشاق خواجه احمد غزالي نوشـته، مرحـوم سـعيد نفيـسي                  عرا

االله ولـي در مقدمـه شـرح خـود بـر لمعـات        بوده است و پيشتر از ايشان نيز جناب شاه نعمـت  
صـاحب اختيـاري،    (» .انـد  نگارش آن را بر اساس تاثير پذيري از سـوانح غزالـي قيـد نمـوده               

الدين عربي است،  اقي پيرو مكتب سهروردي و در ادامه محياز آنجايي كه عر ) 139: 1370
شود كه لمعات با گوشه چشمي به سوانح عراقي نوشـته شـده اسـت؛                اين احتمال تقويت مي   

  . زيرا هر دو مراد او پيرو مذهب عشق بودند
عربي كه فخرالدين به هـر دو مكتـب ارتبـاط نزديكتـري داشـته                مكتب سهروردي و ابن   

شود؛ اما حقيقت اين است كه عشق قلب و روح تـصوف و              انه ناميده مي  است، تصوف عابد  
ابن عربي كـه بـه وجـود    . عرفان اسلامي است و عشق در هر دو مكتب جاري و ساري است      
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او در تصوف و عرفان اسلامي يك روش جديدي پيدا شد و عرفـان نظـري بـه پايـه كمـال                      
روم كـه    و به همـان طـرف مـي        من پيرو مذهب عشقم   : گويد  رسيد، درباره عشق خودش مي    

  )352: 1355چيمه، . (كاروانِ آن ببرد؛ زيرا كه همين دين منست و همين ايمان من
  
 پيشينه پژوهش و شيوه انجام آن. 2

پيرامون نسخة مورد نظر به عنوان پيشينه هيچ مطلبي اعم از مقاله، پايان نامـه و كتـاب يافـت                    
اللمحات في شـرح    :  ديگر شروح عبارتند از    اين نسخه شرحي از لمعات عراقي است و       . نشد

اللمعـات از   االله ولـي، اشـعه    نعمـت  آبادي، شرح لمعات از شاه شرح لمعات اثر برزش  لمعات،
جامي، تحرير اللمعات، التنبيهات في شرح اللمعات، حاشيه شرح لمعات، شـرح لمعـات اثـر                

اي خطي    نسخه(، شرح لمعات از شارحي گمنام       )يا كوكهري، كركهري، كركري   (كوكدي
، بخـشي از لمعـات      )شـود    در كتابخانه دانشگاه تهران نگهداري مي      4550است كه به شماره     

 در كتابخانـه    3457اي خطـي اسـت كـه بـه شـماره              اين اثر نيز نسخه   (در يك جنگ فارسي     
، ضـوء اللمعـات اثـر علـي بـن محمـد تركـه               )شـود   مجلس شـوراي اسـلامي نگهـداري مـي        

چون تمام آنها شرحي از     ) اند م شروح موجود به اختصار معرفي شده      در ادامه تما  (اصفهاني؛  
وجه برتري اين نسخه بر ديگـر نـسخ         . عنوان پيشينه مطرح شوند    توانند به  يك متن هستند مي   

دهـد و فهـم      اين است كه مؤلف مانند پيشگفتار اصطلاحات عرفاني را مبسوط توضـيح مـي             
ايـن توضـيحات اگرچـه بـر     . كنـد   آسان مـي لمعات را پيش از پرداختن به آن براي مخاطب    

شرح او به سبب تنديگي در مـتن اصـلي لمعـات سـبب     . افزايد؛ اما ممل نيست  حجم كار مي  
تصحيح اين نسخه در حـوزه ادبيـات عرفـاني بـسيار حـائز اهميـت                . شود گسست ذهني نمي  

  . شده است تحليلي انجام-اي به شيوة توصيفي اين پژوهش با تكيه بر اسناد كتابخانه. است
  
  الحقايق دربارة معارف. 3

اسـت  ) 1389خبرگزاري ليزنـا،    (اي منحصر به فرد      معارف الحقايق في تحقيق الدقايق نسخه     
 هجري قمري در زمان 1003به تاريخ ) 193: 1397نظري، (كه به خط مؤلف آن، ميرپادشاه   

 در اوايـل    كـه .  سطري نوشـته شـده اسـت       23)  صفحه 534( برگ   267عبداالله بهادرخان در    
هرچند مؤلف در ابتداي نـسخه تـاريخ        . رسد  سطر مي  19 و   20 سطر و در اواخر به       23نسخه  
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و در بيـست و نهـم مـاه         «: نويـسد  هجـري قمـري مـي     ) 1003(اتمام كار را سال ثلاث و الف        
جمعه بود كـه بـه اتمـام رسـيد و بـود از هجـرت سـنه ثـلاث و                     ة محرم الحرام در وقت صلا    

اما در انتهاي نسخه بدون هيچ توضيحي بـا رنـگ شـنگرف بـه عـدد                 ) 5: هميرپادشا(» ...الف
 3اين احتمال هست كه مؤلف در انتها عـدد          ) 530: ميرپادشاه(» 1030سنه  «نوشته شده است    

 را جا به جا گذاشته باشد زيرا اگر متن مقدمه اشتباه بـود در تـصحيح احتمـالي، اصـلاح          0و  
استفاده كرده است ممكن است مقدمه      »  اتمام رسيد  به«چون در عبارت مذكور فعل      . شد مي

سـال  (بـرد   تاريخي كه مؤلف به عنوان تاريخ اتمـام نـام مـي          . در انتهاي كار نوشته شده باشد     
زمان حكومت عبداالله بهادر خان دوم است كه از حاكمان قدرتمنـد سلـسله شـيباني                ) 1003

 هنگام عزل عمويش پيرمحمد     او عبداالله خان بن اسكندر خان است كه به        . شود محسوب مي 
ــد       ــراهم كن ــود را ف ــاهي خ ــدمات پادش ــا مق ــشاند ت ــه تخــت ن ــد را ب ــدرش محم ــان، پ   . خ

)Thomas Welsford, 2013: 39 ( نسب او در . ق حكومت كرد. هـ1006 تا 991او از سال
هـاي   چهار نمونـه متـاخر از حكومـت       « كتاب ولسفورد با عنوان      52نامه مرقوم در ص      شجره

  )2پيوست شماره .(آمده است» آسياي مركزيوفادار در 
الحقايق در واقع شرح لمعات شيخ فخرالدين عراقي است كه به گفتة مؤلـف بـه                 معارف

اصرار فردي به نام ميرك صوفي براي تحصيل معاني توسط مريدان مير پادشاه، قلمي شـده                 
: كنـد  ي مـي  شارح در انتهاي شرح لمعات، خود را از نوادگان ميرحيـدر كـسبي معرف ـ             . است

ميرپادشاه ابن ارشادمĤب سيد قاسم بن بـديع الـدين ابـن سـيد احمـد بـن سـيد حـسين ابـن                        «
حضرت امير حيدر الكسبي قدس االله سره و نيـز تربيـت ايـن حقيـر اول از حـضرت رسـالت             
است صلي االله عليه و سلم و بعد از آن از حضرت مير مذكور، چنانكه قبل از ولادت فقير به             

انـد كـه حـضرت ميـر         ير قطب وقت، سيد بديع الدين حسيني در واقعـه ديـده           ده سال جد فق   
ظاهر شدند و فرمودند كه تو را نبيره خواهد شد و به ظهور خواهد آمـد بعـد از ده سـال، او                       

نام او را ميرپادشاه نام نهـي و او را توفيـق رفيـق خواهـد گرديـد و در قـدم                  . كوچك ماست 
مير حيدر كسبي يكـي از مـشايخ بنـام          ) 507: پادشاهمير(» .درويشان عمر صرف خواهد كرد    

) قرشي كنوني (فرقه نقشبنديه است و مزار او زيارتگاهي است كه امروزه در ولايت نخشب              
اي بـا    هاي خطي ايراني و اسـلامي نـسخه        در گنجينه باز نسخه   . در روستاي كسبي واقع است    

. بديع ميرپادشاه گفتـه اسـت  عنوان شرح مثنوي معنوي آمده است كه مؤلف آن را قاسم بن        
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نمايد زيرا قاسم بن بديع      باتوجه به متن مقدمة نسخه معارف الحقايق اين انتساب درست نمي          
اين احتمال وجود دارد كه اين نسخه متعلق به ميرپادشاه باشد كـه             . پدر ميرپادشاه بوده است   

 . فهرست نگار در ضبط آن به اشتباه افتاده است

 نزديك خواجه سعد، فرزند خواجـه جويبـاري از فرقـه نقـشبنديه              ميرپادشاه از همكاران  
در فـصل شـشم كتـاب       ) فرزند تاج الدين حسن   (محمد طالب نوه پسري خواجه سعد       . است

دربـاره ميـر   » در ياران و خدمتكاران حضرت ايشان رحمت االله     «ذيل عنوان   » مطلب الطالبين «
 : نويسند گونه مي پادشاه اين

در آن وقــت كــه . يرحيــدر رحمــت االله بودنــد، از دولــت آبــاد بلــخميرپادشــاه از اولاد م
حضرت ايشان به بلخ رفتند، مير آنجا حـضرت ايـشان را ملازمـت كـرده مخلـص و معتقـد                     

بعد از وفات حضرت ايـشان عبـداالله        . مير مرد متصوف و معرف بودند     . حضرت ايشان شدند  
: 2012الـصديقي،    الحـسيني . (نـد كرد بهادرخان به مير خانقاه ساختند و مير آنجا شـيخي مـي           

92 (  
تـوان   با توجه به اين تعاريف و خصوصيات ظاهري متن معـارف الحقـايق، بـه يقـين مـي             

اي از اسـتاد بـه مريـدان         گفت اين نسخه مدرسي اسـت و در تعلـيم دروس، همچـون جـزوه              
شده است؛ زيرا مير پادشاه در مقدمه نسخه با توضيح مفـصل دربـاره اصـطلاحات      عرضه مي 

در اين تعليم او ضمن توضيح و شرح لمعـات  . عرفاني سعي در فهماندن آن به مخاطب دارد      
آورد و بلافاصـله بـه      در مـتن مـي    » سوال«رسد با عنوان     سوالات احتمالي را كه به ذهنش مي      

  . دهد آن پاسخ مي
ارواح سـاير   . حقيقت ديگر متعـين شـد كـه او را نفـس كـل و لـوح محفـوظ گوينـد                    ... 

اگر كسي گويد كه مصنفّ گفته است كه فصدره         : سؤال.  آن مرتبه متعين شد    مخلوقات در 
وصافاً يعني محمد را صلي االله عليه و سلم پيشواي جميع مخلوقات گردانيد و تو گفتـي كـه                   
مراد از قلم روح محمدي است صـلي االله عليـه و سـلم پـس و لا القلـم كاتبـاً چـون راسـت                          

ت سابق معلوم شد كه مراد از تنوير وجه حبيـب، اقتـران   آيد؟ جواب گوييم كه از تقريرا  مي
 )43: ميرپادشاه... (وجود است بر حقيقت محمدي صلي االله عليه و سلم

بـه ايـن   . گويـد  بـرد و شـرح مـي    او متن لمعات را مانند آرايه تضمين در شعر به كار مـي        
ر خـلال   نويسد و توضـيحات خـود را د        صورت كه هر كلمه از متن را به رنگ شنگرف مي          
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اي كه اگر كلمات شـنگرف   به شيوه. افزايد  خواند، مي  هاي عراقي، كه او را مصنف مي       گفته
چيرگـي او در  . آيـد   را كنار يكديگر بگذاريم عبارات مندرج در متن لمعات بـه دسـت مـي              

بيان مطالب و اشراف بر مباحث عرفاني و اصـطلاحات خـاص آن، بـر مـراد بـودن و اسـتاد                      
گويد تا وقتي كه به لمعه        او تمام لمعات را به اين صورت شرح مي        . دگذار بودنش صحه مي  
از اينجا به بعد ديگر شنگرف نيـست بلكـه روي عبـارات و كلمـات                . رسد بيست و ششم مي   

هـاي   جز در بخـش   . كند  كشد و اينگونه سخنان او را از شرح خود متمايز مي           عراقي خط مي  
نوشته شده است   ) ن مصنف با رنگ شنگرف    تمايز سخ (كوتاهي پس از آن كه به شيوة اول         

در صفحه چهارصد و نود و دو نسخه خطي و در انتهاي لمعـه              . مابقي به همين صورت است    
هايي نگاشته است كه گويـا پـس از اتمـام، دوبـاره بـه خـوانش              بيست و هشتم مؤلف حاشيه    

بخشي از لمعـه    نسخه اهتمام ورزيده و آن را اصلاح كرده است؛ زيرا حاشيه، دقيقا افتادگي              
بيست و هشتم را جبران كرده و به همان شيوة شرح كه پـيش از ايـن گفتـه شـد، ادامـه داده                   

دست نوشتة حاشيه و متن با يكديگر تفـاوتي نـدارد و احتمـال اينكـه نـسخه بـه خـط                      . است
 . گرداند كند و قريب به يقين مي مؤلف است را تقويت مي

المقامـات را كتـاب ديگـري از خـود معرفـي            مير پادشاه ايضاح الاصطلاحات و تفصيل       
بيــان اصــطلاحات جميــع مــشايخ را بــه تفــصيل در كتــاب ايــضاح  «: گويــد كنــد و مــي مــي

. ايم و دويست و هشتاد جزو شده است        الاصطلاحات و تفصيل المقامات در حيز بيان آورده       
 نهايـت  هر آن طالب را كه شوق اين راه گريبان او گيرد و خواهد كه طريقـة سـلوك را بـه             

او دو مقامات نوشته است ) 532: ميرپادشاه(» .رساند، بايد كه كتاب مذكور را مطالعه فرمايد   
كه يكي درباره خواجه سعد و ديگـري دربـاره فرزنـد دوم خواجـه سـعد يعنـي عبـدالرحيم                     

رود كه تفصيل المقامات همان كتاب  و اين احتمال مي) MCchesney, 2012: 264. (است
پس از اتمام شرح لمعات به توضيح و نام بردن از بزرگان عرفـان و               . ن باشد و يا شرحي بر آ    

نامـه، خـود را      پردازد و پـس از ذكـر شـجره          مي …بايزيد، كرخي و  تصوف از جمله جنيد،     
ممكن است مخدوم همان خواجه احمد كاساني معروف بـه          . كند شاگرد مخدوم معرفي مي   

حـضرت  «: گويـد   او در ايـن بـاره مـي   ).MCchesney, 2012: 262. (مخـدوم اعظـم باشـد   
فرمـود و هـركس را       مخدوم فقير را از جميع طرق بهره تمام بود و به جميع طرق تربيت مـي               

فرمودند و حضرت مخـدوم فقيـر را نـسبت ارشـاد              تعليم مي  …به قدر استعداد و مناسبت او     
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تي كه از ميـر    اغلب اطلاعا ) 516: ميرپادشاه(» .بود و هيچ كس را در طريقت اين نسبت نبود         
الحقايق، دايره المعارف ايرانيكـا و       شود به نسخة معارف     پادشاه در دسترس است محدود مي     

 فهرسـت نـسخ مجلـس شـوراي         54در كتب چاپي ايران غيـر از جلـد          . الطالبين كتاب مطلب 
  .اسلامي در هيچ منبعي نامي از او نيست

  
  الحقايق هاي محتوايي معارف ويژگي. 3-1

هاي فصيح و شـيرين نثـر         مندي از شرح جامع لمعات، با يكي از نمونه           بر بهره  خواننده علاوه 
هر چند نوشتار او از تكلف و اطناب دور نيـست؛ امـا مخـل فـصاحت      . پارسي روبه رو است   

رساند كه بـا      فخامت و درستي كلمه و كلام در متن، خواننده را به اين باور مي             . شود نيز نمي 
 . استاي توانمند مواجه  نويسنده

الانسان سريّ و أنـا   . يا غوث الاعظم  . هو االله «: شود الحقايق با اين عبارت آغاز مي      معارف
لو عرفته الا منزلته عندي ليقول في كل نفس من الانفاس لمن الملك اليوم بعد الواحد                . سرهّ

» طنتـصفيه بـا  «پس از اين عبارت به عنوان پيـشگفتار دربـارة    ) پيشگفتار: ميرپادشاه(» .القهار
كند و تبديل صفات مذمومه به محموده را در گرو داشتن راهنما و معلم مطـرح                 صحبت مي 

هـيچ  / هيچكس در پيش خـود چيـزي نـشد         «: افزايد در انتهاي بحث اين شعر را مي      . كند مي
واالله اعلـم   . تا مريد شمس تبريـزي نـشد      / هيچ مولانا نشد ملاي روم      / آهن خنجر تيزي نشد     

گشتم به چشم مردم چـون مردمـك بـه          / ب معني در جان من درخشيد       چون آفتا . بالصواب
پس از مطلبي كه به گونة پيشگفتار نوشته شـده اسـت، مؤلـف       ) پيشگفتار: ميرپادشاه(» .ديده

كند و از همـان جـا شـماره صـفحه          آغاز مي » بسم االله الرحمن الرحيم   «با  . شود وارد شرح مي  
. ار نوشـته شـده اسـت و بـسيار جديـد اسـت      شماره صفحات گويا با خودك   . وارد شده است  

. هـا نوشـته شـده باشـد        ممكن است پس از خريداري در مجلس شوراي اسلامي اين شـماره           
برخلاف اغلب نسخ كه در هر صفحه ركابه دارد؛ اين نـسخه تنهـا در صـفحات فـرد ركابـه                     

نيامـده  دهد،   دارد و اين امر در صفحات زوج كه ركابه، آغاز مطلب پشت برگه را نشان مي               
  .   است

االله صفا در تاريخ ادبيات ايران دربارة نثر صوفيانه در قرن يازدهم بر اين باور اسـت                  ذبيح
صـفا،  (» به شيوة اثرهاي عرفاني و صوفيانة پارسي، نثري سـاده و روان دارد            «كه متن عرفاني    
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گونـه   يـن هاي نثر ايـن دوره را ا       ؛ اما بهار در سبك شناسي نثر فارسي، ويژگي        )1462: 1373
) 255: 1349بهـار،   (» عدم تعمق و امانت و ترك دقت و مواظبت        «كند كه در آن      معرفي مي 

» نظم و نثر فارسي تنـزل صـريحي كـرد   «گويد در اين دوران  رواج دارد و رضازاده شفق مي     
الحقايق نه سادگي مورد نظـر صـفا و نـه     با اين اوصاف معارف) 558: 1352رضازاده شفق،  (

ضازاده را دارد و متني است منسجم با فخامت كلام كه گاهي منشيانه و فنـي                سستي بهار و ر   
  .آور نيست رسد با اين اوصاف ديرياب و ملال به نظر مي

هاي زباني و بياني نسخه، توضيحات مؤلف دربارة اصـطلاحات عرفـاني      از جمله ويژگي  
ايــن . داســت كــه آميختگــي چــشمگيري بــا عبــارات عربــي از جملــه آيــات و روايــات دار

اصطلاحات اغلب پيش از شروع شرح لمعات مفصل بيـان شـده اسـت و پـس از آن بـسيار                     
  .مختصر گفته شده است

الرَّحمن الف او اشارت است بمرتبه الوهيت و ظهور او در مرتبـه رحمانيـت و كمـال                  ... 
 ايـضاً  شفقت بر حقيقت انسانيت و ايضاً اشارت است باحديه الكثره و ايضاً اشارت بĤلهيت و  

اشارت بمرتبه ثانيه كه تعين ثاني است و اعلام اشاره الـي عـالم اللاهـوت الـذي هـو اعتبـار                      
الذات مرحيث هي هي و لا يمكن معرفته ههنـا اصـلاً و ابتـداء بقائهـا فيهـا لـيس مـضبوطاً و                        
اطلاق عليها چون لفظ رحمن خاص است و اطلاق بر غير ممكن ني، از آن باعتبار ذات من                  

  )27و26: ميرپادشاه... (اند و عالم او را عالم لاهوت گفته اند ي اعتبار نمودهحيث هي ه
. رود  در نوشتار مير پادشاه آميختگي نثر فارسي و عربي ويژگي سـبكي او بـه شـمار مـي                  

كنـد و هـر دو مـتن در ارتبـاط بـا              اين آميزش زباني هيچگونه گسـست معنـايي ايجـاد نمـي           
 يـا ميـان كـلام خـود بيـت يـا ابيـاتي را در ارتبـاط بـا                     يكديگر هستند؛ همچنـين در پايـان و       

. اسـت ) دوره صفوي (افزايد كه به شيوة نگارش مرسوم در قرن يازدهم           سخنانش به متن مي   
براي نمونـه در ابتـداي مقدمـه ضـمن بيـان نـام و دليـل نوشـتن شـرح                     ) 257: 1393شميسا،  (

  : نويسد مي
 به تصنيف شـرح لمعـات ظـاهر      و چون از واقعه حاضر شدم، اشتياقي و شوقي        ... 

اگرچه اين بي بضاعت بي استطاعت را ياراي آن نبود كه تواند، جـرأت         . گرديد
چون مأمور شد به مضمون المامور معذور گستاخي كـرده، شـروع نمـوده              . نمود
وز هـيچ و كـم از هـيچ نيايـد           * رباعي، من هيچم و كم ز هيچ هـم بـسياري          . شد
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و بـه   * ز آنم نبود بهره به جز گفتاري      * ت سفتم هر در كه ز اسرار حقيق     * كاري
آرد و نـام      زبان فارسي بيرون از عبارات مشكله و دقايق مفصله، در حيز بيان مـي             

  )3: ميرپادشاه... (نهاده معارف الحقايق في تحقيق الدقايق الرقايق الشقايق
ي كـلام و  انسجام معنايي و واژگاني اثر نيز بـر اثـر تناسـب حاصـل از پيونـد ميـان اجـزا                   

پيوستگي كلام او در همه متن، حتي زمـاني كـه عبـارت عربـي و     . چينش واژگاني آن است 
اي در فهم ايجـاد   آورد نيز محسوس است و هيچ خللي در معنا و يا وقفه    آيه قرآن و شعر مي    

به اين گونه است كه عبارت يـا شـعري كـه بـه مـتن افـزوده اسـت در كمـك بـه                          .كند نمي
  . در تكميل آن استافزايش فهم مطلب و

خورد و البته اطناب ممل بـه حـساب    از لحاظ معنايي آرايه اطناب در اين اثر به چشم مي     
از . كنـد؛ امـا مخـل فـصاحت نيـست           آيد و با اينكه مخاطب را با درازگويي مواجـه مـي            نمي

  : در لمعه پانزدهم است. هاي طولاني است ها استفاده از عطف جملة اين درازگويي
همه تعينات متضاده بظهور رسيد و اثر تربيـت اسـما و صفاتـست كـه هـر                  اين  ... 

اسمي مظهري را مربي شده و باندازه تربيت آن اسم خاصيتي از آن مظهر بظهور               
آيد، خواه آثار سعادت باشد خواه شقاوت و اين دو مرتبه تعين است و چون                مي

رض بـود مرتفـع     همه را مرجع اسم االله است چون مظهر جامع اسـت اثـر كـه عـا                
گرديد و از گرفتاري تعين و رنگها خلاصي يافت و باز بهمان بي رنگي رسيد و                

  )313: ميرپادشاه... (همه تعينات مرتفع گرديد 
الصفات  تنسيق. الصفات آرايه ديگري است كه بسيار مورد توجه مؤلف بوده است  تنسيق

است و همين امر نيز سـبب اطنـاب       گاهي در اين متن به همراه تناسب و اضافه تشبيهي آمده            
از ايـن آرايـه اغلـب ضـمن معرفـي و يـادكرد بزرگـان            . كشد شود و كلام را به درازا مي       مي

 .استفاده شده است

هـاي ايـشان مهـبط انـوار الهيـست و        اي كه سينه   طايفه السلامبعد از انبيا عليهم     ... 
ل نيـران محبـت     دلهاي ايشان مظهـر اسـرار ذات نامتنـاهي و ارواح ايـشان مـشاع              

ربانيــست و اجــسام ايــشان مجــامع كمــالات آثــار نفحــات انفــاس رحمانيــست،  
خصوصاً شيخ الواصل الكامل الكمل، المحقق المـدقق امـام الموحـدين و قطـب            
المحققين، مهبط انوار قدسيه و كاشف اسرار الهيه شيخ المـشايخ حـضرت شـيخ             
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بر سـبيل ايجـاز در حيـز    عراقي كه در استماع فصوص حكم لمعات را به فارسي        
اند از آن جمله است كه تا كسي به كمـال انقطـاع    اند و تصنيف كرده  بيان آورده 

ــشايد      ــاب نگ ــرار آن نق ــار اس ــرايس و ابك ــد، ع ــيش نياي ــسليم پ ــه و ت ... و توج
  )2: ميرپادشاه(

شود و در كلامش خلفـاي راشـدين          از لحاظ فكري از مسلمانان اهل سنت محسوب مي        
 در زمره بزرگان معرفي كرده است و با عبارت رضـي االله عنـه آنـان را تكـريم                    را نام برده و   

  . كند مي
و نسبت ديگر شيخ معروف كرخي را از امام علي موسي رضا است و ايـشانرا                ... 

از پدر خود امام موسي كاظم و ايـشانرا از پـدر خـود امـام جعفـر صـادق و ايـن                       
ربيت از پدر خود امـام محمـد بـاقر    طريقه ائمه اهل و بيت است و ايشانرا نسبت ت  

است و ايشانرا از پدر خود امام زين العابدين و ايشانرا از پدر خود امام حـسين و                  
امام حسين را از پدر خود حضرت اميرالمؤمنين علي رضـي االله عنـه و ايـشانرا از                  
حضرت اميرالمؤمنين عثمان رضي االله عنه و ايشانرا از حضرت اميرالمؤنين عمـر             

 عنه و ايشانرا از حضرت اميرالمؤمنين صديق رضي االله عنه و ايـشانرا از               رضي االله 
حضرت رسالت صلي االله عليه و سلم كه منتها و مبتداي جميـع و طـرق او اسـت                   
صلي االله عليه و سلم بلكه جميع موجودات از وجود او ناشـي شـده و موجـود از                   

  )497: ميرپادشاه... (جهت وجود اويند
در ايـن  . قشبنديه از جمله خواجه جويباري و خواجه سعد نام برده است       از بزرگان فرقه ن   

آيد، مسبوق به سابق استفاده از آراية تنـسيق الـصفات اسـت يـا بـه                  عبارت آنچه به چشم مي    
  .عبارتي آوردن چندين صفت براي يك موصوف

ة العـارفين، قـدو   ة  در عصر خاقـان الاعظـم المـذكور زبـد           بود قطب الاقطاب  ... 
ين، مظهر صفات حـضرت بـاري، حـضرت خواجـه جويبـاري قـدس االله                المحقق

روحه و آن نسبت شريفه از آن حضرت منتقل شد به فرزند آن حـضرت عـارف     
باالله و موضح سرّ الجامع االله عاليجـاه، مغفـرت دسـتگاه، مظهـر صـفات حـضرت                  
رحمان، حضرت خواجه سعد المشتهر به خواجه كـلان سـقي االله سـراه و جعلـي          

واه و بعضي خوارق عادات و طريقه نـسبات و خـصوصيات رخـصات و               الجنه مث 
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انتــسابات آن حــضرت بــه طريقــة مخــصوصة معظمــة مكرمــة مقدســة حــضرات 
: ميرپادشـاه (... خواجگان را به تفصيل در ختم كتاب در حيز بيان خواهـد آورد              

4 (  
ي كـه از خـود      ا نامـه  در شـجره  . اين احتمال قوي است كه او نيز از پيروان اين فرقه باشد           

نوشته است پس از نام بردن از جد بزرگ خود، ميرحيدر كسبي، انتساب خـود را بـه پيـامبر                    
داند و انسانها را به جهت غلبة  اي از صفات خدا مي تمام ماسوي االله را جلوه    . رساند اسلام مي 

  . كند يك صفت بر ديگر صفاتي كه در وجودشان است، متفاوت و البته ارزشمند تلقي مي
بدانكه اهل توحيد اين جمله را كه گفته شد مظاهر هويت ذاتيه خوانند اما در               ... 

بعضي ظهور اسما غالب است و در بعضي ظهور صفات غالب و در بعضي ظهور              
ذات غالب، بدين معاني واقف نگردد مگـر انـسان كامـل كـه انـسان نـاقص نـزد                  

 دارد كه كاَلاَنعامِ بل عارف در مرتبه حيوان مانده است بلكه حيوان بر وي شرف  
آيد و   هم اضلّ و لهذا كه حيوان و نبات و جماد در تحت اطاعت شيطان در نمي               

آيد اما انسان كامل مظهر هويت ذاتيه است بـا جميـع اسـما و                انسان ناقص در مي   
                 ـيو الكنَّ االلهَ رم يتمذ را يتما رم صفات، لاجرم خبر از حال او اين آمده كه و

 الّذين يبايعونكَ انَّما يبايعِونَ االلهَ لايزالُ يتقربّ الـي بالنوافـل حتـي احبـه فـاذا                  انَّ
احببت كنت سمعه و بصره و لسانه و يده بي يسمع و بـي يبـصر و بـي يعلـم الـي                       
آخره و اين جمله از آيات و احاديت بسياري ديگر مثل اين دليل است كـه ايـن                  

  )21: ميرپادشاه... ( بلكه خود همه اوستطايفه را كه همه ازوست و بدوست
كنـد و متنـي اسـتوار تحويـل خواننـده            سياق كلام و شرح او تا انتهـاي نـسخه تغييـر نمـي             

شـود؛ ايـن تفاسـير و        دهد؛ اگرچه اصرار او بر شرح و بسط مطالب به وضـوح ديـده مـي                مي
امـا در ادامـه     تعاريف از اصطلاحات عرفاني، ممكن است در ابتدا سخت و درازدامن باشد؛             

  . كند مخاطب را در دريافت معاني شرح او از لمعات ياري مي
  

 هاي ظاهري معارف الحقايق ويژگي. 3-2

هاي نسخ خطي نامي از اين اثر به ميان نيامده است، اين نـسخه تنهـا                  در هيچ يك از فهرست    
 معرفـي   193 صـفحه    54هاي خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي جلـد           در فهرست نسخه  
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 سطر نيز 19 و 20 سطري كه در انتها به 23 صفحة  534نسخه معارف الحقايق در     . شده است 
اي فرسـوده،      سـانتيمتر بـا جلـد تيمـاج قهـوه          5/18 × 25در ابعـاد    ) گاهي با حاشيه  (رسد،   مي

مؤلـف در مقدمـه از ابوالغـازي عبـداالله بهادرخـان و خواجـه               . نوشته و صـحافي شـده اسـت       
 هجري 1003نوشته است كه فراغت از تأليف در بيست و نهم محرم كند و    جويباري ياد مي  

در اين اثر از ايضاح الاصطلاحات و تفصيل المقامات نيز سخن رفتـه اسـت كـه                 . بوده است 
در . نسخة ديگري از اين كتاب در منابع يافت نـشد . در بيان اصطلاحات مشايخ صوفيه است 

) 194: 1397نظــري، . (ه اســتغالـب صــفحات مــتن لمعــات را بــه صــورت شــنگرف آورد 
زارع مـدير وقـت بخـش نـسخ خطـي كتابخانـة مجلـس شـوراي اسـلامي طـي                       سهراب يكه 

.   ايــن نــسخه را جــزء نــسخ منحــصر بــه فــرد اعــلام كــرده اســت1389اي در ســال  مــصاحبه
  )1389خبرگزاري ليزنا، (
  
  الخط نسخه  رسم. 3-3

گويـا نگارنـده    )  194: 1397ي،  نظـر . (اين نسخه به خط نسخ و نستعليق نگاشته شـده اسـت           
پس از فراغت از نوشتار آن دوباره به منظور تصحيح آن را خوانده و نكاتي در حاشيه به آن 

زنـد و    اي شبهات دست بـه ايـضاح مـي         درست مثل اينكه مؤلف براي رفع پاره      . افزوده است 
 روي مـتن اصـلي      هاي حاشيه با علامتي    افزودني. افزايد  اي مي  هرجا لازم است بر متن حاشيه     

) كنـيم  اي باز مي   مانند قلاب يا كمانكي كه امروزه بين جملات براي افزودن كلمه يا جمله            (
گذارد و با تكرار آن علامت در حاشيه، شرح و كلام افزوده شـده را بـه مخاطـب نـشان                      مي
كند و گـاهي مطـالبي را كـه بـه نظـرش ديريـاب                گاهي واژگان دشوار را معني مي     . دهد مي
كند تا مخاطب بتواند با متن ارتباط درستي داشـته           ترين روش بازنويسي مي    ايد به ساده  نم مي
  . باشد

  :توان به موارد زير اشاره كرد هاي رسم الخطي آن مي از جمله ويژگي
ها يعني ك، ز، ب، ج استفاده     به جاي حروف گ، ژ، پ، چ از جايگزين معرب آن           -

  .كند مي
خانـة در   : مانند. آورد ميه  به صورت همزه روي      هرا پس از كلمات مختوم به       » اي« -

 .اي معناي خانه
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سـينها  : ماننـد . كند با ها، يكي از آنها را حذف مي       ه در جمع بستن كلمات مختوم به        -
 . ها به جاي سينه

مؤلف هر جا كه مكث لازم بوده علامت سـاكن را بـه رنـگ شـنگرف روي كلمـه                     -
 .دهد قرار مي

 .آنچيز: مانند. چسباند  به كلمة بعد ميرا» آن و اين«ضميرهاي اشارة  -

: ماننـد ) كنـد  مخفف مي .(چسباند به كلمة بعد مي   ه را با حذف    » ...كه، به و    «حروف   -
 .باين، كاين

 )فاني است. (فانيست: مانند. چسبد با حذف الف به كلمة پيش از خود مي» است« -

 .نميشود. ميگردد: مانند. چسبد به فعل پس از خود مي» مي و نمي« -

  ضمير جمع را دوباره جمع مي بندد مانند ايشانان، شمايان -
بايستي كه به نفس خود موجود      «:  مانند  .برد  را به عنوان حرف تعليل به كار مي       » چه« -

و مكون بودي چه آنكه حق سبحانه در آن صفات اثر غير از آن نيست كه نبودنـد و                   
  ».بعد از آن به بود پيوستند

» او«اشـتغال بـه تـصنيف    : ماننـد . كنـد  ان اسـتفاده مـي  براي جسم بي ج ـ» او«از ضمير    -
   .)منظور از او شرح لمعات است. (ورزد

   بوغچه .نويسد ُ را در كلمه بغچه به صورت كشيده مي-مصوت  -
ديـدم كـه خواجـه جـان        «: مانند. ضبط كرده است  » سپارش«را به صورت    » سفارش« -

 خواجه قطبيت شـما مبـارك       فرمايند نمايند و مي   خواجه را آورده به فقير سپارش مي      
  ».باشد

قـاه   و حـضرت در خانـه     «: ماننـد . قاه نوشـته اسـت     ك و خانقاه را خانه     زيرك را زيره   -
  ».تشريف داشتند

  .از كسپه سوار شده و همين جا فروذ آمدم: مانند. ضبط كرده است» فروذ«را » فرود« -
» چوچـه «ه نوشـته اسـت امـا در ضـبط واژه جوج ـ          » چ«را  » ج«با اينكه مؤلف همه جا       -

كـه صـدر ماكيـان در زيـر خـود گيـرد و از او چوچـه حاصـل                    «: مانند. آورده است 
  ».شود نمي
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او . رسد گويش خاص منطقه خـود را در مـتن بـه كـار بـرده اسـت                  گاهي به نظر مي    -
و چون از پرده حالات و ثبات مقامات و         «: مانند. نوشته است » دوچ«را  » دوش«كلمه  

د عالم وحدت پـرواز كننـد، دوچ ايـشان محتـرق            استقامت مكاشفه در فضاي سر ح     
  »...گردد

 
  ضرورت تصحيح . 4

با توجه به اينكـه ايـن نـسخه مطالـب جديـدي دربـارة عرفـان و اصـطلاحات عرفـاني ارائـه                        
مؤلـف  . توان همين مطلب ذكـر كـرد   ترين دليل بر ضرورت تصحيح آن را مي      دهد، مهم  مي

عرفـاني را بـا بيـاني همـه جانبـه و بـا ذكـر                در اين نسخه متن لمعات و همچنين اصطلاحات         
تواند به عنوان سندي قابل اعتمـاد         همچنين مي . كند  جزئيات براي مخاطب شرح و تفسير مي      

ايـن شـرح از     . در متون عرفاني و پيشينة تـاريخي فرقـه نقـشبنديه مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد                  
رسد نسخة    به نظر مي   . لمعات، تك نسخه است با اين اوصاف ارزش و قابليت تصحيح دارد           

هايي از جملـه تفـصيل در بيـان شـرح و توضـيح لمعـات عراقـي،                   حاضر دربردارندة ويژگي  
و بازتعريف برخي اصـطلاحات عرفـاني       ) قرن يازدهم (كلامي منسجم از عصر انحطاط ادبي     

بـا توجـه بـه اينكـه پـيش از ايـن نيـز شـروح              . دهد است كه آن را بر ديگر شروح برتري مي        
معات نگاشته شده است به ضرورت، تمامي شروح موجود و حتي شروحي كـه              ديگري بر ل  

ايـن شـروح    . چاپ نشده و به صورت نسخه خطي موجود است، مورد بررسي قـرار گرفـت              
  : عبارتند از

 شيخ يارعلي شيرازي از عرفاي قرن هشتم و نهم است كـه             :اللمحات في شرح لمعات   . 1
از مـتن  . و ترجمه از نثر لعالي در دست است   از او آثاري همچون شرحي بر فصوص الحكم         

يـار  . آيد كه گويا تا زمان تأليف آن شرحي بر لمعات نوشته نشده بـود              اللمحات چنين برمي  
استكـشاف  «و  » استشراح معـضلات  «علي شيرازي انگيزه تأليف لمحات را اصرار دوستان بر          

  2) 4: 1380انصاري، . (گويد مي» مشكلات
آبـادي طوسـي مـشهدي     اين شرح نوشته عبداالله بـرزش   : آبادي  شرح لمعات اثر برزش   . 2

زيـسته و از سـادات        اسـت كـه در سـده نهـم مـي          ) امير شهاب الدين عبداالله بـرزش آبـادي       (
تعبير وحـدت در كثـرت و كثـرت         « .الدين اسحاق ختلاني است     حسيني، مريد و داماد ركن    
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ح صـدراي شـيرازي و      در وحدت كه همواره محل بحث و تامل عرفاي بعد بـوده و اصـطلا              
است دو قـرن پـيش از       ) تشكيك در وجود  (شارحان او براي تفسير خاص از وحدت وجود         

  ) 3: 1389  آبادي، برزش(» صدرا در اين كتاب آمده است
سيد نورالدين نعمت االله كرمـاني معـروف بـه شـاه            : االله ولي    نعمت  شرح لمعات از شاه   . 3

 در  832ه كوهبنان كرمان متولـد شـد و در سـال             هجري در قصب   731نعمت االله ولي در سال      
او لمعات را ذوقي شرح گفته و به گفتة دكتر جـواد نـوربخش در               . ماهان كرمان درگذشت  

ولـي  . (مقدمه تصحيح شرح لمعات ترتيب گفتـة عراقـي را در شـرح رعايـت نكـرده اسـت                  
  ) 4: 1354كرماني، 

شـود بـه      لمعات محسوب مـي    اين شرح كه از شروح معروف        :اشعه اللمعات از جامي   . 4
او از عراقـي بـا      . نقل از مؤلف در مقدمه به درخواست امير عليشير نوايي نوشـته شـده اسـت               

سبب نامگذاري كتاب از ديدگاه جامي به ايـن دليـل اسـت             . كند  عنوان شيخ مصنف ياد مي    
ر چون بسياري از سخنان كه در اين شرح اندراج يافته از آن قبيـل اسـت كـه از تأمـل د      «كه  

شايد كه آن را اشعه اللمعات نام نهند و بـه ايـن وصـفش                 نيرات كلمات متن بر دل تافته، مي      
   )3: 1352جامي، (» در نظر طالبان جلوه دهند

 توسـط  13 در 5/17 برگ سيزده سـطري در ابعـاد      107اين نسخه در    : تحرير اللمعات . 5
اصـل نـسخه   . شده اسـت  كتابت 1250موسي بن محمد بن حسن بن ابراهيم گيلاني در سال  

.  قمري است و مالك آن ابوبكر بن رستم بن احمد شرواني اسـت             876مربوط به ربيع الاول     
 صـفحه   7فنخـا جلـد     . ( شـود    در كتابخانه تبريز نگهداري مـي      81اكنون اين نسخه به شماره      

211 (  
ي ايـن   اين نسخه به امير عبدالخالق اهدا شـده و در ابتـدا           : التنبيهات في شرح اللمعات   . 6

 در وقت سحر بر سر مزار 864نسخه تاريخ را اينگونه ذكر مي كند در شب پنجشنبه ذيحجه       
. متبرك سلطان الاوليا، برهان الاصفيا شيخ رحمت االله آغاز شده و مـتن آن از عراقـي اسـت    

  ) 7/233؛ فهرستواره منزوي 1099هاي منزوي  ؛ فهرست نسخه3/341؛ دنا جلد 9/281فنخا (
اي با اين عنوان موجود است كـه متعلـق بـه فـردي بـه نـام                    نسخه: ح لمعات حاشيه شر . 7

اطلاعـات بيـشتري از ايـن       .  قمري نوشته شده است    1022حسين شهشهاني است و در تاريخ       
 اشاره كوتاهي به آن شـده       995نسخه در دسترس نيست و تنها در فنخا جلد يازدهم، صفحه            

  . است
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شرح ديگري از لمعات    ):  كركهري، كركري  يا كوكهري، (شرح لمعات اثر كوكدي   . 8
عراقي با عنوان شرح لمعات عراقي اثر علي بن يوسف كوكدي موجـود اسـت كـه در قـرن             

بر لمعات شـيخ    » قوله، قوله «اين شرحِ مختصر با عناوين      . نهم هجري قمري نوشته شده است     
دنـا  . (ه اسـت  عراقي نوشته شده و شارح در شرح مطالب، بسيار به آيات قرآني اسـتناد كـرد               

  )621 و20/620؛ فنخا 7/806؛ فهرستواره منزوي 1253هاي منزوي  ؛ نسخه6/1033
 در كتابخانـه    4550اي خطي است كه به شماره         نسخه(شرح لمعات از شارحي گمنام      . 9

  ). شود دانشگاه تهران نگهداري مي
ه اي خطـي اسـت كـه ب ـ         اين اثـر نيـز نـسخه      (بخشي از لمعات در يك جنگ فارسي        . 10
  ) .شود  در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي نگهداري مي3457شماره 
توسـط علـي بـن محمـد تركـه          : ضوء اللمعات اثر علـي بـن محمـد تركـه اصـفهاني            . 11

 28 هجري قمري نوشته شده است و گزارشـي بـر لمعـات عراقـي در                 815اصفهاني در سال    
علي بن محمد تركه اصـفهاني      الدين    اين شرح در چهارده رساله فارسي از صاين       . لمعه است 

  .به كوشش علي موسوي بهبهاني و ابراهيم ديباجي در تهران به چاپ رسيده است
  : توان به موارد زير اشاره كرد الحقايق بر ديگر شروح مي از جمله دلايل ترجيح معارف

بـراي نمونـه   . تسلط شارح بر اصـطلاحات عرفـاني و درك عميـق و تفـسير مفـصل آن             .1
از شروحي كه خطي هـستند و       . ة لمعات را در شروح چاپ شدة آن ديد        توان ديباچ  مي

بريم زيرا نسخ ضمن تصحيح و چاپ است كه          اند نامي نمي   هنوز تصحيح و منتشر نشده    
براي نمونـه بيتـي از مقدمـه عراقـي در لمعـات مـورد               . يابند قابليت بررسي و مقايسه مي    

اشـباح انـس    / ام    نمودار معنـي   ارواح قدس چيست؟  : بيت اينست . گيرد بررسي قرار مي  
  چيست؟ نگهدار پيكرم

 زيرا كه ارواح كه عبارت از حقـايق غيبيـه باشـد كـه               ارواح قدس چيست نمودار معنيم    «
حقيقت محمديست صلي االله عليه و سلم باعتبار اندراج ايشان درآن شان كلي نمودار معنـيم           

ي تعـين و نمـود پيـدا كـرده و     يعني آن حقيقت صرفه كه معني عبارت ازوست در شـان كل ـ    
باعتبار اندراج يا در صور علميه و اعيان ثابته باعتبار امتياز و تعـين يـا مـراد از ارواح ماهيـات      
ممكنه است و مراد از معني او صـليّ االله عليـه و سـلم هيـولاء كلـي اسـت چنانكـه صـاحب                         

ند در خود نفس    نصوص گفته كه حق سبحانه خواست كه از ذات خود بذات خود تجليّ ك             
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رحماني ظاهر كرد كه مراد هيـولاء كليّـست كـه حقيقـت محمـدي صـلي االله عليـه و سـلم                       
يعني ماهيات ممكنـه چيـست؟ نمـودار همـان        . عبارت ازوست كه جامع جميع ماهيات است      

هيولاء كليست كه متميز و متعين شده در جميع افـراد ماهيـات و صـور ممكنـات كـه هـيچ                      
پس جميع ماهيات و هيـولات همـان        . ت و هيچ صورتي بي ماهيت ني      صورتي بي هيولا نيس   

هيولاي كليست كه حقيقت محمدي است صلي االله عليـه و سـلم و نمـودار و ظهـور آن در                     
مراتب مفردات و شور مشخصات است و يـا اشارتـست بـه حـديث اول مـا خلـق االله تعـالي                       

تبار مذهب بعضي كه گفته انـد    روحي يعني جميع ارواح انسان با جميع ارواح موجودات باع         
همان روح اعظـم مـن اسـت          كه هر ذره از ذرات كاينات را روحيست و نمودار است، يعني             

كه در ارواح منتشر شده و افراد و انواع متكثره پيدا كـرده و منـشا و مبـداء همـه ارواح روح       
 اعظم منست و چون عالم طاهر كه صور ممكنـات عبـارت ازوسـت تفـضيل آن شـان كلـي                    
است و وجود اين وجودات بسبب آن شان كليست كه حقيقت محمديست صلي االله عليـه و         
سلم كه حق سبحانه فرموده كـه لـولاك لمـا خلقـت الكـونين و نظـام و مـدار و ظهـور آن                         
حقيقت كه شان كليست در صور ممكناتست باعتبار مظهريـت كـل كـه آن حقيقـت انـسان               

يـزال العـالم محفوظـا مـادام فيـه      ) 50(النصوص فلا كامل است كما قال الشبح رحمه االله في  
هذا الانسان الكامل اذا ذال و فك من خزانه الدنيا لم يتق فيها ما اخترنه الحـق فيهـا خـرج مـا         
كان فيها و استحق بعض لبعض و انتقل الامر الاخوه چون نظام عالم صـورت بوجـود انـسان                   

اسـت صـلي االله عليـه و سـلم          كامل است و عالم شهادت صورت تفصيلي حقيقت محمـدي           
گوييا كه اشباح انس نگهدار صورت تفصيلي آنحضرت صلي االله عليـه و سـلم شـده از                    پس

 و  50: ميرپادشـاه  (»... كه اشباح انـس چيـست نگهـدار پيكـرم           آن حضرت مصنف ميگويد     
 .در شرح ميرپادشاه به سبب نفصيل تنها به يك مصرع اكتفا شد) 51

انـوار  : ع«: كنـد  ح همين بيت به بيان دو بيـت ديگـر اكتفـا مـي             شاه نعمت االله ولي در شر     
روح او اصـل جملـة      : ن. اشـباح انـس چيـست نگهـدار پيكـرم         / قدس چيست نمودار معنيم     

روشنش ديده است ديدة / چشم عالم به نور او روشن     / شخص او جان جملة اشباح      / ارواح  
  )6: 1354ولي كرماني، (» ما

ارواح قـدس چيـست؟ نمـودار        «: معات بدين گونه اسـت    همين بيت در شرح جامي بر ل      
. اشـباح انـس چيـست؟ نگـه دار پيكـرم          . مراد به معني حقيقت روحانيت وي اسـت       . معني ام 
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همانا كه مراد به پيكر كه معني آن صورت است و لهذا در مقابله معني واقع شده است عالم                   
 انـد كـه اشـباح    و آن كـه گفتـه     . شهادت است كه صورت تفصيلي حقيقت محمـدي اسـت         

معني آن چنان ميتواند بود كه صورت عالم به وجود انسان           » انس نگه دار اين صورت است     «
كامل بصورته العنصرية انتظام دارد كما قال الـشيخ رضـى االله عنـه فـي الفـصوص فـلا يـزال                  

بق فيهـا  العالم محفوظاً مادام فيه هذا الإنسان الكامل الاثراء إذا زال وفك من خزانة الدنيا لم ي    
و اگـر  . ما اخترنه الحق فيها و خرج ما كان فيها، والحق بعضه ببعض و انتقل الأمر إلى الآخرة      

به پيكر بدن عنصر محمدي كه صورت اجمالي حقيقت وي است خواهنـد در نگـاه داشـتن                  
» .اشباح انس مر آن را به تخصيص اشباحي كه بر وي متقدم يا از وي متأخرند خفايي هست                 

  )19: 1352جامي، (
ارواح قدس چيست؟ نمودار معنـيم      : قوله«: آبادي بر اين بيت نيز چنين است       شرح برزش 

يعني چون ارواح قدسيه از پرتو روح قدسي محمـدي          . اشباح إنس چيست؟ نگهدار پيكرم    / 
كه اسرافيل انفس است وجود گرفت از انبيا صورت نمونه اي و معنـي نـشانه اي از و ظـاهر                     

مصدق اين معني است و اشـباح    : من االله والمؤمنون منىّ و قرآن مصداق        كردند و منطوق أنا     
انس نمودار و مددكار كارخانه نبوت و نگهدار اسرار نامه فتوت اويند كما قال مـا حـب االله                   

  )29: 1389برزش آبادي، (» .تعالى شيئاً في قلبي الا صببته في قلب ابي بكر
. افزايـد  دد او از متن بـر ارزش كـار مـي   تصحيح مج. شارح كلامي منسجم و فاخر دارد   .2

و سـوال آنكـه اول      «. شـود  بازخواني و اصلاحات او سبب رفع ابهام و پختگي مـتن مـي            
آيد جواب آنكه اطلاق اوليت بـر سـه چيـز اسـت پـس                فرديت سابق چگونه است؟ مي    

اطلاق اوليت بر سه چيز باعتبار ذات است بĤن معني كه اول موجودي كه موجـد خـود                  
آيـد   چگونـه اسـت؟ مـي     « عبـارت   ) 43: ميرپادشـاه (» ...عقل كرد عقل كل نام دارد     را ت 

گويـا هنگـام تـصحيح توسـط شـارح در حاشـيه             » جواب آنكه اطلاق اوليت بر سه چيز      
او براي اينكه خواننده را از قصد خود مطلع كند روي بخشي از مـتن               . نوشته شده است  

 . گذارد شيه علامت ميكه بايد حاشيه افزوده شود و در كنار متن حا
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كلام او به عنوان شرح، در بطن متن لمعات آمده است و مانند ديگر شروح با جدا  .3
در معـارف   . شود كردن كلام مؤلف و شارح سبب قطع شرح و گسست ذهن نمي           

الحقايق تنيدگي شرح و متن آنقدر زياد است كه اگر متن لمعات با رنگ قرمـز و                 
كند و تمام نسخه را يك متن   خواننده آن را گم مي     كشي جدا نشده باشد    يا با خط  

در ديگر شروح كلام    . كند كه مي تواند متعلق به يك نفر باشد         يكپارچه فرض مي  
كـه حيـوه جميـع موجـودات از         «. شارح و مصنف از يكديگر قابل تشخيص است       

خواهد بود آن دم كزو مسيح همـي مـرده          فيض وجودي آنحضرت شده و بوده و        
 نفخه بود از نفس روح پرورم و چـون حقيقـت محمـدي صـلي االله                زنده كرد يك  

احب نصوص گفته ذكر فيمـا      عليه و سلم عبارت از نفس رحماني است چنانكه ص         
سبق، پس در هر حقيقت انساني كـه كيفيـت انفـاخ و حيـوه در مـوت اضـطراري                    

 )56: ميرپادشاه(» ...ظاهر شود اثري خواهد بود از آن نفس رحماني 

 

 
  

هاي مذكور دانسته شـد اگـر قـصد تـصحيح باشـد و ابهـامي در خـوانش                     بررسي پس از 
تـوان بـه شـيوة     معارف الحقايق به وجود آيد، چون شروح مختلفي از لمعات وجود دارد مي  

از طـرف ديگـر اهميـت و جايگـاه        . انتقادي با مراجعه به ديگر شروح از آن رفع ابهـام كـرد            
شود كـه در پـرده خمـول فروگـذارده          نع از آن مي   الحقايق در شرح لمعات عراقي ما      معارف
الحقايق في تحقيق الدقايق به خط مؤلـف اسـت و افتـادگي و ناخوانـايي        نسخه معارف . شود

چون اين تك نسخه، به احتمال قوي به دست خود شارح كتابـت شـده اسـت و                  . كمي دارد 
مچنـين افتـادگي و     شـود، ه   اشتباه كتابتي و علمي يا دخالت نارواي كاتب در آن ديده نمـي            
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خوردگي خيلي كمي دارد، متني قابل اعتنا در شرح لمعات عراقي اسـت و تـصحيح آن بـر                   
  .افزايد هاي موجود از عرفان و تصوف مي دانسته
  

  گيري نتيجه. 5
اي منحصر به فرد از شرح لمعـات         نسخه) الشقايق الرقايق (الحقايق في تحقيق الدقايق      معارف

 به دست فردي به نام ميرپادشاه با خط نسخ و نـستعليق نوشـته          1003عراقي است كه در سال      
ميرپادشاه از نوادگان ميرحيدر كسبي است كه از شيوخ فرقه نقشبنديه محـسوب             . شده است 

او از نزديكـان    . زيارتگـاه اسـت   ) قرشـي كنـوني   (مزار او امروزه در ولايت نخشب       . شود مي
لحقايق را به تحريض و تـشويق فـردي      خواجه سعد فرزند خواجه جويباري است و معارف ا        

. هاي اوليه فاقد نسخه بدل به نظر آمـد         اين نسخه در بررسي   . به نام ميرك صوفي نوشته است     
در ميان ديگر شروح لمعات به دليل مبسوط بودن و توضيحات مفـصل در گفتـار و نوشـتار                   

 انحطـاط نثـر فارسـي    اي كه به اي موفق از دوره مؤلف، پيشينة تاريخي فرقه نقشبنديه و نمونه      
در ميـان تمـام شـروح       . اي قابل اعتنا مورد توجه قـرار گرفـت         معروف است، به عنوان نسخه    

موجود از لمعات تنها مؤلف معارف الحقايق است كه پيش از پرداختن به شرح لمعات ابتدا                
دهـد و كـار فهـم و درك لمعـات را پـيش از آنكـه خـود                    اصطلاحات عرفاني را شرح مـي     

شيوه شرح او بسيار به شرح جامي بـر لمعـات نزديـك             . كند اي مخاطب آسان مي   بگويد، بر 
هـاي طـولاني،     هاي محتوايي نـسخه اسـتفاده از عطـف         از ويژگي . نمايد تر مي  است اما كامل  

گفتـار فـاخر و كـلام       . الصفات، اضافة تشبيهي، تناسب و اطناب اسـت        هاي ادبي تنسيق   آرايه
دهد و شرح مبسوط او اين        مباحث عرفاني را نشان مي     منسجم مؤلف، چيرگي و تسلط او بر      

دهد كه تصحيح اين متن بر غناي هرچـه بيـشتر متـون عرفـاني، ادبـي و                  نتيجه را به دست مي    
  . افزايد حتي تاريخي مي
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  1 شماره  پيوست

  
  صفحه آغاز نسخه معارف الحقايق

  
  صفحه انجام نسخه معارف الحقايق
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به اهتمام حميـد حـسني و بـا همكـاري بهـروز             . تذكره مرآت الخيال  ). 1377. (لودي، شيرعلي خان  
 .انتشارات روزنه: تهران. صفرزاده
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 .چ چهارم. انتشارات خيام: تهران. 4ج . كني و الالقاب

 .اي مؤسسة فرهنگي منطقه: تهران. هاي خطي فارسي فهرست نسخه). 1348. ( احمد منزوي،

المعـارف بـزرگ     مركـز دايـره   : تهـران . 7ج  . رسـي هاي فا   فهرستواره كتاب ). 1374. (منزوي، احمد 
 .اسلامي

كتابخانـة مجلـس شـوراي      . 19961شـمارة بازيـابي     . الـدقايق  الحقـايق فـي تحقيـق      معارف. ميرپادشاه
 .اسلامي
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Abstract 
"Ma'arif al-Haqayiq fi Tahqiq al-Daqayiq" falls under the category of mystical 
writings. The author, Mirpadshah, identifies himself in his book as a descendant of 
Mir Haider Kasbi, a sheikh of the Naqshbandi sect. Mir Haider Kasbi's grave is now 
a shrine in the province of Nakhshab (currently Qarshi). He is a relative of Khwaja 
Saad and the author of "Ma'arif al-Haqayq" and "Izah al-Istlahat Va Tafsil Al-
Maqamat". Written in 1003 AH during the reign of Abdullah Bahadur Khan, 
"Ma'arif al-Haqayq" is a commentary on "Lama'at" by Fakhr al-Din Iraqi, inspired 
by a man named Mirak Sufi. The author defines and explains mystical concepts at 
the beginning of the book. He also adds his explanations while writing Iraqi's words, 
whom he calls Musannef. He writes down the words of the Iraqi in red and his 
explanations in black. This document lacks history, including articles, dissertations, 
and books; however, Iraqi's existing explanations are given as background. The 
thorough definitions of mystical terminology are found in the preface of the version 
and in the section preceding the main text, which are not found in other explanations 
and are considered innovative. There are no duplicate manuscripts for this version. It 
is readable, written by the author, and contains very few omissions. The detailed 
description of the text "Lamaat" combined with the thorough explanations of the 
mystical terms, the detailed explanations of mystical terms, the elegant and eloquent 
choice of words, the use of literary structures such as similes, the abundance of 
adjectives and the information of the Naqshbandi sect make this description an 
effective example. During the time regarded as the decline of Persian prose, it is of 
great importance for prose. The command of mystical topics and the coherence of 
the author's writing remind me of Lahiji's account of Shabestari’s "Golshan Raz." It 
must therefore be corrected, in order to provide the audience with a comprehensive 
description of the Lamaat, in addition to the richness of spiritual literature.  
 

Keywords: Manuscript, The need for revision, Ma'arif al-Haqayiq fi Tahqiq 
al-Daqayiq; Iraqi Lamaat Description, Mirpadshah 
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  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1403 بهار، 36، شمارة شانزدهمسال 
   پژوهشي- علميةمقال

  165-193صفحات 
 

 1 عطارولياءالا ةتذكرمقاومت سلبي و ايجابي در 
  

  3سيد مهدي زرقاني، 2مجتبي فدايي
   30/11/1402: تاريخ دريافت
  10/03/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
تصوف معطوف به نجات آحاد جامعه است و براي مديريت جامعه برنامـة مـدوني               
ندارد؛ اما اين بدان معنا نيست كه عرفـا نيـز نـسبت بـه شـرايط اجتمـاعي و سياسـي                      

در اين پژوهش تلاش شـده بـا بـازخواني و بازسـازي             . اند   بوده توجه  شان بي   اطراف
هـاي    مفهوم مقاومت فوكويي نـشان داده شـود كـه چگونـه بخـش اعظـم حكايـت                 

گيـرد و     الاولياء در دايرة بـازي بـزرگ مفهـوم قـدرت و مقاومـت قـرار مـي                   تذكرة
هـاي مقاومـت صـوفيه را         هاي متنـوع، روش     فريدالدين عطار چگونه با طراحي بدن     

ها از شيوة مقاومت سلبي و برخي ديگر از شيوة            برخي از اين بدن   . كند  ازنمايي مي ب
شود كه در يك رفتار بدني هر دو وجـه            كنند و گاه مي     مقاومت ايجابي استفاده مي   

الاولياء بـدان جهـت اسـت         انتخاب تذكرة . شود  سلبي و ايجابي مقاومت آشكار مي     
هـاي زيـستي و       او تجربـه  .  عطـار اسـت    هـاي   كه اين اثر دربردارندة عـصارة انديـشه       

هاي   گذارد و اينك در بخش      نوشتاري متعدد را در آثار قبلي خودش به نمايش مي         
هـاي صـوفية      نويسد كه زيرمتن بسياري از زبـرمتن        الاوليائي را مي    ةپاياني عمر تذكر  

هـاي عطـار را كـه در بردارنـدة           با اين هدف، ابتـدا حكايـت      . هاي بعدي است    دوره

                                                                                                    
  DOI :(10.22051/jml.2024.46346.2546( شناسه ديجيتال .1
مشهد،  فردوسي دانشگاه انساني، علوم و ادبيات دانشكده فارسي، ياتادب و زبان گروه ، دكتري  دانشجوي .2
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مـشهد، خراسـان     فردوسـي  دانـشگاه  انـساني،  علـوم  و ادبيـات  دانشكده فارسي، ادبيات و زبان  استاد گروه  .3

  zarghani@um.ac.ir: ايميل). نويسنده مسئول(رضوي، ايران 



 ...فدايي و /  الاولياء عطار ةمقاومت سلبي و ايجابي در تذكر / 166

در مرحلة بعـد،    . قاومت است بررسي و مصاديق آن را استخراج شده است         مفهوم م 
ها در چند گـروه، مـصاديق مقاومـت سـلبي و ايجـابي را در                 بندي آن  از طريق طبقه  

هـاي انجـام     هـايي از تحليـل      در مرحلة نهايي نيز گـزارش      .ها مشخص شده است    آن
  .شده ارائه شده است

  .ء، فوكو، مقاومت سلبي و ايجابيالاوليا  عطار، تذكرة:هاي كليدي واژه
  
  بيان مسأله  .1

اند؟ ايـن اتهـام    توجه بوده شان بي توان پذيرفت عرفا نسبت به شرايط اجتماعي اطراف    آيا مي 
تـصوف  . شود، هيچ مبناي علمي نـدارد      هاي دانشگاهي بازتوليد مي    هاست در محيط   كه سال 

نامـة مـدوني نـدارد؛ امـا ايـن          معطوف به نجات آحاد جامعه است و براي مديريت جامعـه بر           
. اند توجه بوده شان بي بدان معنا نيست كه عرفا نيز نسبت به شرايط اجتماعي و سياسي اطراف

كنيم با بازخواني و بازسازي      ايم و سعي مي    الاوليا عطار رفته   ةما در اين تحقيق به سراغ تذكر      
 در  الاوليـاء  تـذكرة  هـاي  مفهوم مقاومت فوكويي نشان دهيم كه چطور بخش اعظم حكايت         

هاي متنـوع،    گيرد و چطور عطار با طراحي بدن       دايرة بازي بزرگ قدرت و مقاومت قرار مي       
ها از شيوة مقاومت سـلبي و   برخي از اين بدن. كند هاي مقاومت صوفيه را بازنمايي مي  روش

بـدني  شود كه در يك رفتار       كنند و گاه مي    برخي ديگر از شيوة مقاومت ايجابي استفاده مي       
 بدان جهت است  الاولياء ةتذكرانتخاب  . شود هر دو وجه سلبي و ايجابي مقاومت آشكار مي        

. هاي عطار را در خـود دارد       كه اين اثر، كه در عداد آخرين آثار عطار است، عصارة انديشه           
گذارد و اينك    هاي زيستي و نوشتاري متعدد را در آثار قبلي خودش به نمايش مي             او تجربه 
هـاي   نويسد كـه زيـرمتن بـسياري از زبـرمتن           را مي  الاوليائيةتذكراي پاياني عمر    ه در بخش 

هاي بعدي است؛ اگرچه فوكو مصاديق مقاومـت سـلبي و ايجـابي را در جهـان                  صوفية دوره 
توانيم مفهـوم آن را گـسترش داده و دايـرة آن را تـا جهـان                  كند ما مي   وجو مي  بيرون جست 

اين بازبيني و بازسازي مفهوميِ ما از اصـطلاح، آن را      بديهي است   . درون هم گسترش دهيم   
ما بـا الهـام از نظـام اصـطلاحي فوكـو، ايـدة              . كند از دايرة معنايي مورد نظر فوكو خارج مي       

گيريم تا روشن شود كه       عطار به كار مي    الاولياء ةتذكرمقاومت سلبي و ايجابي را در تحليل        
لازم به ذكـر  . است و سياسي بي توجه نبودههاي قدرت در سطوح اجتماعي  عطار به مناسبت  
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زيستند و عطار  اي است كه پيش از عطار مي است اين پژوهش ناظر بر احوال و اقوال صوفيه      
بررسـي نـسبت ميـان صـوفيه قـرون بعـدي و نحـوة               . است ها پرداخته  ء به آن  الاوليا ةتذكردر  

بـدن مظهـر و مظهـر دو        . اردها با نهاد قدرت خود نياز به تحقيق مستقل ديگـري د            ارتباط آن 
كنـيم از طريـق رفتارهـاي        وجه سلبي و ايجابي مقاومت صوفية مذكور است و ما سـعي مـي             

  .  بدني صوفيه اين دو وجه را آشكار كنيم
  

  پيشينة تحقيق .2
؛ بـراي   )1(مندان زيادي دارد     هاي فوكو در تحليل آثار ادبي فارسي علاقه        استفاده از ديدگاه  
از نظريـة قـدرت فوكـو بـراي تحليـل داسـتان سـياوش               ) 1399(نژاد   هيميمثال ابراهيمي و د   

اند؛ اما تمركز ما در اين پيشينه مشخصاً بر آثاري است كه به تحليـل فوكـويي                  استفاده كرده 
زادة  نـصراللهي و عبـاس    . انـد  آثار عطار در درجة اول و آثار عرفاني در درجة دوم پرداختـه            

انـد و   ا با استفاده از تحليل گفتمان قدرت واكاوي كـرده هاي عطار ر مثنوي) 1401(مباركي  
اند كه در اين آثار گفتمان حاكميتي و سياسي در تقابـل بـا گفتمـان معنـوي قـرار                   نشان داده 

. كليدواژة اين مقاله قدرت و تحليل قدرت در سطوح مختلف سياسي و عقيدتي است             . دارد
از منظـري   » گفتمان قدرت ميشل فوكو   «ن  نيز با محور قرار داد    ) 1399(الهامي و همكارانش    

اند كه قـدرت و دانـش در    اند و به اين نتيجه رسيده    تر به سراغ تحليل تعاليم صوفيه رفته       كلي
ويژگي مشترك هر دو مقالـه      . است آثار عرفاني رقيبي براي حاكميت سياسي درباريان بوده       

 به اثبات برسـانيم و آن رد ايـن   خواهيم در اين مقاله آن را    اي است كه ما هم مي      ارائة فرضيه 
. انـد  اعتنا بـوده  نظريه است كه صوفيه نسبت به شرايط سياسي و اجتماعي پيرامون خويش بي           

الاليـاء عطـار و ثانيـاً تمركـز بـر       تفاوت كار ما با يك چنين مقالاتي اولاً در تمركز بر تذكرة   
رند، هر كجا اين باشـد،      در نظرية فوكو قدرت و مقاومت وابستگي بنيادي دا        . مقاومت است 
بـراي  . اسـت  نسبت صوفيه و قدرت مورد علاقة نويسندگان ديگري هم بـوده          . آن هم هست  

در عـصر ايلخانــان  » زبــان عرفـان و قــدرت «بــه بررسـي  ) 1397(مثـال احمدونــد و تاجيـك   
اند و با اسـتفاده از نظريـة زبـاني ويتگنـشتاين و نظريـة قـدرت فوكـو بـه ايـن نتيجـه                     پرداخته
ستيزي، تعدي بـه تابوهـا و رازآميـز بـودن زبـان عرفـان بـا                  گريزي، عادت  اند كه عقل   رسيده

نكتـة قابـل توجـه ايـن اسـت كـه            . است قدرت سياسي مستقر در عصر ايلخاني ارتباط داشته       
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هـا   طور كه مـا سـال      گريزي منتسب به صوفيه نيز نياز به بازخواني و بازبيني دارد و همان             عقل
ه به وضعيت سياسي و اجتماعي اطرافشان خطاي ادراكـي داشـتيم و             توجهي صوفي  دربارة بي 

گريـزي صـوفيه نيـز       كنند، در مورد عقل    تحقيقات متأخر ذره، ذره اين ذهنيت را اصلاح مي        
ما در اين مقاله به صورت محدود به مـسألة جنـون            . ايم مرتكب خطاي ادراكي ديگري شده    

از ميـان   . طلبـد  مـسأله مجـال ديگـري مـي       پردازيم؛ اما بررسي اصل      مورد ستايش صوفيه مي   
اشـاره كنـيم كـه    ) 1394(زاده  انـد بايـد بـه بيـوك        ء رفتـه  الاوليـا  ة تذكرمحققاني كه به سراغ     

او چندين نقش بـراي زن      . است را در اين اثر در مركز توجه خويش قرار داده           » رسالت زن «
 زن نيز مسألة ديگري اسـت كـه         هاي عرفا دربارة   يافته؛ اما از قضا بازبيني و بازخواني نظرگاه       

عبدالحـسين  . بخشي از مقالة ما دربارة مجانين عقلاسـت       . بايد مورد توجه محققان قرار گيرد     
اين گزاره را طرح كرده كه نقل سـخنان         ) 1380(» صداي بال سيمرغ  «كوب در كتاب      زرين

فارسـي بـه    طنزآلود يا انتقادآميز منسوب به مذوبان و ديوانگان در هـيچ يـك از آثـار شـعر                   
وي تعداد اين مجانين و شوريدگان را در دورة زنـدگي           . اندازة مثنويات عطار فراوان نيست    

كـوب در پـردة جنـون الهـي           عقلاي مجـانين از نظـر زريـن       . عطار قابل ملاحظه دانسته است    
اعتراضـات عقـلاي    . شـدند   كردنـد و سـخنگوي جنـاح معتـرض جامعـه مـي              شهرت پيدا مي  

اين . قدرت، بزرگان عصر، عالمان و حتي دستگاه آفرينش بوده است         مجانين متوجه اربابان    
بخـش   آبـادي و الهـام     طبقة اجتماعي برسـاخته در دهـة هـشتاد توجـه محققـاني مثـل حـسين                

سـخنگويان جنـاح معتـرض در عـصر         «ها مجانين عقـلا را       آن. را به خود جلب كرد    ) 1385(
اين مقالـه  . وجه حاكمان و مردم است    شان مت  اند كه نوك پيكان اعتراض     قلمداد كرده » عطار

. اسـت  ء در پيكرة متنـي نويـسندگان قـرار نداشـته          الاوليا تذكرةبه اشعار عطار استناد جسته و       
انـد و رفتـار و       از منظـر مطالعـات زنـان وارد ايـن موضـوع شـده             ) 1395(حسيني و روستايي    

زاده و صـفايي   اشـرف . انـد  انديشة مجانين عقلاي زن در تـصوف اسـلامي را بررسـي كـرده            
اند؛ اما پهنـة گـستردة       نيز به ماجراي مجانين عقلا در زبان مولانا و عطار توجه كرده           ) 1398(

  تحقيق و نيز فقدان نظرگاه انتقادي خـاصِ پـژوهش حاضـر را در حـد متوسـط نگـاه داشـته                     
 .است

لمـاني  مستشرق آ ) زيهر(گولد تسهير   .      مباحث ديگر ما در اين مقاله زهد و رياضت است         
. نگاهي به تاريخ زهد در عرفـان و اسـلام داشـته اسـت             » زهد و تصوف در اسلام    «در كتاب   
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، بـه خـصوص در      ) االله عليـه و آلـه       صـلي (وي بيان كرده توصيه به زهد در سيرة پيامبر اسلام         
و نـه غنـايم     -هاي عالي اخـروي     غزوات، ديده شده و هدف آن جلب توجه صحابه به هدف          

كند كه رويكرد زاهدانه در دورة خلفاي اموي رو به            در ادامه بيان مي   او  .  بوده است  -جنگي
اي از حاكمان باعث شده بـود پرهيزكـاران انتقـادات تنـد               اندوزي عده   ضعف نهاده و ثروت   

گلد تسهير در كتاب خود فصلي با عنـوان         . خود را از سبك زندگي دنياگرايانه علني سازند       
اي از مسلمانان بـوده        زندگي صوفيانه اعتراض عده    گويد سبك   دارد و مي  » مقاومت با زهد  «

شناسانه به مثابة گفتمـان ضـد         زهد زيبايي «عارف دانيالي در كتاب     . است به دنياگرايي اموي   
يكـي زهـد راهبانـه و     . نگاه ميشل فوكو را به دو تعريف از زهد تبيين كـرده اسـت             » ديداري

گويـد زهـد      ر ايـن كتـاب مـي      وي د . شناسـانه   شبانكارگي مـسيحي و ديگـري زهـد زيبـايي         
مراقبت شدن از سوي  «است؛ اما زهد راهبانه نيازمند      » مراقبت از خود  «شناسانه نيازمند     زيبايي
گويد بر خلاف زهد مسيحي كه        كند و مي    وي در ادامه به الهيات يوناني اشاره مي       . »ديگران

انستن خـويش عقـب     اي از گناهكار د     تواند ذره   سوژه در آن مطيع و منقاد شبان است و نمي         
. اي شـده اسـت      توجه ويـژه  ) يعني مريد (» آزادي سوژة اخلاقي  «بكشد، در الهيات يوناني به      

» رونـد زهـد و تـصوف و عرفـان در گـسترة اسـلامي ايـران                «مصيب توسلي افشار در كتاب      
هاي عرفان اسلامي و تـصوف، نقـش زهـاد را در بنيـان نهـادن                  ضمن اظهار نظر دربارة ريشه    

 كرده اسـت؛ سـپس جغرافيـايي بـراي عرفـان اسـلامي تعريـف كـرده و نـام            تصوف بررسي 
رياضت نيز از مفاهيم بنيادي در تصوف       . زاهدان قرون مختلف هر بخش را ذكر كرده است        

از . اسـت  است و طبعاً چنين موضوع مهمي توجـه برخـي محققـان را بـه خـود جلـب كـرده                    
تـوان بـه خوشـحال دسـتجردي         ينويسندگاني كه در دهة هشتاد متوجه اين موضـوع شـد م ـ           

. كنـد  هايي مثل گرسنگي را از منظر خود عرفـا بررسـي مـي             اشاره كرد كه رياضت   ) 1383(
كننـد   به رياضت گرسنگي در آثار عرفاني توجه مي       ) 1391(سيد الماسي و فرشبافيان صافي      

ا ه  پژوهش  مشترك همة اين   وجه. رسد مي) 1395(و پس از آن نوبت به ناصري و احمدپور          
. كننـد  اين است كه از منظر خود عرفا و با رويكردهاي سنتي مـسألة رياضـت را تحليـل مـي                   

در . شـود  منـدي مربـوط مـي      رسـيم كـه بـه بـدن و بـدن           سرانجام به آخرين بخش پيشينه مـي      
صد سـاله نـسبت بـه جوامـع غربـي، مطالعـات بـدن در                 هاي اخير و پس از تأخيري يك       سال

چـه كـه بـه مقالـة حاضـر         است؛ امـا آن    ن و ادبيات فارسي شده    هاي زبا  ادبيات وارد دپارتمان  
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هاي  است كه در فصلي از كتاب به بدن       ) 1398 (تاريخ بدن در ادبيات   شود، يكي    مربوط مي 
كـه مفهـوم زهـد بـدني را         ) 1393(متعدد در ژانرهاي عرفاني پرداخته و ديگر كتاب دانيالي          

ء را در دايـرة پـژوهش خـويش         الاوليـا  تذكرةكدام از اين دو اثر       هيچ. است مفصلاً واكاويده 
اگرچه حيث نظري دارد و به آثار عرفـاني         ) 1395(اند؛ اما مقالة پارسانيا و يوسفي        قرار نداده 

 نپرداخته؛ اما از آن جهت كه مبناي نظري اين مقاله بيـشتر نـاظر بـه                 الاولياء تذكرةو از جمله    
  .  ما داردمطالب همين مقاله است، حق بزرگي بر گردن مقالة

 
 الاوليا ةتذكرعطار و  .3

تاريخ تـصوف در    . بود ايران تصوف هاي از سدة سوم تا ششم قمري يكي از كانون         نيشابور
بـه پايـان     حـاجي بكتـاش ولـي      شـروع و بـا     عمـرو بـن سـلم      نيشابور با شروع فعاليت خانقاه    

 تا قرن پنجم و ششم به طور كلي تصوف نـزد مـردم مقبـول و معتبـر بـود و مـشايخ         .رسد  مي
 كه شـواهد تـاريخي      گونه آن. صوفي عموماً در ميان مردم از احترام زيادي برخوردار بودند         

بـر  )  ق 595-548(اي از اميـران در نيمـة دوم سـدة شـش               دهـد، آلِ مؤَيِـد، سلـسله        نشان مـي  
حــاكم (كردنــد كــه مركــز حكومتــشان نيــشابور بــود   منــاطقي از خراســان فرمــانروايي مــي

 در اواخر سده ششم هجري قمري تبليـغ مـذهب اشـعري از سـوي                .)117: 1375نيشابوري،  
آمـد، در واقـع اعـلان         ر منطقه هرات، كه حوزه نفوذ كراميه به شـمار مـي           فخرالدين رازي د  

 سـودي نبخـشيد كراميـان بـا          گـاه كـه منـاظرات كلامـي        جنگ صريحي به كراميه بود و آن      
 هجري قمري اميرغوري را وادار ساختند تا فخرالدين رازي 595برافروختن آتش نزاعي در   
 هجـري در نـواحي گونـاگون ايـران بـه مـوازات            در سده پنجم  . را از آن ناحيه بيرون فرستد     

انتشار و نفوذ مذهب اشعري، آواز مخالفت عالمـاني از اصـحاب حـديث بـا ايـن تعـاليم بـه                      
 بـراي وي    بوشـنجي   در خانقـاه    اي كـه     در مدرسـه    فـورك   در نيـشابور، ابـن    . رسـد  گوش مي 

   كـه    يافـت   پـا توفيـق    دير   و در ايجـاد مكتبـي        اشـعري پرداخـت      مـذهب    تبليـغ    شد، به   ساخته
  ، رجـال     از آن    پـس    ق  و البتـه     6 و   5هاي     سده  در طول .  برخاستند   از آن   نام     صاحب  بزرگاني
 و نيز     شافعي   فقهي  هاي نفوذ مذهب     در حوزه   ويژه  ، به    ايران   در نقاط گوناگون    مذهب  اشعري

 اشـعري،   خود از رجـال   عساكر در فهرست     ابن. ، حضور داشتند     مالكي  حوزة محدود مذهب  
،   خراسـان   چـون   ايـران   گونـاگون  هـايي را از نـواحي       شخـصيت    نام   سوم تا پنجم،    در طبقات 
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 ابـوبكر    چـون   برجـسته   عالمـاني  ، نـام   ميان  در اين  كه  آورده ، ري و اصفهان   ، فارس   طبرستان
 و    ابوالحـسن كياهراسـي     شـيرازي،   ، ابواسـحاق     جـويني    قشيري، ابوالمعـالي    ، ابوالقاسم   بيهقي

 انديـشمند     بايـد از دو      نمونـه   عنـوان   ، به    ق 6 و   5هاي    در سده . آيد   مي   چشم   به  ابوسعيد ميهني 
)     ق 606متـوفي   ( رازي    و فخرالـدين  )   ق 505متوفي   ( ، ابوحامد محمد غزالي     برجستة ايراني 

  ، نقـشي شـايان      طـور عـام     به   كلام  علم   در تاريخ    اشعري كه    كلام   تنها در تاريخ     نه   برد كه   نام
 زندگي مورد در پراكنده اطلاعات وجود .عطار از دل چنين فضايي برآمد  .  ايفا نمودند   توجه
 نظرهـايي  اختلاف نويسنده اين زندگي روايت در شده سبب نيشابوري عطار فريدالدين شيخ
چ شـاعري بـه انـدازة       در ميان بزرگان شعر عرفـاني فارسـي، زنـدگي هـي            «.باشد داشته وجود

نه سال تولد او به درستي روشن است و نه حتي          . زندگي عطار در ابر ابهام نهفته نمانده است       
زيسته،   دانيم كه او در نيمة دوم قرن ششم و ربع اول قرن هفتم مي               اين قدر مي  . سال وفات او  

نـه اسـتادان   . اهل نيشابور بوده است و چند كتاب منظوم و يك كتاب به نثر از او باقي اسـت   
عطـار،  (» كدام، به قطع روشن نيـست       او، نه معاصرانش و نه سلسلة مشايخ او در تصوف هيچ          

1383 :30.( 

اي كه خود و به احتمال قوي در اواخـر عمـر بـه نثـر نوشـته اسـت و در              عطار در مقدمه  «
 كند كـه وي داراي ايـن        آنجا به نام و نشان مجموعة آثار خويش پرداخته است، تصريح مي           

البتـه خـود    . الطيـر، ديـوان و مختارنامـه        نامـه، منطـق     نامه، اسرارنامه، مـصيبت     الهي: آثار است 
القلـب از ميـان بـرده و     كند كه دو اثر منظوم خويش را به نام جواهرنامـه و شـرح   تصريح مي 

ها پيدا شود، ربطـي بـه عطـار نـدارد و              نابود كرده است؛ بنابراين، هرگونه اثري كه بدين نام        
  ).22: 1383عطار، (» و منحول استمجعول

تـن از   نـود و هفـت       به معناي يادكرد دوسـتان خـدا، كـه در شـرح حـال                ،الاولياء  ةتذكر
ها نوشته شده، شامل مقدمـه          مشايخ صوفيه با هدف الگوبرداري از سيرة عملي و گفتاري آن          

 .دارد باب است كه هر باب بـه زنـدگي و سـخنان يكـي از مـشايخ اختـصاص                     هفتاد و دو  و  
 تا قرن دهم شامل همين مطالب اسـت امـا پـس از قـرن            الاولياء  تذكرههاي معتبر       نويس  دست

بر اين كتاب افزوده شده كـه    » ذكر متأخران از مشايخ كبار    «هاي ديگري با عنوان         دهم فصل 
  بيشتر اين پيوست  . هاي چهارم و پنجم است        حالات و سخنان بيست و پنج تن از عارفان قرن         

ذي برگرفتـه شـده كـه احتمـالاً در دسـترس عطـار نيـز بـوده و مطالـب آن بـه شـيوة            از مĤخ 
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 را اسـاس    الاوليـاء  تذكرهما در اين مقاله همان صورت كهن        . است ء تأليف شده  الاوليا  تذكره
  .ستا  نوشته شدهالاولياء تذكرههاي ديگري به شيوة   پيش از اين اثر كتاب. دهيم قرار مي

 اشـاره  الـنفس والـربّ   معرفـت  و الاسـرار  كـشف ،  القلب شرحر، به   عطار در ديباچة اين اث    
، )3 (الاوليـاء  حلية،  )2 (الصوفيه  طبقات. ها را از منابع او به شمار آورد        توان آن  كند كه مي   مي

، )6 ( رسـالة قـشيريه    از مĤخـذ عربـي و      )5 (الصفوه  صفةو  ) 4( الاخيار  محاسن و الابرار  مناقب
چـه عطـار در     از منـابع فارسـي اوسـت؛ بنـابراين، آن          سـرار الا كشفو  ) 7 (المحجوب  كشف
 آورده در ديگر منابع صوفيانة پيش از او هم وجود داشته و نتايجي كه از ايـن                الاولياء تذكرة

عطار سـنت عرفـاني را      . آيد تا حدودي قابل تعميم به ديگر آثار عرفاني هم است           مقاله برمي 
سـازي، گـزينش و حـذف،        بنـدي، برجـسته    فـصل كند و از طريـق م      دهي و بازبيني مي    سامان

   بخـشي از سـنت     الاوليـاء  تـذكرة . دهد كه نشان فكر او را بر خود دارد         روايتي مؤثر ارايه مي   
عنـوان يكـي از      عطـار بـه   .  اسـت   عرفاني است كه از صافي ذهن و زبـان عطـار عبـور كـرده              

نقـش او دقيقـاً در      . كند كنشگران گفتمان عرفاني هم در آن بازبيني و هم آن را بازتوليد مي            
اي كـه در   او چونـان صـاعقه  . گيرد محل تلاقي همين دو رويداد بازبيني و بازتوليد شكل مي 

رود، از دل    شكند و دوباره به دل شـب فـرو مـي           آيد و سياهي مسلط را مي      دل شب پديد مي   
 دوباره بـه    افكند و  آيد، پرتوي بر زواياي ناديدة گفتمان مي       گفتمان مسلط عرفاني بيرون مي    

اين رفت و آمد مداوم عطار، او را در وضعيت تخطـي از گفتمـان قـرار           . گردد دل آن بازمي  
درپـي   هاي پـي   ء بارزترين نمودگار تخطي   الاوليا تذكرة. دهد نه در وضعيت خروج از آن       مي

  .    عطار در گفتمان عرفاني است
  
  مقاومت در برابر اصحاب قدرت .4

بينـد كـه در      اي خاص باشد؛ بلكـه نيرويـي مـي         تصرف عده فوكو قدرت را نه چيزي كه در        
به نظـر او، هـر كجـا قـدرت باشـد، مقاومـت هـم هـست، چـون                    . ارتباطات افراد روان است   

پردازد و به همان دليل كه يك     مقاومت با شرايط معين به جرح و تعديل و كنترل قدرت مي           
اي كثيـري وجـود دارد      ه ـ قدرت وجود ندارد، يك مقاومت هم وجود ندارد؛ بلكه مقاومت         

). 111: 1394فوكـو،  (شـوند   اي توزيع مـي   قاعده كه از اصول ناهمگن ناشي شده، به نحو بي        
گويد روابط قدرت هدفمند و داراي جهت است و هيچ قدرتي وجـود نـدارد كـه                   فوكو مي 
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فوكـو مقاومـت را راهـي بـراي محـدود كـردن       ). 95: 1378فوكو،  (وسو نداشته باشد     سمت
مقاومت سلبي ناظر بـر     . كند  دانسته، آن را بر دو نوع سلبي و ايجابي تقسيم مي           روابط قدرت 

تخطي، سركـشي و شـورش عليـه قواعـد نظـام اجتمـاعي و يـا جنـون و بزهكـاري اسـت و                         
از نظر فوكو انـسان     ). 69: 1390سايمونز،  (هاست   ها و شكل   مقاومت ايجابي برسازندة سوژه   

 است؛ و شرط مقاومت در برابر چنين قدرتي پنهان        دائماً در حال نظارت شدن توسط قدرت      
اثر اصلي سراسربين عبـارت اسـت از ايجـاد حـالتي            «. آن است » دوربين سراسربين «شدن از   

پـذيري خـود آگـاه باشـد، حـالتي كـه              شده كه از رؤيـت      هميشگي و پايدار در فرد محبوس     
ظـارت دائمـي و     ايـن ن  ). 250: 1378فوكـو،   (» كنـد   عملكرد خودكار قدرت را تضمين مـي      

كه فوكو آن را از معماري زنداني كه براي نگهداري مجانين و جزاميـان سـاخته                -جانبه    همه
بدني كه دائماً خود را     . كند   بدن سوژه را به بدني مطيع و منقاد تبديل مي          -بودند الهام گرفته  

بينـد و طبيعتـاً رفتـارش را مناسـب خواسـت او تنظـيم                 در معرض نظـارت يـك نگهبـان مـي         
خودانقيـادي نـوعي از     . ارتباط نيست   بي» خودانقيادي«اين تنظيم با تعريف فوكو از       . كند  يم

هـاي    رابطه با خويشتن است كه افراد با در نظرداشت اينكه يك سوژة اخلاقي هستند كـنش               
فوكو يكي از اشكال مبارزه را مقاومـت در برابـر           ). 76: 1390سايمونز،  (سازند  خود را برمي  

: توان گفت كه سه نوع مبارزه وجـود دارد          به طور كلي مي   «. شمارد  ي برمي همين خودانقياد 
، يـا عليـه اشـكال    )اشـكال قـومي، اجتمـاعي، مـذهبي    (انـد  اين مبارزات يا عليه اشَكال سـلطه  

سازند و يا عليه چيزي هستند كه فرد را           كند، جدا مي    استثماراند كه فرد را از آنچه توليد مي       
سـازد؛ يعنـي مبـارزات عليـه          ين شيوه وي را تسليم ديگران مـي       كند و بد    به خودش مقيد مي   

اگر قدرت در جـستجوي     ). 348: 1376هيوبرت،  (» شدگي و تسليم    انقياد، عليه اشَكال سوژه   
گـردد   يافته از شبكة وسيع انقيادهـا مـي        بدن مطيع و منقاد است، مقاومت به دنبال بدنِ رهايي         

گيرد كـه شـامل      است كه اخلاق مقاومت شكل مي     ج از اين ). 56: 1395پارسانيا و يوسفي،    (
اخـلاق مقاومـت   . منـدي اسـت   يك مبارزة دائمي عليه مناسبات سلطه، انـضباط و حاكميـت         

فوكـو هنگـام    ). 172: 1392دلـوز،   (ظهور يك خود جديد به منزلـة كـانون مقاومـت اسـت            
. كنـد   شـاره مـي   شناسـانه ا    شناسانة يوناني به اخلاق زيبـايي       مقايسة زهد مسيحي و زهد زيبايي     

اي است كه فرد بـر خويـشتن اعمـال            كردارهاي زاهدانه «شناسانه از نظر فوكو       اخلاق زيبايي 
كند تا خود را به زيباترين صورت بيافريند و در نتيجه بـه سـوژه يـا هـويتي ويـژه دسـت                         مي
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 مراد  چون و چرا از      دستيابي به اين هويت ويژه لزوماً با اطاعت بي         ).13: 1393دانيالي،  (»يابد
 .يا هر نهاد قدرت ديگري ممكن نيست

تـوجهي بـه مـسائل      تصوف غالباً به اتخاذ واكنش خنثـي در برابـر قـدرت سياسـي و بـي                
توان مقاومت سـلبي و ايجـابي صـوفيه     شود، اما در سراسر آثار عرفاني مي اجتماعي متهم مي  

ونـاگون مقاومـت    هـاي گ   هـا در ايـن راه از تكنيـك         آن. را در برابر نهاد قدرت سياسي ديـد       
بـن   منـصور، حجـاج   (ء از برخـي خلفـاي عباسـي         الاوليـا  ةتـذكر عطـار در    . انـد  استفاده كرده 

. بـرد  عنوان بالاترين مقام در بدنة قدرت سياسـي نـام مـي            به) الرشيد و متوكل   يوسف، هارون 
هـا   عـلاوه بـر ايـن   . اسـت  كه در موارد ديگري هـم از تعبيـر خليفـه اسـتفاده كـرده           مضافاً اين 

منصباني كـه دسـتي در كـار قـدرت سياسـي             عنوان صاحب  يران، اميران و لشكريان هم به     وز
هــا نــسبت بــه  نخــستين رفتــار مقــاومتي شخــصيت. انــد دارنــد، در جهــان مــتن حــضور يافتــه

منـصور از جعفـر صـادق    . هاسـت  ها و پرهيز از ديدار با آن منصبان، بي اعتنايي به آن     صاحب
مرا پـيش خـود نخـواني و مـرا بـه طاعـت              «شنود كه    خ مي پرسد، چه حاجتي داري و پاس      مي

شـود   ، حجاج بن يوسف وارد مجلس حسن بصري مـي         )12: 1397عطار،  (» خداوند گذاري 
كنـد   نگـرد و نـام او را بـر زبـان جـاري نمـي               به او درنمي  » يك ذره «و حسن تا پايان مجلس      

چـراغ را خـاموش     شـود و فـضيل       ، خليفه بـه زور وارد خانـة فـضيل عيـاض مـي             )33: همان(
دهـد آن را از در بيـرون         بـه او مـي    » اي زر  صـرهّ «كند تا چهرة او را نبيند و وقتـي هـارون             مي
كـه رخـصت     رغم اين  ، فرستادة هارون به ديدار داوود طائي رفته، علي        )97همان،  (افكند   مي

، ابوالحسن )265: همان(پذيرد  شود؛ اما داوود هدية او را نمي يابد، با زور وارد مي ورود نمي 
: گويـد  خـواهي، مـي    گويد از ما چه حـاجتي مـي        نوري در پاسخ به اين پرسش خليفه كه مي        

وقتــي خليفــه از چهــار صــوفي ، )48: همــان(» حاجــت آن اســت كــه مــا را فرامــوش كنــي«
سـفيان ثـوري    . زنـد  خواهد كه به شغل قضا مشغول شوند، هر يك به وجهي سر بـاز مـي                مي
ام و   آورد كـه مـن از مـوالي         ابو حنيفه بهانـه مـي      پردازد، حي مي گريزد و در كشتي به ملا      مي

كند كه   زند و شريك بهانه مي     پذيرند، مسعر خود را به ديوانگي مي       اعراب حكم من را نمي    
نمونة ديگر عبداالله طاهر اميـر خراسـان اسـت كـه وقتـي وارد               ). 238-39: همان(بيمار است   
  ). 248: همان(دهد  د اسلم برود اما او بار نميخواهد به ديدار محم شود، مي نيشابور مي

ــه چــالش كــشيدن جايگــاه اســتعلايي اســت كــه خلفــا و ديگــر    شــگرد ديگــر آن هــا ب
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هـا بـا مجاوبـه و دهـان بـه دهـان كـردن بـا          آن. شـدند  منصبان براي خويش قائل مـي      صاحب
و شـد، عمـلاً در قـدرت جـرح         تلقـي مـي   » سـاية خـدا   «بالاترين قدرت سياسي كه در حكم       

هـا   يـك از آن  كـه كـدام   جدال كلامي حاتم اصم با خليفه بر سر ايـن . داشتند تعديلي روا مي 
ها و كناياتي است كه به قـصد متزلـزل كـردن             شايستة عنوان زاهد هستند، سرشار از تعريض      

من زاهد نيم كه همه دنيا زير فرمان من اسـت،           «: گويد  خليفه مي : شود پايگاه حريف بيان مي   
! لا بـل  «: دهـد   تا بدين ترتيب قدرتش را به رخ حاتم بكـشد و حـاتم پاسـخ مـي                 »زاهد تويي 

. اي  اندك است متاع دنيا و تو به اندكي قناعت كـرده          ... تويي زاهد، كه خداي تعالي گفت       
گويـد   يكي مي ). 306: همان(» آرم  پس زاهد تو باشي نه من، كه به دنيا و عقبي سر فرو نمي             

دهد من برتر از دنيا و عقبي هستم يـا سـفيان ثـوري     ري پاسخ ميمن فرمانرواي دنيايم و ديگ 
اين چنين نماز فردا در     «گيرد كه    بر شيوة نماز خواندن خليفه كه امام جماعت است ايراد مي          

چنين شقيق بلخي قـدرت      هم). 220: همان(» عرصات چون رگوي نانمازي بر رويت وا زنند       
) 232: همـان (كاهد   فرومي» ار قضاي حاجت  يك بار آب نوشيدن و يك ب      «هارون را تا حد     

ايـن هـم كـه سـهل تـستري شـرط            . تا بدين طريق تعديلي در احساس قدرت او ايجـاد كنـد           
: همان(دهد  دعاكردن در حق عمرو ليث صفاري را آزاد كردن همة زندانيان مظلوم قرار مي         

انـد و    كـرده  دهد كه مشايخ صوفيه تا چه حد در معادلات قدرت دخالت مي            ، نشان مي  )312
. انـد  كرده مراتبي قدرت تثبيت مي    با استفاده از مقاومت سلبي جايگاه خود را در نظام سلسله          

وگوي مشايخ با ابراهيم ادهم كـه پـيش از درآمـدن بـه سـلك متـصوفه، مقـام شـاهي                        گفت
ها ازشخص به شخـصيت      گيرد و ابراهيم ادهم در كلام آن       داشت، وجه استعاري به خود مي     

  ). 120: همان(» آيد برو كه از تو هنوز گند پادشاهي مي«:  گفتند.ودش تبديل مي
هـاي مكـه     ابـراهيم ادهـم از ميـوه      . برنـد  گاهي نيز از نظـام اصـطلاحي شـرعي بهـره مـي            

: همـان (» هاي مكه خريـده بودنـد      لشكريان بعضي از آن زمين    «خورد با اين استدلال كه       نمي
رشتنِ من در نور مـشعل مـأموران    سد آيا دوكپر خواهر بشر حافي از احمد حنبل مي  ). 117

و ذوالنون مـصري بـدان جهـت        ) 136: همان(شنود   خليفه حلال است و از او پاسخ منفي مي        
گـذرد آن را حـرام دانـسته و چهـل روز گرسـنگي               بـان مـي    بـر دسـت زنـدان     » طبق نان «كه  
 سـهواً در    قيمت خـود را بـدان جهـت كـه          عبداالله مبارك اسب گران   ). 145: همان(كشد   مي

و سفيان ثوري از بوي ) 408: همان(رود  كشتزار سلطاني چريده رها كرده و پياده به سفر مي  
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احمـد حـرب علـت      . )222: همـان (دانـد    گريزد چـون آن را حـرام مـي         دود عود سلطان مي   
گيـري نطفـة فرزنـدش از عروسـي          دانـد كـه در شـب شـكل         ناخلفي فرزندش را غذايي مـي     

 و ابـوالخير اقطـع بـدان جهـت مـستحق قطـع دسـت                )295: همان(اند   سلطاني براي او آورده   
اسـت   بـوده بـراي چنـد لحظـه در دسـت گرفتـه            » لـشكري «اي را كه از آن       شود كه سكه   مي

هرگز آب نخوردي از جويي كـه سـلطان كنـده           «كه بشر حافي    » نقل است «و  ) 571: همان(
ويم كـه هـم خـودش و هـم     ش ـ در همة اين موارد بـا بـدني مواجـه مـي         ). 131: همان(» بودي
هـدف عطـار از نقـل ايـن ماجراهـا روايـت             . اسـت  هايش وجه استعاري به خود گرفته      كنش

شان در واقع    ها و كردارها و گفتارهاي     كردن شخصيت  محض نيست؛ بلكه از طريق استعاري     
  .  كند در برابر قدرت، مقاومت مي

اويـس  .  اسـت  پيران هـم آمـده     مقاومت زباني    الاولياء ةتذكرغير از مقاومت رفتاري، در      
هـا   گويد هر كه سه چيز را دوست دارد، دوزخ بر او نزديك است كـه يكـي از آن                   قرني مي 

: همـان (دانـد   طلبان را خوار مي   يا احمد حنبل رياست   ) 25: همان(است  » با توانگران نشستن  «
 و بدترين )223: همان(نامد  ، دزد مي»گرد سلطان گردد«و سفيان ثوري درويشي را كه     ) 98

و سري سـقطي مخاطبـان      ) 223: همان(» با سلاطين خاست و نشست كنند     «ها كه    علما را آن  
اش بـا    و معاذ رازي از زاهدي كـه معـده        ) 343: همان(دارد   بر حذر مي  » عالمان اميري «را از   

 و  ) 378: همـان (بـرد    فاسـد شـده بـه خـدا پنـاه مـي           » هاي گوناگون تـوانگران    خوردن طعام «
» كـه بـا تـوانگران مـداهنت كنـد         «داند كـه      مغربي خوارترين مردم را درويشي مي      ابوعبداالله

  ).  608: همان(
الاولياء حتي از امكان خواص صوفيه، يعني كرامات براي مقاومت سلبي           ةعطار در تذكر  

تعالي دارند و بـه حكـم ايـن           اوليا تصرف و قدرتي مانند حق     «. گيرد در برابر قدرت بهره مي    
كننـد، كرامـت، خـوارق عـادت، بـه        مريدان و در امور خارجي، تصرف مي    قدرت در باطن  

كرامت به صوفيه   ). 84: 1383حجازي،  (شود    ها جاري مي   نيروي همين تصرف بر دست آن     
شـده و متـصل بـه        هـاي ديگـران اسـت؛ بـدني قدسـي          كند كـه متمـايز از بـدن        بدني عطا مي  

با طراحي دوگانة حق و باطـل، بـدن         اوج مقاومت سلبي او زماني است كه عطار         . متافيزيك
در ديـدار جعفـر     . دهـد  منصبان قـرار مـي     شدة عارف را در تقابل با بدن منفور صاحب         قدسي

گاه كه خليفه از سر نـاتواني تـصميم بـه اسـتفاده از قـوة                 صادق با منصور، خليفة عباسي، آن     
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ه و خليفـه را تهديـد       بيند كه در كنار بدن جعفر صادق ايستاد        گيرد، اژدهايي را مي    قهريه مي 
گـاه   آن). 12: 1397عطار،  (افتد   شود و بر زمين مي     كند و او از ترس بيهوش مي       به مرگ مي  

رونـد، بـا     كنند و بـه صـومعة حبيـب عجمـي مـي            كه عوانان حجاج قصد حسن بصري را مي       
اي كـه   و خليفه ) 64: همان(يابند   بينند و نمي   ، او را نمي   »نهند هفت بار بر او دست مي     «كه   اين

و ) 220: همـان (رود   قصد بر دار كردن سفيان ثوري را دارد، با دعاي سفيان به زمين فرو مي              
همه دشـت و صـحرا   «زند،  گاه كه از قبول زر عمرو ليث صفاري سر باز مي           سهل تستري آن  

كـرده و    كنيزكـي بـزك   ). 312: همـان (» زد ديد جمله زر شده بـود و لعـل گـشته مـوج مـي              
خـوابي   چهل سال رياضت و بي    « كه از طرف خليفه به قصد بر باد دادن           آراسته به جواهرات  

كند و وقتي    آفرين تسليم مي   رود، با آه جنيد جان به جان       جنيد به خلوت او مي    » كندن و جان 
يـا وقتـي خليفـه     ). 436: همـان (» مكن تا نكننـد   «دهد   كند، جنيد پاسخ مي    خليفه اعتراض مي  

گيرد و شـب در خـواب        گناه مجازات كند، زبانش مي    گيرد سمنون محب را بي       تصميم مي 
ايـن تقابـل     ).545: همـان (» اسـت  زوال ملك تو در جان سمنون بـسته       «دهند كه    به او ندا مي   

هـايش را در طـرف مقابـل مقابـل قـرار             جنيد و خداوند را در يك طرف و خليفه و نيرنـگ           
علـي بـن عيـسي، وزيـر        . است تهتر از خليفه نيز سرايت ياف      اين وضعيت به بدنة پايين    . دهد مي

االله يـدك و   قطـع «گيرد كه    خليفه به واسطة بدرفتاري با ابن عطا در معرض نفرين او قرار مي            
: همـان (كننـد    مدتي بعد به فرمان خليفه دست و پاي علي بـن عيـسي را قطـع مـي                 . »رجليك

رابـرش  كرامت حلاج است كه همة قوانين طبيعي در ب         هاي صاحب  سرسلسلة اين بدن  ). 525
شود، به ارادة او رخنه در ديوار زندان         اي بندهاي دست و پايش گشاده مي       با اشاره . اند تسليم

شود و در    شدن غيب مي   آيد تا سيصد نفر از زندان رها شوند و در شب اول زنداني             پديد مي 
شـده بـا وجـود تفـاوت در          هاي قدسي  اين بدن ). 643: همان(شود   شب دوم، زندان غيب مي    

ــد و آن ايــن   و كاركردهــايمراتــب  كــه همگــي  شــان در يــك مــورد وجــه اشــتراك دارن
هـا غالبـاً در      اين بدن . اند هاي باطل  اند در مقابل خليفه و عمال او كه استعاره         هاي حق  استعاره

رسـند، بـدني كـه       گاه كه به خلق بدن جديد مـي        كنند و آن   مقابل قدرت، مقاومت سلبي مي    
شـان   شـده غالبـاً حيـث وجـودي        هاي قدسـي   بدن. كنند بي مي هستي تازه يافته، مقاومت ايجا    

در . هـا را ايجـابي دانـست     توان مقاومـت آن    ابداعي و تازه است و از اين جهت است كه مي          
خواهد بدني ماورائي به دست آورد تـا بـه وسـيلة          هاي سلبي و ايجابي خليفه مي      اين مقاومت 
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او . هـا حكمرانـي كنـد      هـا و روان    چنـان بـر ذهـن      اش هم  آن حتي بعد از مرگ بدن جسماني      
هـاي صـوفيه بـه عنـوان      خواهد به عنوان نماد قدرت زمين بر همه چيز مسلط باشد و بـدن    مي

كردن و محدود كـردن قـدرت او         سازي، تعديل  نماد مقاومت در برابر قدرت سعي در خنثي       
ها  كايتها در واقع جدال دو نيروي قدرت و مقاومت است كه در قالب ح              جدال بدن . دارند

  . شود به مخاطب القا مي
  

  هاي مجنون و مقاومت سلبي و ايجابي بدن .5
منبعي براي ايـن    . (كند هاي مقاومت سلبي قلمداد مي     گفتيم كه فوكو جنون را يكي از جلوه       

شايد اگر تحليل كوتاهي بنويسيم و ثابت كنـيم جنـون يكـي از مـصاديق                . جمله پيدا نكردم  
تر آمـده و بـا رنـگ ديگـر            البته اين تحليل پايين   . شود   رفع   مقاومت سلبي است ايراد داوران    

يكـي از نقـدهاي     .) دانيد با كمـي تفـصيل بـه اينجـا بيايـد             اگر صلاح مي  . ام  مشخصش كرده 
او . ها محترم نشمردن تفاوت ديدگاه مجانين با نظام دانـايي مـسلطّ اسـت               فوكو به تيمارستان  

ها در كنار هم و       كند كه در تيمارستان     شاره مي در تاريخ جنون به گسترة وسيعي از بيماران ا        
رهيافت فوكو در كتاب تاريخ جنون اين اسـت كـه   «. شدند تحت درمان مشابه نگهداري مي   

ها رواني رها شوند و به جامعه قـدم گذارنـد، بهتـر              اگر بيماران رواني از قيد و بند آسايشگاه       
» عـضو مفيـد جامعـه تبـديل شـوند         توانند خود را با معيارهاي جامعه سـازش دهنـد و بـه                مي

 ). 75: 1378ضيمران، (

شان از نوع جنـون مـورد نظـر          اند كه جنون   هاي مجنوني برساخته شده    در آثار عطار بدن   
عقـلاي  . شـوند  شـناخته مـي  » عقـلاي مجـانين  «ها با عنـوان پاراداوكـسيكال        اين. فوكو نيست 

. خره بگيرنـد و بـه چـالش بكـشند     زنند تا نظام سلطه را بـه س ـ        مجانين خود را به ديوانگي مي     
. دارد ها را از شر صاحبان قـدرت در امـان نگـاه مـي     ها پناهي است كه آن جنون برساختة آن 

دهنـد امـا پوشـش       ها تندترين انتقادها را در برابر نظام سياسي و حتي نظام هستي ارايه مي              آن
المجنـون    ون لـيس علـي    دهد؛ چ ـ  ها را نمي   جنون به نيروهاي مقابل اجازة تنبيه و مجازات آن        

نمايان، عاقلان واقعي بودند؛ اما در پـردة ايـن            اي ازين ديوانه    عده«كوب   به تعبير زرين  . حرج
نـه  . شدند  گويان جناح معترض جامعه مي     كردند، سخن   جنون الهي كه به آن شهرت پيدا مي       

اندنـد؛  خو  ها مي   نظمي  فقط ارباب قدرت، بزرگان عصر و حتي عالمان شهر را مسئول آن بي            
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 كه در نـزد اكثـر مـردم قـدرت ناسـزايان و عجـز و ضـعف                   -بلكه احياناً بر دستگاه آفرينش    
» كردنـد  پـرده يـا در پـرده اعتـراض مـي      ارزانيان ناشي از مشيت واقع در وراي آن بود نيز بي     

ايـم در   اند مطالبي كه راجع به عقلاي مجانين نوشـته          داوران گفته ). (29: 1380كوب،    زرين(
نظـر شـما    . بـه نظـرم ايـن ايـراد پاسـخ دارد          . اي نـزديم    ي ديگر آمده و حـرف تـازه       ها  كتاب

 متضمن فرهيختگي است و نوعي مقاومت سـلبي         الاولياء تذكرة؛ بنابراين جنون در     )چيست؟
جنون از آن جهـت ايجـابي اسـت كـه برسـازندة سـوژة           . و گاه ايجابي در برابر قدرت است      

ايت متعارف بدني است مطـرود و منفـور كـه جامعـه      بدن مجنون در رو   . ابداعي نويني است  
دهد آن را در حصار تيمارستان يا چيزي شبيه آن قرار دهد و در هـر حـال از آن                     ترجيح مي 

اي از قداسـت و ارزشـمندي قـرار          پرهيز كند؛ اما عطار با برساختن ايـن بـدن آن را در هالـه              
هـاي   ري است زنده است كه قرينـه      اين بدن نوعي اثر هن    . كه ماية افتخار است    دهد، چنان  مي

الاوليـاء   ها خالق طنزهاي زيباي تذكرة آن. آن در جهان شعر قلاش سنايي و رند حافظ است   
گونه طنزهاي زيركانه بـه مـذوبان        ها قصه از اين     در مجموع مثنويات عطار بالغ بر ده      «. هستند

 شـيخ در نـشابور   آيـد كـه در آن ايـام در عهـد     و شوريدگان منسوب است و از قراين برمـي       
همـة ايـن    ). 21: 1380كـوب،     زريـن (» اسـت  گونه شوريدگان قابل ملاحظـه بـوده       تعداد اين 

هـا   آن. هـاي برسـاخته توسـط شـاعران عـارف را بايـد اثـر هنـري زنـده بـه شـمار آورد               بدن
هـاي   كـشند و خـود سـازندة نظـام         هايي هستند كه نظام ارزشي موجود را به چالش مي          سوژه

ها را به مقاومت ايجـابي       ابداعي هستند و اين درست همان جايي است كه آن         ارزشي تازه و    
بنـابراين، جـاي    ) تحليل ارتباط جنـون و مقاومـت ايجـابي        . (كند مورد نظر فوكو نزديك مي    

سير به معاينه مرا آنگـاه مـسلم        «بگويد  ) 8(ء جعفر صادق    الاوليا تذكرةشگفتي ندارد اگر در     
هـا   كـه آن   هم عقلاي مجانين از اين    ). 16: 1397عطار،  (» دندشد كه رقم ديوانگي بر ما كشي      

داراي بدن مجنون معرفي شوند، خوشنودند، چون از انتقام و تنبيه اصحاب قـدرت در امـان                 
هـا را مجنـون بداننـد، خوشـنودند، چـون در       كـه آن   مانند و هـم صـاحبان قـدرت از ايـن           مي

كننـد تـا نقطـة       ها را به جنـون مـتهم مـي         نها به حجت برآيند، آ     توانند با آن   مواردي كه نمي  
بدين جهت است كه اويس قرني با در پيش گرفتن رفتارهـاي بـدني   . شان را بپوشانند   ضعف

: گوينـد  كـه مـردم دربـارة او مـي     پيوندد؛ چنان نامتعارف خود را به جرگة عقلاي مجانين مي     
ون مردمـان بخندنـد او    چ... آيد و با كس صحبت ندارد         ها نمي  اي است، در آبادان     شوريده«
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: نقل است كه همسايگان او گفتندي     «كه   يا اين ) 21: همان(» بگريد و چون بگريند او بخندد     
هـاي مجنـون در لفافـة        ؛ اما صـاحب ايـن بـدن       )27: همان(» ...ما او را از ديوانگان شمرديمي     

اي   محلـه بـه هـر  «: آيد كنند كه از زبان صد عاقل برنمي شان سخناني بر زبان جاري مي      جنون
سنگ خُـرد   . هاي من باريك است     گفت ساق . كه فرو رفتي، كودكان وي را سنگ زدندي       

آلوده نشود تا از نماز باز نمانم كه مرا غـم نمـاز اسـت، نـه                   اندازيد تا پاي من شكسته و خون      
گيـرد كـه    بدين ترتيـب مقاومـت در برابـر گـروه ديگـري شـكل مـي             ). 27: همان(» غم پاي 

ها كه از سـفرة      آن. اند هاي قدرت عقيدتي جامعه    يستند؛ بلكه استوانه  صاحب قدرت سياسي ن   
ها كه به تعبير عطار غم نمـاز ندارنـد، غـم             كنند و غم شريعت ندارند، آن      شريعت ارتزاق مي  

سـازد كـه حيـث هنـري         اي مـي   اين مقاومت ايجابي است، چون عطار بـدن تـازه         . پاي دارند 
همـين  . اسـت   و فرهيختگي را با هم جمـع كـرده         هاست؛ جنون  دارد؛ بدني كه مجمع تناقض    

ما اشـبهكم   : يك روز ياران خويش را گفت      «:بينيم شيوه مقاومت را در حسن بصري هم مي       
يـاران همـه    .  الـسلام    الـصلوه و    االله چون شما مانندة اصـحاب رسـوليد عليـه          باصحاب رسوال 

يد نه به چيـزي ديگـر       گويم كه مانند ايشان     به روي و به ريش مي     : حسن گفت . شادي كردند 
و اگر ايـشان را     ) 9(كه اگر شما را بر آن قوم چشم افتادي همه در چشم شما ديوانه نمودي                

اصحاب رسول در نظر    ). 40: همان(» بر شما اطلاع افتادي، يكي را از شما مسلمان نگفتندي         
 بـصري  حـسن . بيننـد  رسند و اينان خود را عاقلان مي مخاطبان حسن بصري ديوانه به نظر مي   

در روايت عطار جنـون و      . دهد جا كردن مصداق جنون، مفهوم آن را تغيير مي         از طريق جابه  
گيرند و مخاطبـان حـسن بـصري در طـرف            اصحاب حضرت رسول در يك طرف قرار مي       

ها فاصلة جنـون تـا عقـل         هر دو طرف در ظاهر شباهت دارند اما فاصلة ميان باطن آن           . مقابل
آينـد تـا معنـاي     ف تصور عمومي جنون و ايمان درست گرد مي      است؛ بدين ترتيب و برخلا    

جا شدن مفهوم جنون در روايت عطـار، عمـلاً           با جابه . جنون از وضعيت عرفي آن تغيير كند      
. گيرد كه ظاهري آراسته اما باطني ناصواب دارند        مقاومتي ايجابي در برابر كساني شكل مي      

او را  ) ص(االله   جـا كـه مخالفـان رسـول        عطار يك چنـين وضـعيتي را از قـرآن برگرفتـه، آن            
و ان يكادالذّين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الـذكر و           «: كردند قلمداد مي » مجنون«

گويا در سنت كلاسيك، مردمان هـر گـاه سـخنان كـسي را              ). 51: قلم(» يقولون انهّ لمجنون  
رند، گوينده را متهم به جنون      كه بر خويشتن تهمت ناداني روا را دا        فهميدند به جاي اين    نمي
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او «: گوينـد  بدين سبب است كه مردم پس از شنيدن شطحيات بايزيد بسطامي مي  . كردند مي
عطار مانند بسياري از صوفيه     ). 163: 1397عطار،  (شوند    و از گرد او پراكنده مي     » ديوانه شد 

اي در اثـرش   ارة تـازه گيرد و بـا تغييـر معنـا عمـلاً آن را بـه اسـتع       مفهوم جنون را به بازي مي     
صاحب بـدن مجنـون شخـصيتي اسـت         . اش بدن مجنون است    كند كه برآيند كلي    تبديل مي 

هـاي تـاريخي و بيرونـي اسـت امـا در             برساخته، ابداعي و هنري كه اگرچه برگرفته از نمونه        
  .     است جهان متن حيث هنري به خود گرفته 

شـان   شـان در ثـروت     ود كـه قـدرت    ر در حكايت ديگري عطار به سراغ ثروتمنداني مـي        
ها در عين حال كه در مسير سفر حج هستند تا ظاهراً خود را مقيد به شريعت نشان                   آن. است

جا عطـار بـدن مجنـوني را وارد          اين. روند دهند، از جهات انساني و اخلاقي بر مسير خطا مي         
هـا در مـتن      خـصيت همة اين ش  . كند تا نظام ذهني ثروتمند متكبر را به چالش بكشد          قصه مي 

گيرنـد و بنـابراين از سـطح شـخص بـه شخـصيت ارتقـاء                 تذكره حالت استعاري به خود مي     
خواهـد روايـت يـك تيـپ         كنـد مـي    را بيان مي  » شخص«خواهد داستان    عطار نمي . يابند مي

او نمايندة تيپـي از مـردم       . شخصيتي را به تصوير بكشد كه در توهمات خويش گرفتار است          
هـا را بـه      خواهد با اسـتفاده از حكايـت عقـلاي مجـانين نظـام ارزشـي آن                است كه عطار مي   

كه خير نساج نيز وجـه اسـتعاري دارد و از سـطح شـخص بـه شخـصيت                    چنان. چالش بكشد 
. انـد  هاي اتفـاق افتـاده در مـتن نيـز وجـه اسـتعاري بـه خـود گرفتـه              است و كنش   ارتقاء يافته 
صـاحب  . دهـد  تـر مـي    هاي معنايي گـسترده    ها و كنش   سازي در اين حكايت به بدن      استعاري

به سـفر حـج     » رنگ  پاره و سياه    مرقعّي پاره «است كه با    » خيرِ نساج «بدن مجنون اين حكايت     
روزي . نمايـد   آن مرد ابله مـي    «: گويد  بيند و با خود مي      او را مي  » خزبافي«رود و در كوفه      مي

خزبـاف  . نمايد مي» ابله«ه  او در فكر سوء استفاده از شخصي است ك        » .چندش در كار كشيم   
مدتي نزد من باش تا تو      . اي  اي و احتمالاً از دست صاحبت فرار كرده         تو بنده : پرسد از او مي  

من خود عمـري اسـت تـا در آرزوي ايـنم كـه              «: گويد  خير مي . برگردانم» خداوندت«را به   
اينكـه خزبـاف    كنـد تـا       ها به آن مرد خدمت مي       خير تا سال  » .كسي مرا به خداوند باز رساند     

تقابل خزباف عاقلِ مكار بـا خيـر   ). 595: همان(كند  متوجه عظمت مقام او شده، آزادش مي 
خـز، پوشـشي متعلـق بـه طبقـة اجتمـاعي برتـر و               . نما تقابل دو طبقة اجتماعي است      نساج ابله 

مقاومت خير نساج ابله در برابر خزبـاف  . نساجي شغلي متعلق به طبقة اجتماعي متوسط است     
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كند؛ بلكـه خـالق    شورد، طغيان نمي  مكاّر از نوع مقاوت ايجابي است، او بر چيزي نمي   عاقل
نمايـاني   رود كه به دنبـال ابلـه       اي مي  منشي است كه در قالب عقلاي مجانين به جدال با طبقه          

  . ها استثمار كنند هستند تا آن
از . تاس ـ طبقات اجتماعي در حكايات ديگري هم توجه عطار را بـه خـود جلـب كـرده                

بود و پيوسته در مجلس » صاحب تبع و صاحب قبول«جمله در حكايت بزرگي از بسطام كه 
خوان بود؛ اما از     الدهر و نماز شب    يافت و به ادعاي خويش سي سال صائم        بايزيد حضور مي  

از بايزيـد راه حـل را       . ديـد  گفت، در خود چيزي نمـي      علمي كه بايزيد دربارة آن سخن مي      
اين ساعت برو و موي محاسـن و سـر پـاك سـتره كـن و ايـن                   «: گويد د مي پرسد و بايزي   مي

جامه كه داري بركش و ازاري از گليم بر ميان بند و توبره پر از جوز در گـردن افكـن و بـه          
زنـد، يـك      هركه مرا يكي سيلي مي    : بازار بيرون شو و كودكان را جمع كن و بديشان گوي          

هـر كجـا تـو را       . گـرد   چنـين در شـهر مـي        هـم  .دهم و هركه دو زنـد، دو جـوز          جوز بدو مي  
راه حل ). 172: 1397عطار، (پذيرد  اما مرد نمي » رو، علاج تو اين است      جا مي  شناسند آن   مي

در ايـن   . بـه يـك بـدن مجنـون اسـت         ) صاحب تبـع  (پيشنهادي بايزيد تبديل يك بدن فاخر       
ناشـي از خـودبرتربيني     بايزيد در برابر تبختر     . شود تبديل بدني، تكبر صاحب بدن درمان مي      

سـازد كـه    اي را برمـي  عنوان راه حل سوژه   او به . گيرد طبقاتي مقاومت ايجابي را در پيش مي      
بايزيـد مخاطـب   . شاخصة آن جنون است؛ اما نه جنون مادون عقل؛ بلكه جنون ماوراي عقل 

خـش و   ب خواند و جنون ناشي از اين عبور جنوني رهـايي          را به عبور از مرز عقل عرفي فرامي       
جا نيز پاي قدرت و مقاومـت در      اين. آور كننده و خفت   دهنده است نه جنوني محبوس      كمال

ميان است، قدرت ناشي از طبقة اجتماعي و مقاومت ايجابي در برابر آن كـه در قالـب بـدن                    
  . گاهي نيز اين مقاومت در برابر خويشتن است. پذير است ابداعي عقلاي مجانين امكان

  
   مقاومت سلبي و ايجابيكش و بدن رياضت .6

دانـم در   جـا كـه مـن مـي     در گفتمان عرفاني نوعي قدرت و مقاومت وجـود دارد كـه تـا آن      
در اين گفتمـان نفـس منـشأ قـدرت اسـت كـه       . است مناسبات و معادلات فوكو مطرح نشده    

ترين  رود و يكي از مهم قدرتش را از روابطي كه با ديگر اضلاع وجودي آدمي به دست مي     
شـده در سرتاسـر وجـود        ها، مقاومت در برابر اين قـدرت منتـشر نـامتوازن و توزيـع              مقاومت
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هـا منـشأ همـة       زعـم آن   ها از نفس همان مرتبة اماره نفس اسـت كـه بـه             مراد آن . آدمي است 
قدر كه قـدرت نفـس تنـوع        همان. هاي گفتاري، كرداري و پنداري است      ها و قباحت   رذالت

توان به سياق گذشته انـواع مـذكور را     نيز تنوع دارد؛ اما مي    دارد، نحوة مقاومت در برابر آن       
بندي كرد، با اين توضيح كه هم در ايـن مـوارد و هـم                در قالب دو نوع سلبي و ايجابي طبقه       

ايـن  . شود گفته گاه هر دو نوع مقاومت مذكور در يك مورد خاص ديده مي             در موارد پيش  
كش تجسم و تجسد     بدن رياضت . الجمع نيست  ةبندي تنها براي تبيين بهتر است و مانع        تقسيم

رياضـت بـه معنـاي      . الاوليـاء حـضور پـر رنگـي دارد         مقاومت مذكور اسـت كـه در تـذكرة        
كردن كره اسب وحشي است؛ بنابراين در خـود كلمـه معنـاي مـديريت كـردن، معتـدل                    رام

ه اعتدال  خواهد قدرت را ب    مقاومت نيز مي  .  است  كردن و در چارچوب قرار دادن تعبيه شده       
ــوازن عجيبــي مــي  . درآورد ــه ت ــدن . رســد وجــه ايجــابي و ســلبي در مقاومــت رياضــتي ب ب
هـاي   كند و هم برسازندة سـوژه      كش هم در مقابل قدرت نفس تمرد و سركشي مي          رياضت

  .ابداعي است
ها غالباً  بعد فردي دارند؛ اما هر امر فردي ممكن است داراي بعد اجتماعي هـم                   رياضت
ها تعين پيـدا كنـد؛ از جملـه          همين ترتيب دو وجه سلبي و ايجابي مقاومت در آن         باشند و به    

از آن جهـت كـه    ) 26: 1397عطـار،   (رياضتي مثل پرهيـز از خـوردن بـراي مـدتي طـولاني              
كـش از حـال گرسـنگان جامعـه      مبارزه با نفس است فردي است و از آن جهت كه رياضت       

وسليمان دارايي تصريح كرده كه هر كه سـير         در ذكر اب  ). 10(شود، اجتماعي است     آگاه مي 
). 239: همـان (» از شفقت بر خلق محروم ماند و پنـدارد كـه همـه جهانيـان سـيرند                ... خورد  

از آن جهت كه مقاومتي در برابر ميل نفس است سـلبي اسـت و          بنابراين، رياضت گرسنگي    
همين . ايجابي استشود،  كش منجر مي از آن حيث كه به برساختن بدني به نام بدن رياضت       

كـرد و بـه      كه پاچه را فقط بو مي      نخوردن مالك دينار و اين     توان دربارة گوشت   تفسير را مي  
در رياضـت چنـان بـود كـه نـان            «يا دربارة محمد واسع كه    ) 50: همان(بخشيد   درويشان مي 

هاي مربـوط بـه      بسامد حكايت . مطرح كرد ) 57: همان(» خوردي  خشك در آب زدي و مي     
از بـشر حـافي گرفتـه كـه     .  زيادتر از بقية مـوارد اسـت  الاولياء ةتذكرها در   ز خوردني پرهيز ا 

تـا ذوالنـون كـه ده سـال آرزوي          ) 131: همـان (خـورد    چهل سال آرزوي بريان دارد و نمـي       
تا ذوالنـون مـصري     ) 144: همان(» داد آن آرزو به نفس خويش نمي     «خوردن سكبا داشت و     
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اي قـرار نگيـرد كـه از     حكمت در معـده  «ورد و معتقد بود خ كه هرگز تا حد سيري غذا نمي      
تا زنده باشم ميوة بسطام     «و تا بايزيد كه سوگند خورده بود        ) 148: همان(» طعام پر آمده بود   

و تـا ابـو     ) 195: همـان (دانـست    و علت غرور فرعون را گرسنگي مـي       ) 167: همان(» نخورم
در ). 237: همـان (بـراي خـويش برگزيـده بـود         را  » بندار الجـايعين   «سليمان دارابي كه لقب   

هايي هم براي رياضت گرسنگي ذكر شده كه وجه ايجـابي مقاومـت را               ها كرامت  كلام آن 
يـا  ) 239: همـان (» زنگار نور دل، سير خـوردن اسـت       «كه   مثل اين . كند تر مي  در آن پررنگ  

كند و دل  ل ميو اينكه جوع نفس را ذلي    ) 239: همان(» گرسنگي كليد آخرت است   «كه   اين
اين همه تأكيد بر گرسـنگي ممكـن اسـت          ). 240: همان(را رقيق و علم سماوي بر دل ريزد         

ريشه در تجربة فردي عطار داشته باشد يا واكنشي بـه وضـعيت جامعـه باشـد امـا در هـر دو                       
كنيم يعني رياضت گرسنگي به عنـوان مقـاومتي سـلبي و     صورت از جهتي كه ما بررسي مي   

اند قلت طعـام در   داوران گفته. (راي وجه فردي و اجتماعي است تفاوتي ندارد  ايجابي كه دا  
خـواني اسـتفاده كـرده و         از كلمة مخـالف   . منابع ديگر با بار و تحليل منفي عنوان شده است         

چـه بايـدي    . هـا اشـاره كنيـد       ايد بايـد بـه آن       ها را آورده    اند چون شما عكس آن تحليل       گفته
  )دي را پيدا كنيم و بياوريم؟دارد؟ پاسخ بدهيم يا موار

بعـد  . رياضت ديگري كه آن نيز داراي همين وجوه و ابعاد است، رياضت پوششي است           
جامـة اويـس قرنـي خرقـة        . هـا تعلـق دارد     از گرسنگي دومين بسامد به اين گروه از رياضت        

: همـان (پوشيد  دوخت و مي چيد و به هم مي   ها برمي  اي بود كه از اجزاي آن را از مزبله         كهنه
رود  ، محمد واسع تنها به آن جهت كه دو پيراهن داشته ديرتـر از مالـك بـه بهـشت مـي       )27

: همـان (پوشـيد    ، حبيب عجمي پوستيني داشت كه تابستان و زمـستان آن را مـي             )54: همان(
بـشر حـافي در سـرماي       . كند در اين مورد نيز عطار به جنبة اجتماعي رياضت اشاره مي          ). 63

درويـشان را يـاد     «دهد كـه     پرسند پاسخ مي    رفته و وقتي علت را از او مي        سخت برهنه بيرون  
اي كـه فقـر در آن گـسترش           در جامعـه   ).131: همان(» كردم و آن سختي كه بر ايشان است       

هم مقاومت در برابـر نفـس       . يابند پوش كاركردهاي چندگانه مي    هاي برهنه يا ژنده    يافته بدن 
پوش در عـين حـال       برساختن بدن برهنه يا ژنده    .  مردم را  كنند و هم همدردي با     را تجربه مي  

كند و بدين جهت ما آن را از  آفرينش اثري بديع است كه امر زشت را تبديل به امر زيبا مي         
اي كـه   آوريم، مقاومـت در برابـر نظـام ارزشـي جامعـه      مصاديق مقاومت ايجابي به شمار مي   
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هـاي   ايـن بـدن   . اسـت  يبـايي بـاطن دور افتـاده      بينـد و از ز     زيبايي را در زيبايي لباس زيبا مـي       
شناسانة  شناسانه و مؤسس نگاه جمال     پوش قيام در برابر آن نوع نگاه جمال        پوش و كهنه   ژنده

: همـان (» پوشـيدند  چهـل سـال پلاسـي كهنـه مـي     «هايي كه  عطار با طراحي بدن   . ديگر است 
و از همـان يـك پيـراهن        » زمستان و تابستان او را جز يك پيراهن نبـودي         «يا بدني كه    ) 623

در جهـان   . خواهد در اين مقاومت مشاركت كنـد       مي) 632همان  (بيند   ها مي  داشتن، كرامت 
تـوان اسـتعارة     هـا مـي    كننـد امـا در همـة آن        هاي مختلف ظهور مـي     ها به صورت    او بدن   متن

  . قدرت و مقاومت را مشاهده كرد
ه با استفاده از استعارة صاعقه آن       برد ك  را به كار مي   ) 11(اصطلاح تخطي   ) 1963(فوكو  

تخطي به معني جدا كردن سياه و سفيد، حلال و حرام، ظاهر و باطن يـا                «. دهد را توضيح مي  
هاسـت    مثلاً خارج و داخل يك ساختمان نيست؛ بلكه مشخص كردن ارتبـاط ايـن دوگـاني               

تخطـي شـايد    . گونه باشند و اختلافي بينشان ديده نشود        هرچند در يك رابطه غامض مارپيچ     
اش، ظلمـت مـاهوي شـب را نمـايش            گيـري   اي در شب باشد كه در لحظة شكل         نور صاعقه 

تخطي به معنـاي خـروج      ). 35: 1963فوكو،  (» ست  دهد و در عين حال وابسته به تاريكي         مي
اي و مقعطـي از يـك گفتمـان و           كامل از يك گفتمان نيست؛ بلكه به معنـاي خـروج لحظـه            

صـاعقه شـب را از      . ها و عيوب گفتمان آشـكار شـود         تا كاستي  بازگشت دوباره به آن است    
كند و در همان چند لحظة خـروج و تخطـي            برد؛ بلكه از تاريكي مسلط تخطي مي       ميان نمي 

بــسياري از . شــد دهــد كــه بــدون آن تخطــي آن چيزهــا ديــده نمــي  چيزهــايي را نــشان مــي
هـا بـا خـروج       آن. ت از جـنس همـين تخطـي اس ـ        الاوليـاء  تذكرةهاي   هاي شخصيت  مقاومت
افكننـد تـا     هـا پرتـوي بـر وضـع موجـود مـي            هاي ارزشي حاكم بـر گفتمـان       اي از نظام   لحظه
ها خود در بازي مداوم قدرت و مقاومـت مـشاركت            آن. ها را آشكار كنند    ها و عيب   كاستي

هـا از بـازي    آن. هاست ها از اين بازيِ مدام به قصد نشان دادن كاستي          هاي آن  دارند و تخطي  
بـرد يـا     حتي وقتي صوفي به غـار و كـوه پنـاه مـي            . شوند قاومت و قدرت كاملاً خارج نمي     م

پوشد يا هر كدام از رفتارهايي كه با عـرف جامعـه مباينـت و تـضاد        هاي ژنده مي   وقتي جامه 
 الاوليـاء  تذكره. كند نه اينكه از آن كاملاً خارج شود دارد، از نظم مسلط گفتماني تخطي مي  

هـا در بـازي قـدرت و      هاي عارفان در عرف و در همان حال مشاركت آن          يپر است از تخط   
هاي سياسـي    توان گفت گفتمان عرفاني در مواجهه با گفتمان        در اين صورت، نمي   . مقاومت
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  .        صوفيه از مشاركان عمده در بازي قدرت و مقاومت هستند. و اجتماعي موضعي خنثي دارد
  
  گيري نتيجه .7

فوكـو در بحـث از      . هـر كجـا ايـن باشـد آن هـم هـست            . انـد  ته با هم  مقاومت و قدرت پيوس   
مقاومت سلبي ناظر بر سركشي و      . كند مقاومت دو نوع مقاومت سلبي و ايجابي را مطرح مي         

چـه   بـه رغـم آن    . ها ها و شكل   طغيان و هنجارشكني است و مقاومت ايجابي بر ساختن سوژه         
جتمـاعي و سياسـي در تعـاليم صـوفيه          هـاي ا   شـود، توجـه بـه جنبـه        دربارة تصوف تصور مي   

سـازي خـاص خـود       جايگاه خاص خود را دارد و صوفيه با نظام اصطلاحي و شـيوة روايـت              
ها به تحولات سياسـي و اجتمـاعي اطـراف خـويش             آن. شدند هاي اجتماعي مي   وارد عرصه 

 نـشان   اي در عرفـان    الاولياء به عنوان يكي از متـون پايـه         ةهاي تذكر  حكايت. توجه نبودند  بي
هـا و بـا اسـتفاده از انـواع راهبردهـا مقاومـت را در برابـر                   دهد كه وي در انـواع حكايـت        مي

هـاي اسـتعاري گونـاگون از        هاي سياسي، اجتماعي، عقيدتي و رواني، در قالـب بـدن           قدرت
در ايـن تفـسير،     . گـذارد  كش بـه نمـايش مـي       بدن زاهد گرفته تا بدن مجنون و بدن رياضت        

گيرند و هر كدام نوعي نگـاه و تفـسير            گفتارها وجه استعاري به خود مي      ها و  ها و كنش   بدن
هـاي فـردي دارد و هـم         الاولياء هم دغدغه   ةعطار در تذكر  . كنند به زندگي را نمايندگي مي    

بـازي قـدرت و مقاومـت    . نگـرد  ها مي انديشد و هم به مقاومت  ها مي  اجتماعي، هم به قدرت   
دهد كـه مـا در ايـن         الاولياء را تشكيل مي    ةهاي تذكر  ايتماية اكثريت قريب به اتفاق حك      بن

  .    ها پرداختيم پژوهش به برخي از آن
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  ها نوشت پي
اند،   پرداخته ساق البامو اي به تحليل فوكويي رمان       در مقاله ) 1398(زاده و همكارانش     مثلاً حاجي . 1

انـد،   ز ايـن منظـر تحليـل كـرده     داستان عاشقيت در پاورقي را ا     ) 1399(ابراهيمي و توكلي اردستاني     
سه قطره به سراغ ) 1391( و خائفي مدير مدرسهاز همين منظر به سراغ      ) 1396(ولايي و همكارانش    

 .  اند  هدايت رفتهبوف كوربه سراغ ) 1392( و طاووسي خون

كتابي است در معرّفي طبقـات صـوفيان   )  ق412ف  (  نوشتة ابوعبدالرحمان سلمي     الصوفيه  طبقات. 2
ترجمة حال صد و سه تن از مشايخ اهل تصوف كه بخش اعظم آن را خواجه عبداالله انصاري          امل  ش
اسـتعلامي  ). بيـست و هفـت    : 1384هجـويري،   ( خود به فارسـي برگردانـد        مجالسدر  )  ق 481ف  (

عطـار،  (اسـت    ترجمة انصاري را نديده؛ بلكه بيشتر از اصل عربي آن بهره برده             گويد ظاهراً عطار     مي
1374 :14 .( 

 كتابي از ابونعيم اصفهاني كه در قرن پنجم نوشته شد از ديگر منـابع احتمـالي عطـار                   الاولياء  حليه. 3
  ).15 :1374عطار، (است 

 كتابي از آثار صوفيانه قرن ششم كه در دورة جواني عطار بـه قلـم                الاخيار  الابرار و محاسن    مناقب. 4
دهـد كـه عطـار از ايـن كتـاب اثـري        مي نشان مـي   لااستع. تأليف شد)  ق552ف (ابوعبداالله موصلي   
  .  شدالاولياء ةتذكرتوان منكر وجود آن در پيشينة  نگرفته؛ اما نمي

عـصر عطـار اسـت       را كـه تقريبـاً هـم      )  ق 597ف  ( به قلم ابـوالفرج جـوزي بغـدادي          الصفوه  صفة. 5
ء وجـود دارد و ظـاهراً عطـار         يـا الاول  تـذكره هـا را در      توان در ميان آثاري قرار داد كه ردپاي آن          مي    

  . است برخي از اقوال را از اين كتاب گرفته و در آوردن كرامات به اين كتاب توجهي نداشته
 اثر ابوالقاسم قشيري بابي هست مـشتمل بـر شـرح احـوال و نقـل اقـوال                   رسالة قشيريه ترجمة  در    . 6

نـدگي و تـاريخ وفاتـشان ذكـر         مشايخ صوفيه كه مجموعاً شرح هشتاد و سه تن را با مختصري در ز             
  . آورد ها مي كند و سپس چند حكايت و سخن از آن مي

به نظر  . است  نوشته شده  الصوفيه  طبقات نخستين كتاب فارسي است كه به سنت         المحجوب  كشف. 7
هجـويري  . است  عطار داشتهالاولياي ةتذكررسد اين كتاب بيشترين تأثير را به صورت مستقيم بر           مي    

عطـار  . است  هفتاد و چهار تن از تابعين، مشايخ صوفيه، ائمه مذاهب و متأخران را آورده              ذكر احوال 
بخـش  (آخرين بـاب كتـاب او   . هاي اهل تصوف بيشتر به اين كتاب توجه داشته است   در بين كتاب  
يكـي از الگوهـاي روايـي و سـاختاري كـه عطـار در       .  استالمحجوب كشفتماماً از  ) ضميمه شده 

ايـن الگـو   . آورد  به كار گرفته است، مقدمة مسجعي است كه در ابتداي هر بخـش مـي    االاولي  ةتذكر
هـاي عطـار در             البته نـوآوري  . پيش از عطار در آثار حافظ ابونعيم و هجويري مسبوق به سابقه است            
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  ).162: 1384: هجويري( شيوه نگارش مشهود است
ر و ديگـر عارفـان مـا بـه عنـوان يـك پيـر          توجه داشته باشيم كه امام جعفر صادق در روايت عطا         . 8

ها در ايـن   هايي كه از آن    قول بنابراين نقل . عرفاني بازنمايي شده و نه به عنوان صاحب مذهب فقهي           
اي بسا كه عارفان ما اقوالي را به ايـن          . آثار شده ممكن است در چارچوب سنت حديث قرار نگيرد         

  . ها را زير سؤال ببرند نديت آنامامان معصوم نسبت دهند كه عالمان علم حديث س
و إِنْ يكاد الَّذينَ كَفَروُا لَيزلْقوُنَك بِأبَصارِهم لَما سمعوا الـذِّكْرَ و            اين مضمون يادآور آية مباركه        . 9

  .  است و ريشة قرآني دارد) 51قلم، (يقوُلوُنَ إنَِّه لَمجنوُنٌ 
انـد؛ امـا در      ه اجتماعي گرسنگي كـشيدن تـوجهي نداشـته        ممكن است گفته شود صوفيه به جنب      . 10

انـد و    شـدن از حـال فقـراي جامعـه دانـسته           هاي دين اسلام يكي از فوايد روزه گرفتن را آگـاه           سنت
 . تعاليم صوفيه بي ارتباط با آن پيشينة ديني نيست

11. transgression. 
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 فهرست منابع
در » زبان عرفـان و قـدرت در عـصر ايلخانـان          «،  )1397(محمد، تاجيك، محمدرضا،      احمدوند، ولي 

  .261-237صص : 74، ش فلسفه عرفان نامه ويژه
در » از زبـان مولانـا و عطـار       ) مجانين(سيماي آزادگان   «،  )1398(زاده، رضا ؛ صفايي، مهناز،        اشرف

  .31-1صص : 39، ش عرفانيات در ادب فارسي
ل تعاليم تصوف بر مبناي نظريه گفتمـان قـدرت          بررسي و تحلي  «،  )1399(الهامي، فاطمه و همكاران     

  .42-13صص : 60، ش 16، د شناختي ادبيات عرفاني و اسطورهدر » ميشل فوكو
، شناسي فرهنگـي    رواندر  »  عطار نيشابوري  الاولياي  تذكرهرسالت زن در    «،  )1394(زاده، صبا     بيوك

  .50-39صص : 24ش 
در »  انتقـادي مقاومـت در انديـشة ميـشل فوكـو           بررسـي «،  )1395(پارسانيا، حميد و يوسفي، ظـاهر،       

  .47 ـ72صص : 27، ش نشرية معرفت فرهنگي اجتماعي
، تـصحيح و مقدمـة محمدرضـا شـفيعي كـدكني،      تاريخ نيـشابور ،  )1375(حاكم نيشابوري، محمد،    

  .آگاه: تهران
  .ايوار: ، انسان كامل در نگاه عطار، مشهد)1383(حجازي، بهجت السادات 

سخنگويان جنـاح معتـرض در عـصر        : ديوانگان«). 1385(بخش، محمود،     ريم ؛ الهام  آبادي، م   حسين
  .100-71، صص 13، ش نامة زبان و ادبيات فارسي  كاوشدر» عطار

زن در مجلـة    » العقلاي زن در تـصوف اسـلامي        مجانين«،  )1395(حسيني، مريم، روستايي راد، الهام      
  .82-67صص : 1، د هشتم، ش در فرهنگ و هنر

در » نقـش صـبر در تكامـل روحـي انـسان از ديـدگاه عرفـا               «). 1383(ال دستجردي، طـاهره     خوشح
  .86-63صص : 2، ش پژوهشنامة ادب غنايي

  .تيسا: ، تهرانزهد زيبايي شناسانه به مثابه گفتمان ضدديداري:  ميشل فوكو،)1393(دانيالي، عارف 
اختگرايي و هرمونوتيـك، ترجمـة      فراسوي س : ، ميشل فوكو  )1376(دريفوس، هيوبرت و رابينو، پل      

  .نشر ني: حسين بشيريه، تهران
  .نشر ني: ، فوكو، ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران)1386(دلوز، ژيل 

  .سخن:  تهرانتاريخ بدن در ادبيات،، )1397(زرقاني، سيد مهدي 
. سـخن : ، تهران اردرباره زندگي و انديشه عط    : صداي بال سيمرغ  ،  )1380(زرين كوب، عبدالحسين    

  .چ سوم
  .اميركبير: ، ارزش ميراث صوفيه، تهران)1394(ــــــــــــ 
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  .  رخداد نو: زاده، تهران ، ترجمة كاوه حسينفوكو و امر سياسي، )1390(سايمونز، جان 
طعام و آداب آن از ديدگاه عرفـا در متـون           «،  )1391(سيدالماسي، پروانه ؛ فرشبافيان صافي، احمد،       

  .40-25صص : 19، ش بهارستان سخنر د» فارسي
  .هرمس: ، تهراندانش و قدرت: ميشل فوكو). 1378(ضيمران، محمد 

كـدكني،   ، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضـا شـفيعي        الاولياء  تذكره،  )1397(عطار، فريدالدين،   
  .سخن: تهران

: كـدكني، تهـران   ي، مقدمـه، تـصحيح و تعليقـات محمدرضـا شـفيع        الطيـر   منطق،  )1383(ـــــــــــــ  
  .سخن
انتـشارات  : شرح احوال و نقد و تحليل آثار عطار نيـشابوري، تهـران           ). 1353(الزمان    فر، بديع   فروزان

  .چ دوم. دانشگاه تهران
: ، تولد زندان، ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران         مراقبت و تنبيه  ). 1378(فوكو، ميشل   
  .چ دوم. نشر ني
چ . نـشر نـي   : ، ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهـران        اراده به دانستن  ). 1394(ـــــــــــــ  
  .دهم

  .هرمس: ، ترجمة فاطمه ولياني، تهرانتاريخ جنون در عصر كلاسيك). 1381(ـــــــــــــ 
عرفــان در » رياضـت؛ اقــسام، درجـات و مراتــب آن  «، )1395(ناصـري، محمــود، احمـدپور، علــي،   

  .117-95صص : 49،  ش اسلامي
» هـاي عطـار     تحليل گفتمان قدرت در مثنوي    «،  )1401(زاده مباركي، بهزاد،      نصراللهي، يداالله؛ عباس  

  .274-251صص : 27، ش پژوهشنامة عرفاندر 
Foucault,M. (1963). A preface to transgression, Critique. Nos,195-196, 751-

770. 
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Abstract 
The mystics were not indifferent to the social conditions around them. 
Sufism aims at the salvation of the individuals of society and has no 
systematic program to govern society, but this does not mean that the Sufis 
were indifferent to the social and political conditions around them. In this 
study, we have turned to Attar's Tadhkerat al-Awliya and through a 
rereading and reconstruction of the concept of Foucauldian resistance, how 
the vast majority of the stories of Tadhkerat al-Awliya fall within the scope 
of the big game of power and resistance and how Attar represents the 
methods of Sufi resistance by designing diverse bodies. Some of these 
bodies use the method of negative resistance and others use the method of 
positive resistance, and sometimes both aspects of negative and positive 
resistance are manifested in one physical behavior. The reason for choosing 
Tadhkerat al-Awliya is that this work contains the essence of Attar's thought. 
He displays his many life and writing experiences in his previous works, and 
now in the final parts of his life he writes Tadhkerat al-Awliya, which is the 
subtext of many of the metatexts of Sufism of later periods. To this end, we 
first carefully read the stories of Attar that contain the concept of resistance 
and extracted their instances. In the next step, we classified them into several 
groups and identified the instances of negative and positive resistance in 
them. In the final step, we analyzed each section and presented the analysis 
report in the article. 
 

Keywords: Attar, Tadhkerat al-Awliya, Foucault, Negative and Positive 
Resistance 

                                                                                                    
1. DOI: 10.22051/jml.2024.46346.2546 
2. PhD Candidate in Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature 
and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. Email: zarghani@um.ac.ir 
3. Professor , Department of Persian Language and Literature, faculty of Literature and 
humanities; Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (Corresponding author)  
Email: zarghani@um.ac.ir 
Print ISSN: 2008-9384 / Online ISSN: 2538-1997 





                                                      Journal of Mystical Literature, Vol. 16, No. 36, 2024  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 
Contents 
 
Conceptual Metaphors in Qalandari Poetry 
Muhammad Kazem Baridi Al-Lami, Mohammad Reza Sarfi,  
Ali Asghar Yari Estahbanati 
 
A Cognitive Analysis of Mathnavi's Arabic Poems 
Taher Lavzheh 
 
The Analytical Study of Hagiographies in Khorasan and Qumis 
Regions from the 4th to the 8th Century AH 
Maryam Rajabinia, Maryam Hosseini 
 
Khwaja Abdullah Ansari and Najmuddin Kobra, recognition of two 
different patterns in the first mystical tradition 
Mohammad Roodgar 
 
Introduce and the necessity critical editing of the description of 
Iraqi's "Lamaat" known as "Ma'arif al-Haqayq fi Tahqiq al-
Daqayq" 
Tayyebeh Sheikhveisi, Mahdi Nikmanesh, Mahdi Tabatabaei  
 
Negative and Positive Resistance in Attar's Tadhkerat al-Awliya 
Mojtaba Fadaee, Seyed Mahdi Zerghani 
 
 

9-41 
 
 
 
43-70 
 
 
71-108 
 
 
 
109-136 
 
 
 
137-164 
 
 

 
165-193 
 
 
 
 
 



In the Name of God 
 

Journal of Mystical Literature  
Vol. 16, No. 36, 2024  
 
Publisher: Alzahra University  
Chief Executive: M. Mobasheri  
Chief Editor: M. Hosseini 
Persian Editor: F. Miladi  
English Editor: Z. Mirzaei Mehrabadi  
Executive Manager: R. Mashmouli Pilehroud  
 
Editorial Board  
H. Aghahossaini, Ph.D. Professor University of Isfahan 
D. Sparham, Ph.D. Professor Allameh Tabatabai University 
M. Panahi, Ph.D. Professor, Alzahra University  
M. Hosseini, Ph.D. Professor, Alzahra University  
C.Saccone, Ph.D. Associate Professor Department of Modern Languages, Literatures, and 
Cultures, University of Bologna, Italy 
N. Tosun, Ph.D Professor. Marmara University, Faculty of Theology, Departement of Sufism 
S.F.Z. Kazmi, Ph.D. Professor of Persian Language and Literature, LC Women University, Lahore 
D. Gurer, Ph.D.  Professor, Department of Mysticism, Faculty of Theology, Konya University, Turkey 
M. Mobasheri, Ph.D. Associate Professor, Alzahra University  
R. Moshtagh Mehr, Ph.D. Professor, Azarbaijan Tarbiyat Moallem University  
A. Mozaffari, Ph.D Professor Urmia University 
A. Nikouei, Ph.D. Associate Professor, Guilan University  
M. Nikmanesh, Ph.D. Associate Professor, Alzahra University  
A. Vafaei, Ph.D. Professor, Allameh Tabatabaei University  
Kholmuminov Jafar Muhammadiyevich, Ph.D. Doctor of Philosophical sciences (DSc), 
Professor of chair “Source studies and Hermeneutics of Sufism”  Tashkent State University of 
Oriental Studies (Uzbekistan) 
 
Printing & Binding: Mehrravash Publication  
 
Email: adabiaterfani@alzahra.ac.ir  
Website: http://journals.alzahra.ac.ir/jml  
 
This seasonal will be indexed in:  

                                                                                                http://doaj.com  
                                                                                https://scholar.google.com 

                                                                    https://ecc.isc.gov.ir  
             https://www.noormags.ir  
                                                                       https://www.civilica.com  
                                                        https://iranjournals.nlai.ir  

                                                               https://www.sid.ir  
                                             https://www.magiran.com  

 
Alzahra University Publications 
Address: Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran  
Postal Code: 1993891176  
 
Print ISSN: 2008-9384  
Online ISSN: 2538-1997 


